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مقدمه 

إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.

(يَا ايهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ((
) 
ترجمه: اي مؤمنان!  از الله (() چنانكه سزاوار اوست بترسيد و نميريد مگر در حاليکه مسلمانان باشيد. 

(يَا ايهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء( (
)
ترجمه: اي مردم!  از پروردگارتان بترسيد، آنکه  شما را يک شخص خلق نمود و ازآن همسرش را خلق کرد و از آن دو مردان و زنان بسياري را خلق کرد.

(يَا ايهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولوا قَوْلاً سَديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْفَازَفَوْزًاعَظيمًا ((
) ترجمه: اى مؤمنان! از الله (() بترسيد و سخن درست و استوار بگوييد. تا اعمال تانرا براي تان اصلاًح کند و گناهان تانرا براى شما بيامرزد و هركس كه از الله (() و رسول او اطاعت كند (بداند كه) به كاميابى بزرگ نايل آمده است. (
)
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلیهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( (
)

ترجمه: و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین  را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

 حمد وصفت پروردرگاری را که پرتو انوار رحمتش همه را  فرار گرفته است و تطبيق قوانين  وی جهان را بسوی مدنيت وانسانيت کشانيده است ،  ودرود وسلام بر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نخستين بنيان گزار جامعهء اسلامی که بشريت را از زنده گی وحشت ودهشت به حیات عالی و زنده گی هدفمند بر اساس پايه های مادی و معنوی تربيت نمود وبرآل واصحابش که خط سير ايمانی را تطبيق نموده ثروت گرانبهای دانش وتقوا را برای ما بجا گذاشته اند.
ارائۀ مسأله: اصلا نظام اجتماعي اسلام  به اساس اصول حق شناسي ، احترام دیگران ، وجايب ومسووليت هایی بناء گرديده است که اين حقوق شامل فرض ، واجب ، سنت ، مستحب و مباح ميباشد. بسياري از روابط اجتماعي منفي شامل حرام ومکروه ميگردد ، که در مقابل هر عمل مثبت اجتماعي در دين مقدس اسلام پاداش هاي دنيوي واخروي ودر مقابل هر عمل منفي اجتماعي عقوبت هاي دنيوي واخروي بيان گرديده است. که هر کدام در بخش هاي مختلف بصورت مفصل توضيح وتشريح خواهد شد.
هدف نوشتن این بحث:
هدف اول: معرفی قرآن کریم منحیث کتاب زنده گی: ‌قرآن کریم کتاب زنده گی است الله ( این کتاب را برای جهان بشریت فرستاده تا مطابق آن زنده گی خود را نظم بخشند،  تمام نظام ها درین کتاب موجود است که از جملهء نظام اجتماعی اسلام میباشد. 

هدف دوم: زنده گی مطابق شریعت الهی:‌ هرکه میخواهد که مطابق کلمهء لا اله الا الله يگانه شریعتی را که خالق متعال آنرا برای بشریت برگزیده است زنده گی کند، نظام اجتماعی اسلام را تطبیق نماید ، زیرا با تطبیق نظام اجتماعی اسلام ارزش والدین ، ارزش خانواده ، ارزش همسر ، حقوق طفل ، حقوق همسران ، حقوق اعضای خانواده ، حقوق والدین وغیره حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است که تمامی این حقوق از  آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله ص گرفته شده است.
هدف سوم: بیان برنامه اجتماعی اسلام به اساس آگاهی و تحقیق علمی و اکادیمیک:‌ یکی از اساسات مهم اسلام عدم دنباله روی بدون علم و  معرفت میباشد ، الله سبحانه وتعالی میفرماید: (وَلَا تَقْفُ مَا لیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( (
)
ترجمه: در آنچه علم ندارید (بدون تحقیق وپژوهش) دنباله روی نکنید؛ زیرا قلب ها، گوشها و چشمان شما (که وسیله تحقیق وفهم صحيح اند) همه (برای رسیدن به حقیقت) مسؤولیت دارند.

     هدف این تحقیق بیان حقیقت های قرآن عظیم الشان  وسنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  در مورد نظام جهانی اجتماعی اسلام میباشد که از ساختار فرد آغاز ، سپس ساختار خانوادهء با ایمان و بعد از آن ساختن امت اسلامی و در نتیجه ساختن جامعهء جهانی اسلامی میباشد. 

هدف چهارم:  آرامش و امنیت خانواده ، جامعه و بالآخرهء جامعهء جهانی در تطبیق شریعت اسلامی میباشد ، امروز بشریت توانسته اند که وسایل زیادی برای زنده گی بهتر اختراع و کشف نمایند ولی مشکل اساسی بشریت ورشکستگی خانواده ها میباشد ، هر قانونی که میسازند منجر به نابودی خانواده و جامعه میگردد ، هدف این بحث بیان نظام اجتماعی اسلام است که هرگاه بشریت به شریعت الهی عمل کنند ،  خانواده ها مستحکم و جوامع آسایش میابد.
هدف پنجم:  امروز دانشمندان و محققان غربی در صدد جستجوی راه حل برای مشکلات اجتماعی جامعهء غربی میباشد ، هدف این بحث تقدیم یک طرح جدید اسلامی برای ساختار جامعهء جهانی بعد از شکست نظام های ساخت بشر میباشد. 
هدف ششم :  هدف نهایی اینکه این کتاب را برای دانستن سیستم اجتماعی اسلام نوشتم تا مسلمانان با دانستن این نظام چنان زنده گی کنند که سعادت دنیا و آخرت نصیب شان گردد. هدف اين تحقيق دانستن نظام اجتماعی اسلام ميباشد که چگونه مسلمانان ميتوانند که جامعهء جهانی اسلامی را ايجاد کنند که مطابق ارشادات قرآن کريم وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم باشد.
   همچنان هدف ازين تحقيق توجيه ورهنمايی جوانانی ميباشد که در ساحهء دعوت اسلامی مشغول بوده ، تا با دانستن اساسات نظام اجتماعی اسلام بتوانند ، بشريت را با اساليب اکاديميک از خوبی های اسلام با خبر سازند ، وهم مانع دعوت های باطلی گردند ، که جوانان ما را به بيراهه کشانده حق را باطل وباطل را برای شان حق معرفی ميدارند.
سوالها يا فرضيه ها : برای اين تحقيق اين سوالات وفرضيه ها در نظر گرفته شده است که بايد درين تحقيق مورد بررسی قرار گيرند و جوابهای لازم به آنها ارائه گردد. 

1- نظام اجتماعی اسلام دارای چی مفهوم ميباشد ؟ 

2-  نظام اجتماعی اسلام برای ايجاد جامعهء جهانی اسلامی چگونه برنامه دارد  ؟ 
3-  در نظام اجتماعی اسلام فرد چگونه ساخته ميشود ؟ 
4- در نظام اجتماعی اسلام خانواده  چگونه ساخته ميشود ؟ 
5- در نظام اجتماعی اسلام امت  چگونه ساخته ميشود ؟ 
در نظام اجتماعی اسلام جامعهء جهانی اسلامی  چگونه ساخته ميشود ؟

اهميت تحقيق:  اين تحقيق برای تمامی امت اسلامی  اهميت دارد ، زيرا شناخت نظام اجتماعی اسلام انسانرا به حقيقت دين مقدس اسلام وزنده گی در چوکات اسلامی متوجه ميسازد ، زيرا دشمنان اسلام به اندازهء تبليغات سوء نموده اند که حتی بعضی از مسلمانان بی خبر از دين ، تطبيق نظام اجتماعی اسلام را در عصر کنونی يا ناممکن ويا غير مفيد ميدانند که هردو دلالت به کفر وبيدينی ميکند. 

   برای اينکه از استعمال جملات کفری نجات پيداکنيم نيز لازم است نظام های اسلام را مطالعه کنيم ، تا خدای ناخواسته ، نادانسته به کفری که ديگران مبتلا شده اند مبتلا نشوييم. 

  از الله (سبحانه وتعالی) استدعا مينمايم كه اين نبشته را جزء اعمال نيك بنده به دربار خويش قبول نموده ، اجر آنرا درروز آخرت برايم نصيب نموده ، و همچنان دعا ميکنم که الله (سبحانه وتعالی) كساني را كه مطابق احكام الهي از محتويات اين كتاب استفاده نموده آنرا به شکلي عملي آن در زنده گي روزانهء خويش تطبيق مينمايد ، وياهم براي رسيدن حق به مردم اين کتاب را به دست دوستان خويش ميرسانند ، ودر نشر وتوزيع آن سهم ميگريدند ، به به شرف رضايت پروردگار(سبحانه وتعالی)  نايل نمايـد. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم) 

در خاتمه بايد اظهار نمايم که بنده با مطالعات در داشته های علمی ومتون کتابها اين اثر را با تواضع وعجز بشری خويش که هميشه دستخورد اشتباهات وغلطی ها ميباشد نبشتم ، واز خدای عزوجل تقاضا دارم که اجر وپاداش مجتهدی را نصيبم نمايد که درصورت صواب دو اجر ودر صورت اشتباه يک اجر زحمتکشی دارد نصيبم نمايد ، واين عمل علمی را وسيلهء برای جلب رضايت بارگاه الهی گرداند ( وقل اعملوا فسيری الله عملکم ورسوله والمومنون). 

پیشینهء تاریخی موضوع: در مورد نظام اجتماعی اسلام کتابهای زیادی نوشته شده اند که بهترین وبزرگترین مصدر ومرجع نظام اجتماعی اسلام را قرآن عظیم الشان و احادیث  رسول الله (صلی الله علیه وسلم) تشکیل میدهد ، این تالیف چیزی جدیدی نیست ولی اسلوبی که من درین راستا استفاده نموده ام برای تحقیق در نظام اجتماعی اسلامی شاید ، جدید باشد ، زیرا من با استفاده از قرآن عظیم الشان وسنت  رسول الله (صلی الله علیه وسلم) و تالیفات علمای بزرگوار اسلام ، موضوع را به شکل جدید طرح ریزی نموده ام که در بقیه کتابهای نظام اجتماعی اسلام این اسلوب را به این ترتیب نیافتم.
هیکل بحث: این کتاب دارای مقدمه، سه فصل، خاتمه، نتایج و فهرست مصادر و مراجع میباشد.  

در مقدمه هدف نوشتن این کتاب، اهمیت موضوع، سوالها و روش تحقیق وسایر موضوعاتی که مربوط به مقدمه میشد ذکر نمودم. 

در فصل اول: پیرامون  اصطلاحات نظام، اجتماع ، اسلام، نظام اجتماعی و نظام اجتماعی اسلام و احکام آن  بحث وتحقیق نمودم.   

در فصل دوم:  مراحل ساختار نظام اجتماعی اسلام را بیان داشتم که شامل بحث هایی چون ساختار فرد مومن ، ساختار خانوادهء مومن ، ساختار امت اسلامی و ساختار جامعهء جهانی اسلامی میباشد. 

در فصل سوم به شکل مقایسوی بین نظام های اجتماعی عصر جاهلیت قدیم و جدید و عصر اسلام تحقیق نمودم. 
در خاتمه: در مورد نتایجی که به آن رسیدم معلومات ارائه نمودم و بعد از آن در لیست مصادر و مراجع نامهای کتابهایی را که از آن درین تحقیق استفاده نموده ام به شکل مفصلاً تحریر نمودم. 
در خاتمه باید اظهار نمایم که بنده با مطالعات در داشته های علمی و متون کتابها این اثر را با تواضع و عجز بشری خویش که همیشه دستخورد اشتباهات و غلطی ها میباشد نوشتم و از الله ( تقاضا دارم که اجر و پاداش مجتهدی را نصیبم نماید که در صورت صواب دو اجر و در صورت اشتباه یک اجر زحمتکشی دارد نصیبم نماید و این عمل علمی را وسیلهء برای جلب رضایت بارگاه الهی گرداند.

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسیرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغیبِ وَالشَّهادَةِ فینَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( (
)
ترجمه: بگو: عمل کنید! الله ( و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند! و بزودی بسوی ذات عالم الغیب  بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آنچه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد! 

همچنان اگر در کتاب و مطالب آن اشتباهاتی باشد همان قول عمر فاروق ( را میگوید که فرمود: "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبی"

ترجمه: الله ( بر کسانیکه عیبهایم را برایم بیان میدارد، رحم نماید.

هرگاه کسی چیزی بیابد با کمال خوشی انتقادات و رهنمایی های شانرا با پیشانی باز میپذیرم؛ زیرا کتابیکه نوشته میشود مانند میوهء خام است و نظریات دیگران مانند نور آفتاب است که میوه را پخته میسازد. 

منهج وروش تحقیق: روش تحقیق این کتاب به شکل کتابخانهء است که آنرا از روش استقرائی تحلیلی و گاهی هم مقایسوی بین نظام های اجتماعی اسلامی و جاهلی است  استفاده نموده ام.

در قسمت نوشتن مراجع و مصادر از سیستم اکادمیک جهانی استفاده نمودم، نخست وقتی از کتابی استفاده نمودم، نخست نام کتاب، سپس نام مؤلف و بعد از آن مکان تالیف، طبع و تاریخ آنرا با جلد و صفحهء کتاب نوشتم و هرگاه بار دوم استفاده مینمودم، فقط نام کتاب با جلد و صفحهء آنرا نوشتم.

در اخیر لست مصادر و مراجع را نخست با تخلص مولف، سپس نام و بعداً سایر معلومات ببلوگرافی با ترتیب ابجد بیان داشتم.

ازینکه در کلمات عربی (ال) زیاد استعمال میگردد، در ترتیب ابجدی (ال) را اعتبار نداده ام.

آیات قرآن کریم را با تشکیل (فتحه، ضمه، کسره، مد وشد) نوشته، نمبر آیت و سوره را بیان داشتم.

در تهیه مأخذ تمامی معلومات ببلوگرافی را در نظر گرفتم، در صورتیکه کدام معلومات در کتاب مورد نظر یافت نشد، برایش رمز ها وعلاماتی را به شکل ذیل  بیان داشتم.

برای کتابی که مؤلف نداشت به عوض کلمهء بدون مؤلف رمز (ب م)، کتابی که ناشر آن معلوم نبود (ب ن) یعنی بدون ناشر، کتابی که تاریخ طبع آن معلوم نبود، بدون تاریخ به رمز (ب ت) وکتابی که طبع آن معلوم نبود  (ب ط) نوشتم.

از آنجا که هر تحقيقي مطابق توان بشري انسان ميباشد، بناء آنچه ازين بحث درست وصواب بوده از توفيق پروردگار عالم ميباشد  هر کاستي يي در آن، ازتقصير وعجز انساني خودم ووساوس شيطان مي باشد از الله (()  استدعا ميکنم که اين عمل بنده را در جمله صالحات اعمالم محاسبه نموده وسبب بخشش گناهانم گرداند. 

 در اخیر بازهم هزاران هزار مرتبه شکر میکنم خالق متعال را که برایم فرصت عمر، صحت و عافیت بخشیده که این کتاب را بخاطر رضایتش بنویسم و از بارگاه رحمتش استدعا میکنم که این اثر را که به هدف  بیان حقیقت های اسلامی تهیه، ترتیب و نوشته شده است، ضمن اعمال صالحه و بخصوص در باقیات صالحاتم محاسبه نماید: "وما ذلک علی الله بعزیز".

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

الفقیر الی رحمة ربه استاد عبدالظاهر داعـــــي
فصل اول

پیرامون عنوان کتاب  

تعریف نظام در لغت و اصطلاح:

نظام در لغت: نظام در لغت از کلمهء نظم گرفته شده است که به معانی ذيل میاید:
1) به معنای جمع، تألیف و ترتیب.

عربها میگویند: "نظَمْتُ الجواهر فی السلک" (جواهرات را در تاری تنظيم نمودم).

برای هر چيزییکه ترتیب، تنظيم و تألیف شده باشد کلمهء نظم را استعمال میکنند.

در ادبیات کلمات نظم و نثر استعمال میگردد؛ زیرا نظم سخنان ترتیب شده و نثر (سخنان پراگنده) را گویند.

ابن منظور میگوید: "وكلُّ شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض فقد نَظَمَتْه"  (
)
ترجمه: هر چيزی را که با چيز دیگری نزدیک ساخته وبعضی را با بعضی دیگر يکجا نمایید آنرا نظم نموده اید. جمع نظام أَنْظِمة وأَناظيمُ می باشد. 
ازينکه دانه های جواهرات در يک تار به شکل منظم ترتيب ميگردد ، بناء برای اين ترتيب وتنظيم کلمهء نظم را استعمال مينمايند ، همچنان برای هر چيزیيکه ترتيب ، تنظيم وتاليف شده باشد کلمهء نظم را استعمال ميکنند. 

زبانشناسان کلمات وجملاتی را که در يک وزن خاصی ترتيب شده باشد ، نظم ميگويند ، به همين علت است که در ادبيت شعر را نظم و جملات عادی بدون وزن را نثر ميگويند ، زيرا نظم سخنان ترتيب شده ونثر(سخنان پراگنده) را گويند.

همچنان برای هر چيزيکه کار های شان منظم وبا ترتيب ودسپلين باشد نظام گفته ميشود ، وروی همين به پوهنتون ها ومکاتب عسکری کلمات نظامی استعمال ميگردد. 

در زبان عربی نظام تاری را گويند که در آن دانه های لؤلؤُ تنظيم شده باشد ، همچنان نظام به معنای راه ، روش وعادت ميباشد ، عربها ميگويند: مازال علی نظام واحد (هنوز هم به يک طريقه وروش است). 

  سعدی ميگويد: 

گل خوشبو در حمام  روزی                رسيد از دست محبوبی بدستم 

 بدو گفتم که مشکی يا عبيری            که ا ز بوی دلاويز تو مستــــم 

بگفتا ! من گل نا چيز بودم                    وليکن مدتی با گل نشستم 

کمال همنشين در من اثر کرد                 وگرنه من همان خاکم که هستم 

کمال همنشين در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم 

اين کلمات موزون که دارای وزن وقافيه ميباشد ، نظم گفته ميشود ، در غير آن سعدی ميخواست بگويد که من روزی به حمامی رفتم ، ويک دوست عزيزم برايم يک پارچه گل سرشوی تقديم نمود ، اين گل بسيار بوی زيبايی داشت ، که تی از بوی مشک و عنبر هم ، خوشبوتر بود ،  من برايش اين گل سرشوی گفتم: که تو مشک هستی ويا عنبر که اين قدر نکحت زيبا داری ؟  در پاسخ برايم گفت: که من پارچه گل ناچيزی هستم ، که بوی خوشی نداشتم ، ولی مدتی با گل دوستی نمودم ، ودر جوار او زنده گی نمودم ، اين کمال دوست ، در من اثر کرد ، چنانچه رسول الله  (صلی الله علیه وسلم) گفته است ، مثال هم نشين خوب ، ودوست صالح مانند ، عطر فروش است ، که هرگاه با وی همنشين شوی ، ولو که برايت عطری ندهد ، از بوی خوشش مستفيد ، ميشود ، و مثال هم نشين بد ، مانند کسی است که در کوره آهنگری کار ميکند ، وهرگاه بخاطر دوستی ومحبتی که با وی داری ، همرايش بنشينی ، جرقه ها آتش ، لباست را سوراخ سوراخ ميکند ، وخودت نيز از بوی بد آن به تکليف خواهی بود.
برای پوهنتونهای نظامی کلمهء نظام را استعمال نموده اند ، زيرا در آنجا هر چيزی با نظم است، سلام نمودن ، لباس پوشيدن ، رفتن به مظعم ، مسجد ، درس وغيره.  

2) به معنای راه، روش وعادت میباشد "ما زال على نظام واحد". (
)
ترجمه: يعنی هنوز هم به همان عادت وسیرت قبلی است.

3) به معنای هدایت واستقامت: "لیس لأمرهم نظام".

ترجمه: يعنی در امور خویش هدایت واستقامت ندارند. (
)
نظام در اصطلاح: نظام مجموعه عناصری است كه میان آنها روابطی وجود داشته باشد و يا بتواند ایجاد شود و دارای هدف يا منظور باشد. (
)

مثلاً: اگر این عناصر مربوط تعلیم و تربیه باشد آنرا نظام تعلیمی میگویند و اگر مربوط اقتصاد باشد بنام نظام اقتصادی و اگر مربوط به سیاست باشد بنام نظام سیاسی وغیره.

تعریف اجتماع  در لغت و اصطلاح:

اجتماع در لغت: اجتماع از کلمهء (جمع) گرفته شده است ، که جمع به معنای يکجا شدن ، يا يکجا نمودن اشياء هم جنس ميباشد. و اجتماع هم به معنای يکجا شدن مجموعهء از انسانهاست که در سرزمينی زنده گی ميکنند. 

اجتماع در اصطلاح:  جمع شدن تعدادی از مردم ، دريک سرزمين ، بخاطر دوام زنده گی ، مطابق يک قانون خاص ميباشد. 

شرح تعريف:  در تعريف گفته شد که جمع شدن ، زيرا زنده گی انفرادی اشخاص اجتماع ناميده نميشود. همچنان در تعريف گفته شد که (تعدادی ازمردم ) و با اين قيد ، حيوانات وساير مخلوقاتی که با هم اجتماعی مينمايند ، خارج ميگردد. 

(بخاطر دوام زنده گی): اصلا هدف از اجتماع ، دوام زنده گی بشريت است ، زيرا انسان نميتواند ، تمامی خواسته های خود را به شکل انفرادی تکميل نمايد ، هر فرد جامعهء مانند پرزه های يک ماشين است ، وهمينگونه که يک ماشين با نداشتن پرزه ها ، از کار ميافتند ، جامعهء انسانی نيز ، با کمبود کادر های علمی ، رو به زوال وسقوط ميباشد. 

(مطابق قانون خاص): هنگاميکه انسانها با هم زنده گی باهمی را آغاز نمودند ، ضرورت بود تا در تحت چتر يک قانون زنده گی کنند ، اين قانون را الله (سبحانه وتعالی)  با خلق نمودن نخستن انسان در کرهء زمين ، برای انسان آموخت.  و با پيدايش نخستين انسان ، نخستين قانون اجتماعی ، از طرف الله (سبحانه وتعالی)  ، برای زنده گی بهتر ، در کرهء زمين ، تقديم گرديد.  ولی با گذشت زمان ، انسانها از حدود الهی تجاوز نموده ، قوانينی را  مطابق خواسته های خود ساختند ، وخود سبب بدبختی خود شدند ، زيرا در ساختار قانون ، خواسته های جنسی ، قبيلوی ، لسانی ، نژادی ، مذهبی وغيره را داخل نمودند ، که هرکدام سبب شد ، تا جامعهء انسانی به بيراهه کشانده شود.

تعریف اسلام در لغت و اصطلاح:

اسلام در لغت: اسلام در لغت به معانی ذيل میاید:

1) به معنای استسلام، انقیاد و تسلیمی میباشد؛ يعنی تسلیمی بنده به قوانین واحکام الله ( در آیت شریف آمده است: (ياایهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فی السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ( (
)

ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده ‌اید همگی به شکل کامل در اسلام داخل شوید و از گامهای شیطان پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست.‌
2) به معنای صلح و آشتی: صاحب الصحاح فی اللغة میگوید: "والسلْمُ: الصلحُ، يفتح ویكسر ویذكِّر ویؤنث. والسِلْمُ: المُسالِمُ" (
)
ترجمه: سلم به معنای صلح است که فتح وکسر سین ومذکر ومونث استعمال میگردد وسلم به معنای مسالم هم است.

انسان مسلمان در صلح و آشتی:

اول: با خالق متعال زنده گی میکنند وازینکه نماز سخن گفتن با خالق متعال است بناءً کسانیکه نماز ادا نمیکنند در حقیقت با خالق خود جنگی میباشند و استعمال مسلمان برای انسان بی نماز در تضاد با مفهوم اسلام است.

دوم: با دوستان الله ( در صلح زنده گی میکنند. 

سوم: با خود و اعضای بدن خود در صلح و آشتی زنده گی میکنند.  
اسلام در اصطلاح: نخستین کسیکه اسلام را تعریف نموده است رسول الله ص است که در پاسخ سوال جبرئيل امین ( گفت: «الإِسْلامِ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إِلا اللهُ. وَأَنَّ محمدا رَسُولُ اللهِ، وَتُقیمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتی الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبیتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلیهِ سَبیلا» (
)

ترجمه: اسلام آن است که شهادت دهید معبودی جز الله ( نیست و محمد ص فرستاده الله ( است و نماز را ادا نماید و زکات مال را بدهی و روزه ای ماه رمضان را بگیری و اگر توانستی حج کعبه را انجام دهی.

   همچنان علمای اسلام تعریفات زیادی برای اسلام نموده اند که این تعریفات را میتوان چنین خلاصه نمود: اسلام عبارت از تمامی تعلیمات و احکام الله ( است که بالای رسول الله ص نازل شده و او را مکلف به تبلیغ و تطبیق آن نموده است.

تعریف نظام اجتماعی: مجموعهء از قوانینی است که روابط افراد جامعه را ترتیب وتظیم مینماید.

تعریف نظام اجتماعی اسلام: مجموعهء از قوانینی است که شریعت اسلامی گرفته شده و روابط افراد جامعه را ترتیب وتظیم مینماید. 

فرق بین نظام های اجتماعی: نظام های اجتماعی به اساس مرجع تشریعی وتقنینی آن تفاوت دارد ، در نظام اجتماعی اسلام مرجع تشریعی وتقنینی قرآن عظیم الشان وسنت رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) میباشد ، و در نظام های اجتماعی غیراسلامی مرجع آن اندیشه های افراد واشخاص ویا هم مجموعهء از افراد و اشخاص میباشد.

اساسات نظام اجتماعی در جوامع مختلف:  در تاریخ بشریت جوامع مختلف برای نظام اجتماعی شان اساساتی را گذاشتند: 

1-اساس نظام اجتماعی در امپراتوری فارس قبل از اسلام قوت و قومیت فارسی بود.

2- عربها اساس نظام اجتماعی شان قبیله را قرار داده بودند.

3-رومانی ها اساس نظام اجتماعی شان مال ونفوس بود. 

4- جوامع غربی امروزی اساس نظام اجتماعی شان را آزادی مطلق ، سیکولریزم و سوسیالیزم قرار داده اند. 

 5- هنگامیکه اسلام آمد برای جامعهء جدید نظام اجتماعی جدیدی را مطرح که عقیدهء اسلامی بود ، تا انسان برای بنای دو زنده گی دنیا و آخرت سعی وتلاش ورزد. 

  اسلام برای مردم فهماند که هیچ انسان قوم ، رنگ و زبان وقبیلهء خود را اختیار نکرده است ، بناء نباید با این اساس ها نظام اجتماعی را اساس گزاری نمود.  (
)
اقسام اجتماع:  اجتماع را ميتوان به سه دسته تقسيم بندی نمود: 
قسم اول: اجتماع عادلانه: اجتماعی است که در آن قانون الهی جزء قانون اساسی کشور بوده ، وتوسط مسلمانان واقعی به شکل عملی تطبيبق گردد ، و نتايج آن در جامعهء مشاهده گردد ، حق آشکار شده ، ظلم وفساد در آن از بين رفته وهمه به مقاصد شرعی خويش به آسانی برسند.

قسم دوم: اجتماع ظالمانـه:  اجتماعی است که با وجود ادعای ايمان ، احکام شريعت اسلام  در آن به شکل عملی تطبيق نگردد ،  خواسته های يک عده قدرتمندان ظالم ، گاهی بنام اسلامی ، وگاهی هی هم بنام های ديگری بالای ديگران تحميل گردد.

قسم سوم: اجتماع کافرانـه:  اجتماعی است که قوانين آن در مخالفت صريح با نصوص قرآن وسنت ، قرار داشته باشد ويا قوانين اسلامی از ساختار سياسی ، اجتماعی ، تعليمی ، تربوی  اقتصادی ، وغيره  دور شده ، و دين منحيث يک پديده فردی مبدل گردد. طرفداران اين اجتماع از دايرهء اسلام خارج ميگردند. و جامعهء آنا ن جامعهء کفری است.  

اصول و مبانی نظام اجتماعی اسلام : نظام اجتماعی اسلام  دارای اصول ومبانی است که آنرا نسبت به  ساير نظامهای اجتماعی  برتريت داده است ، اين اصول ومبانی عبارت اند از:  

1-توحيد ويکتا پرستی: اصل ومبنای نظام اجتماعی اسلام را توحيد تشکيل ميدهد ، زيرا ارتباط انسان مومن با خالق ، او را منحيث يک کادر آگاهی ميسازد ، که در جامعه به شکل نورمال زنده گی نمايد ، در خدمت مردم بوده ، ضررش به کسی نرسد.  

2-آزادی در چوکات دستورات قرآن کريم وسنت رسول الله (صلی الله عليه وسلم): بزرگترين اساس اسلام آزادی است ، واين آزادی برای انسان زمانی حاصل ميگردد که از قيد غلامی انسان در فکر وانديشه وعقيده رها گردد ، هنگاميکه مسلمانان برای نشر اسلام به فارس آمدند ، و حکومت های ظالمان مانع دعوتگران اسلام ميشدند ، مسلمانان برای نجات ملتهای مظلوم و رساندن حق بطرف فارس حرکت نمودند. 

آزادی: آنست که هر انسان حقوق خويش را در اعتقادات ، گفتار ، اعمال وساير امتيازات حاصل نموده ، ولی در چوکات انسانيت واخلاق باشد. 

 بی بند وباری: آنست که حقوق خود را بدون در نظر داشت معیار های اخلاقی وانسانی بدست آوريم. 

   رستم قوماندان قوتهای فارس سه شب متواتر يک تن از رهبران مسلمانان را ملاقات مينمودند ، و از آن يک سوال مينمود که شما برای چی آمده آيد: هر کدام ربعي بن عامر وحذيفه بن محصن ومغيره بن شعبه همه در قادسيه به رستم ، ميگفتند: الله سبحانه وتعالی ما را فرستاده است ، تا مردم را از عبادت بنده گان به عبادت خالق يکتا بکشانيم ، و از تنگی دنيا به وسعت آن ، و از ظلم اديان به عدالت اسلام.
    آزادی بهترين دست آورد نظام اجتماعی اسلام است ، ولی اين آزادی در جامعهء اسلامی به شکل اباحيت ، بی بندوباری ، بی تفاوتی وپامال نمودن احساسات وحقوق مردم بنام آزادی نميباشد ، بلکه اين آزادی در چوکات برنامه های اخلاقی است که قرآن کريم وسنت رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) آنرا مفصلا بيان داشته است.
3- اخوت (برادری ) اسلامی: در جامعهء اسلامی  هر مسلمان به اساس اخوت وبرادری اسلامی زنده گی ميکند ، رسول الله ميفرمايد: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». (بخارى:6065) ترجمه: انس بن مالك (رضي الله عنه) مي گويد: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «با يكديگردشمني نكنيد، حسادت نورزيد و به يكديگر، پشت ننماييد. بلكه برادر وار، الله (سبحانه وتعالی) را عبادت كنيد. و براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بيشتر از سه روز با برادر مسلمانشقهر باشد». 

4- مراعات اساسات اخلاقی قانونا وتطبيقا: اساس ديگر نظام اجتماعی اسلام مراعات اخلاق اسلامی در تمامی نظامها و ميدانهای کاری آن ميباشد. اسلام هيچگاهی تحت هيچ عنوانی ازين مبادی رو نگردانيده ، و هيچگاهی بد اخلاقی را وسيلهء برای منفعت دولت ، جماعت ويا فرد نگردانيده است. 

   5-ارزش به علم و دانش:   علم ودانش بهترين مبنای زنده گی اجتماعی اسلامی است. الله سبحانه وتعالی ميفرمايد: (هل يستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون).

6-عدالت و انصاف: در نظام اجتماعی اسلام عدالت ميان افراد جامعهء اسلام يکی از ضرورت های اين نظام ميباشد. (اعدلوا هو اقرب للتقوی). (لا يجرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا – اعدلوا هواقرب للتقوی). 

7- محو تعصب:  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ "(
) 

 «اي مردم ! يقينا پروردگارتان يكي است و بي گمان پدرتان يكي است، آگاه باشيد كه عربي را بر عجمي و عجمي را بر عربي، سرخ را بر سياه و سياه را بر سرخ هيچ فضل و برتري اي نيست مگر به تقوا. آيا ابلاغ كرده ام ؟ همه يكصدا گفتند: آري ! رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ابلاغ نمود ، پس حاضران غايبان را با خبر سازند ».
8-مراعات حقوق: نظام اجتماعی اسلام برای هر مخلوقی حقوق خاصی را تعيين نموده است ، منجمله حقوق انسان ، حقوق زن ، حقوق طفل ، حقوق حيوان ، حقوق هم نوعان ، حقوق استادان ، حقوق شاگردان ، حقوق همسايه ها ، حقوق اقارب ، حقوق والدين ، حقوق اولاد ، حقوق بزرگان ، حقوق زير دستان ، حقوق کارمندان وساير حقوق. 

9- تسامح دينی: در نظام اجتماعی اسلام  مطابق آيت قرآنی (لا اکراه فی الدين) هيچ مسلمانی حق ندارد که کسی را بزور وقوت به اسلام داخل نمايد ، بناء هرکسی حق دارد که در نظام اجتماعی اسلام به همان دينی که است ، زنده گی نمايد ، يهود يان ، نصرانی ها ، آتش پرستان ، بودايی ها و ساير پيروان اديان در طول تاريخ در وطن اسلام زنده گی نور مال داشته ، و توانسته اند که زير بيرق اسلام به هردينی که هستند ، زنده گی کنند. 

10- نظام سياسی عادلانه.
11- تطبيق نظام اقتصادی اسلام. 

12- زنده گی با عفت. 

13-  تشويق به کار ورحمتکشی ومبارزه عليه فقر ، مفت خوری و بيکاری.  

14- قانونيت ومبارزه بر عليه تجاوزات. 

15- ديانت ،  تقوا ، اخلاص و پرهيزگاری  (
) 
ویژه گی های نظام اجتماعی اسلام:   نظام اجتماعی اسلام را  دارای ويژه گی های ذيل ميباشد :
تـوازن : نظام اجتماعی اسلام  تمامی ضرورت های بشر را در نظر داشته ، درين نظام تمامی ابعاد زنده گی انسان شامل ميباشد ، امور  اعتقادی ، فکری ، تعليمی ، تربوی ، صحی ، روانی ، اقتصادی ، سياسی ،  مالی وغیره در نظر گرفته شده است. مشکل نظام های اجتماعی ديگر اينست که توازن مراعات نشده گاهی به طرف ماديت وگاهی هم به طرف روحانيت محض کشانيده شده اند.
وسطيت:  در نظام اجتماعی اسلام  افراط وتفريط نيست ، نه غلبهء روحانيت بر ماديت است ، ونه هم غلبه ماديت بر معنويت ، بلکه درين راستا وسطيت در نظر گرفته شده است.
زنده گی در جامعه:  در نظام اجتماعی اسلام  رهبانیت ،ترک دنیا، ملنگ بودن وزندگی در مغاره ها مخالف اساسات اسلام است. در دين مقدس اسلام  هرگاه %30 احکام  مربوط  به فرد باشد ، %70 باقيماندهء آن مربوط بخش اجتماعي ، اقتصادي وسياسي اسلام ميگردد که همه بايد از خلال جامعهء اسلامي تطبيق گردند.

توجيه و استقامت بخشی به غرايز:  انسان دارای غرايز است ، اين غرايز در اسلام به شکل نورمال توجيه ميگردد ، غريزهء شهوت توسط ازدواج اشباغ ميگردد ، غريزهء مالکيت ، توسط بدست آوردن مال حلال بدست ميايد ، غريزهء برتريت جويی توسط سبقت جويی در نيکی ها اشباع ميگردد. 

   اينکه در بعضی از نظامها اين غرايز بدون مهار گذاشته شده اند ، وياهم برای کشتن غرايز کار ميشود ، هردو جامعهء بشری را به نابودی و عدم توازن ميکشاند. 

   همه جانبه بودن:  در ین نظام تنها روابط جنسی مطرح نیست بلکه وقتی یک پسرودختر به اساس نظام اجتماعی اسلام ازدواج میکنند در ینجا جوانب مختلف در نظرگرفته شده است مثل حفظ صحت جانبین، حفظ آبروی جانبین ، حفظ آبروی فامیل های جانبین، حفظ سعادت اطفال جامعه، حفظ شخصیت زنان،حفظ ادامه فامیلها ،حفظ ادامه روابط اجتماعی، حفظ حقوق اطفال وزنان، حفظ ادامه نسل بشری وغیره.

 دوری از تعصب :  تعصبات در مقابل دختران وزنان که زادهء  عصر جاهليت است ، در نظام اجتماعی اسلام جايی نداشته ، واسلام هر نوع تعصب را محکوم مينمايد ، خواه نژادی ، لسانی ، قومی ، منطقوی باشد ، وياهم تعصبات جنسی وغيره. 

شموليت حقوق افراد جامعه :  نظام اجتماعی اسلام حقوق تمامی افراد جامعه را شامل بوده ، وهيچ کسی در جامعهء اسلامی محروم از حقوق مسلم خود شده نميتواند. 

قدسيت روابط : در  نظام اجتماعی اسلام  روابط بين اعضای خانواده وساير مردم روابط مقدس است ، رابطه بين مونث ومذکر در اسلام رابطهء مقدسی مادر ، خواهر ، دختر وهمسر است ، وهرکدام نقش خاصی در ايمان يک مسلمان دارد. 

اهداف نظام اجتماعی اسلامی :   نظام اجتماعی اسلام  دارای اهداف ذيل ميباشد: 

1-ساختار جامعهء اسلامی جهانی:  اسلام دين منطقوی نيست که مربوط به کدام قوم ، نژاد ، طايفه ويا فرقهء خاصی باشد ، بلکه دينی است که قوانين آن برای زنده گی ورهايش خوب تمامی بشريت است ، به اين اساس يکی از اهداف نظام اجتماعی اسلام ، ساختار جامعهء اسلامی جهانی است که در آن اختلافات وبی نظمی ها از بين رفته ، صلح وامنيت جهانی ، تحت لوای اسلام تامين گردد. زيرا يگانهء نظامی که ميتواند بشريت را رهايش بخشد نظام عادلانهء الهی است.   

2- حفظ حقوق افراد جامعه : نظام اجتماعی اسلام به اين هدف است که افراد جامعه تمامی حقوق وامتيازات خود را حاصل نموده ، به خوبی در جامعه زنده گی نمايند. 

2)   ساختار جامعهء عفيف: جامعهء که با قانون الهی ساخته شده باشد ، جامعهء عفيف وپاکی است که عاری از بدبختی ها و رزايل اخلاقی ميباشد.   
3) بقای نسل بشری :  نظام اجتماعی اسلام ، برای اينکه نسل بشر به شکل مثبت آن دوام نموده ، از انقراض وامراض نجات يابد ، ساخته شده است. 

4) حفظ خانواده:  هدف ديگری از اهداف نظام اجتماعی اسلام حفظ خانواده هاست ، زيرا در نظامهای مادی که امروز مشاهده ميگردد ، خانواده ها رو به نابودی قرار داشته ، وزنده گی فاميلی رو به انقراض (ورشکستگی) ميباشد. 

5) حفظ محبت: بر قراری روباط مطابق نظام اجتماعی اسلام منجر به ايجاد محبت بين اعضاء وافراد جامعهء بشری ميگردد. برعکس استمرار روابط نامشروع در ميان افراد جامعه ، بغض ، کينه ، دشمنی وبدبختی را به بار مياورد. 

وسايل بنای جامعهء اسلامی: جامعهء جهانی امروز که در رأس آن کشور های غربی قرار دارند ، متاسفانه نتوانستند که جامعهء عادلانه وبا امنی را برای بشريت تقديم کنند ، حتی خود شان نتوانسته اند که با امن وآرامش روحی و روانی زنده گی کنند ، و همه روزه بشريت را امور ذيل تهديد ميکند: 

1- انتشار امراض خطرناک چون ايدس وغيره که مليونها قربانی داشته وهمه روزه بيشتر ميگردد. 
2- مشکلات روحی و روانی که سبب رو آوردن به مخدرات ، الکول وغيره شده وبالآخره سبب نابودی مليونها انسان در جهان ميگردد.
3- تجارت سلاح های خطرناک کشتار دسته جمعی  که مالکان اين شرکت ها ميخواهند به هرشکلی که باشد جامعهء جهانی بی امن باشد تا آنان ازين ناحيه مارکيتيک کنند و سلاح های شان بفروش رسد. 
4-   ورشکتگی خانواده ها. 
   اکنون جهان روز بروز به اين نتيجه ميرسد که برای نظام اجتماعی جامعهء جهانی ، نظام جديدی جاگزين گردد ، تا بتواند دامان اين همه بدبختی ها برداشته ، وبشريت را به عدالت وامنيت بکشاند. 

نظام اجتماعی اسلام نظامی است که کانديد است تا جاگزين اين نظام اجتماعی در جامعهء جهانی گردد. 

   اکنون بايد هر جوان با دانش وبافکر مسلمان رسالت خويش را درک نموده ، برای جهانيان اين سيستم اسلامی را پيشکش نمايد ، تا آنان با دانستن اين نظام ، راهی را که گم نموده اند بيابند. 

فصل دوم 
 مراحل ساختار جامعهء جهانی اسلامی 

مرحلهء اول: ساختار فرد مومن.
مرحلهء دوم: ساختار خانوادهء مومن. 

مرحلهء سوم: ساختار امت اسلام. 

مرحلهء چهارم: ساختار جامعهء جهانی اسلامی.  

بحث اول  

ساختار فرد مومن 

از ينکه انسان مومن  هسته یا خشت اساسی نظام اجتماعی اسلام ميباشد ، بناء ساختار فرد  مومن (انسان سازی) يکی از ضرورت های مهم در جامعهء اسلامی ميباشد ، زيرا ساختار فرد منجر به ساختار خانواده ، وساختار خانوادهء مومن منجر به ساختار امت اسلامی و ساختار امت اسلام منجر به ايجاد جامعهء جهانی اسلامی ميگردد. 

اين انسان برای اينکه در جامعه بصورت مثبت زنده گی نمايد ، وروابط اجتماعی اش را به شکل درست ترتيب وتنظيم نمايد ، برای اين روابط اجتماعی به يک زير بناء واساس اعتقادی نيازمند است ،  تا اين زير بناء منحيث يک قوهء داخلی ، باقيمانده  افعال ، اعمال وحرکات وی را کنترول نمايد ، زيرا  در صورت عدم موجود چنين زيربناء ، انسان نميتواند در جامعه به شکل نورمال وظايف انسانی خود را ادا نمايد. 

مثلا  انسان که ساخته شده از مجموعهء  از غرايز خطرناک ميباشد ، وهر غريزه ، به شکلی از اشکال بطرف انحراف رفته ، اين انسان را در جامعه به فساد  ، فحشاء ومنکرات وبدبختی ها سوق ميدهد. 

هر گاه اين غرايز  توسط قوت ايمانی داخلی ، تهديد نگردد ، و توسط احکام ايمانی ترتيب وتنظيم نگردد ، رهنمايی نشود ، بالآخره  ، سبب تجاوز وانحراف ميگردد. 

 برای نظم جامعه  از يک طرف به وسايل وقايوی مثل تعليم وتربيه ضرورت است تا با دانستن قوانين کسی جنايتی را مرتگب نگردد ، و از طرفی هم برای  به محاکمه کشاندن مجرمان به پوليس ، حارنوال ، محکمه ، عدالت و قاضی نياز است ، تا کسانيکه از ديدگاه تعليمی از جنايت ها اجتناب نميکنند ، از ترس مجازات مجبور به ترک جرم گردند. 

در نظام اجتماعی اسلام ،  اساساتی وجود دارد ، که منحيث پوليس ، حارنوال ، محکمه وقاضی داخلی ، انسان را از انحرافات اخلاقی در جامعه مانع ميگردد ، ونفس اماره بالسوء  او را به نفسه لوامه مبدل ميسازد. 

اين اساسات  که برای ساختار فرد بسيار اهميت دارند ، عبارت اند از ايجاد روابط ســــه گانه:
اول: رابطه با معتقدات .  

دوم: رابطه با خود ( عزت واحترام به شخصيت وکرامت خود ).  

سوم: رابطه با مخلوقات.
اول: رابطه با خالق متعال:  رابطه با خالق اصل وزير بنای نظام اجتماعی اسلام را تشکيل ميدهد.  هرکسيکه رابطهء قوی با خالق داشته باشد  و  به اين عقيده باشد ، که خالق متعال او را  در 24 ساعت زنده گی مراقبت مينمايد ، ويکی از اسماء الصفات (الرقيب) است ، يعنی ذاتی که همه را تحت کنترول دارد ، واين انسان مومن عقيده داشته باشد که ملائکه يعنی پوليس های مخفی الهی ، هميشه باوی هستند ، واعمال ، الفاظ وحرکات او را يک يک ياد داشت ميکنند ، حفظ ميکنند ، واين انسان در روز قيامت ، مطابق همين ياد داشتها محاسبه ميگردد ، کاری نميکند که سبب بدبختی وی در دنيا و آخرت گردد. 

منفعت رابطه با خالق در نظام اجتماعی اسلام: منفعت رابطه با خالق دين نقطه است که  انسان مومن ، در صورت تمامی توانايی های مادی وقدرت يافتن به گناه ، از ترس خالق وعدالت وعذاب وی ، بر کسی تجاوز نميکند ، يقين ميداشته باشد که استخدام منفعی اعضای بدن ، قهر وغضب الهی را برايش جلب ميکند ، بناء از ارتگاب جناياتی که نظم جامعه را مختل سازد ، به رضايت وقناعت خودش اجتناب می ورزد. وهميشه در تلاش انجام کاری ميباشد که رضايت خالق را حاصل نمايد.  

- نتايج رابطه با خالق در نظام اجتماعی اسلام: ارتباط با خالق نتايج ذيل را نظام اجتماعی ببار مياورد: 

1- دوری از جنايت بخاطر رضايت خالق:  انسان مومن ميداند که گناه منزلت ومقام مسلمان را در نزد خالق ضعيف ساخته ،  خللی در قرب ونزديکی وی با خالقش ميشود. 
2-  توجه به خدمت به مردم: زيرا در نظام اجتماعی اسلام ، کفالت يتيم ، سرپرستی از بينوايان ، کمک به فقراء ومساکين ، رشد تعليم وتربيه ، توجه به صحت وعافيت مردم ، حفظ محيط زيست ، پاکی وصفايی محيط زيست ، هرکدام عبادات اجتماعی اند که سبب کسب رضايت خالق ميگردد.  
3- حفظ ابرو وعزت مردم: رابطه با خالق سبب ميشود که انسان مومن رابطهء خوبی با اعضای جامعه داشته باشد ، وازينکه اين مسلمان برادرش است ، هيچوقتی سعی نميکند که به ناموس برادر مومنش تجاوز کند. 
4-  حفظ امنيت جامعه: رابطهء قوی با خالق سبب ميشود که همه بدون هراس زنده گی کنند ، زيرا بزرگان گفته اند از کسی مترس که از خدا ميترسد ، واز کسی بترس که از خدا نميترسد. 
5-  ايجاد قوهء داخلی برای اجتناب از گناهان:   تکنالوژی پيشرفتهء امروز  به حدی رسيده است که ساينس دانان ميتوانند ، بسياری از اعمال وحرکات انسان را بصورت کمره های امنيتی (سيکوريتی کيمرا) وياهم بصورت گرفتن تصاوير از چشم وياهم هم از طريق (دی – ان – ای ) کشف و وگزارش دهند. 
    بناء انسان مومنی که  با حساب وکتاب روز آخرت ، ايمان دارد ، و به اساس همين ايمان  ، رابطهء قوی با خالق خود داشته ، هيچگاه سعی نميکند که کاری نمايد که نا رضايتی خالق را سبب شود ، بناء  اين ايمان ورابطهء وی با خالقش ، منحيث يک قوهء داخلی است که ، سلوک وحرکات بيرونی اش را کنترول ميکند ، بناء گفتار ، کردار ، اعمال ، لباس ، حرکات وبرنامه های زنده گی خود را ، به اختيار خود ، مطابق هدايت خالق خود ، آراسته ميسازد ، واين سبب ميشود ، که اين انسان ، منحيث يک عضو صالح ومصلح جامعه ، در ميان مردم زنده گی نمايد. 

دوم: رابطه با خود:انسان قبل از همه مسووليت در مقابل شخص خودش دارد ، او از تزکيه ، تهذيب ، اصلاح خود ، توجه به نيکی ها و ممانعت از بدی ها در رابطه به خودش مسوول ميباشد ، الله (سبحانه وتعالی)  ميفرمايد: { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا }{ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا }{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا }{ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } همچنان مسوولت در حفظ ، رعايت صحت ، و استفاده از نعمت ها در حدود مباح وپاک دارد ، الله (سبحانه وتعالی)  ميفرمايد: { وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }

او از تلف نمودن خودش به شکل بيهوده منع داست { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } به همين علت گرفتن هر چيزيکه به نفس ، عقل ومالش مضر باشد ممنوع ميباشد.
شخصيت در لغت:  شخصیت از  کلمهء شخص گرفته شده است که در زبان عربی آنرا مصدر صناعی میگویند. 
شخصيت در اصطلاح: مجموعهء از خصلت ها ، عادات واخلاقياتی است که رابطهء انسان را با جامعه وافراد آن مستقيم ومثبت ميسازد.   

   اصلا توازن شخصيت تعلقی به سن وسال ندارد ، رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدت 13 سال در مکهء مکرمه وسپس در مدينهء منوره شخصيت هايی را تربيه نموده که با وجود اينکه ديوار های مسجد النبوی خام بودند ، بلکه اين شخصيت ها آنقدر از نگاه فکر ، عقيده ، ايمان ، علم ، دانش و فهم وشناخت جهان وجهان بينی رسيده وپخته بودند ، که هرکدام جهان را رهبريت مينمودند.       

اقسام شخصیت:‌ شخصیت دو نوع میباشد یکی متوازن و دیگرش نامتوازن که هر کدام دارای علامات خاصی میباشند: 
	شخصيت متوازن
	شخصيت نامتوازن

	توازن در امور معنوی ومادی.
	عدم توازان در مطالبات مادی ومعنوی ، مثل:

- زياده روی در ثنا گويی بزرگان تا به حد شرک.

- زياده روی در عبادات تا اينکه به سرحد بدعت. 

- زياده روی در تقاضا از ديگران تا سرحد خفه ساختن ديگران.

	حرکت مطابق فطرت سالم انسانی.
	مخالفت فطرت مثل: ابتلاء به شذوذ اخلاقی ، شذوذ جنسی ، شذوذ روابط اجتماعی وغيره 

	وسطيت: در صفات ، مصارف ، خوف واميد ، تعامل باديگران ، گفتار و در رفت وآمد.
	زياده روی ونقصان در امور ، مثل: 

دوستی های افراطی به حدی که کنترول را از دست دهد. 
ترس افراطی که به حد جبونی رسد. 
مصارف بيشتر که به حد تکبر ، خود سازی وغرور رسد. 
زياده روی در مزاح ، فکاهی والفاظ به حد ناراض ساختن  ديگران. 

	زنده گی در اجتماع وترک رهبانيت
	دوری از مردم به بهانهء هايی چون: 

رهبانيت وملنگ شدن. 
دشمنی ومخالفت.
بدبينی ، کراهيت ، حسادت ، بغض وکينه.

	صداقت با خود ومردم ، تطابق ظاهر وباطن.
	عدم صداقت وعدم مطابقت ظاهر وباطن ، مثل: 

منافقت در ايمانداری. 
دو رويه بودن. 
نشان دادن ظاهر مخالف آنچه در اصل است. 

	مصروفيت ومشغوليت در طاعات ، عبادات ، اعمال ، درس ، کار وغيره ، توجه انسان به کار، زحمتکشی ، تحمل مسووليت  يکی از دلايل شخصيت متوازن ، وصحت نفسی وروانی وی ميباشد  
	بی تفاوتی وبي کاری در: 

1-امور مشروع يعنی بی تفاوتی در عبادات وطاعات. 
2- بيکاری ومحبت افراطی بيکاری. 
3-مشغوليت به لهويات. 

انسانهای بيکار وغير مسوول انسانهایی دارای شذوذ شخصيت ميباشند

	توجه به ارتباطات مشروع ونامشروع 
	بی تفاوتی به ارتباطات مشروع ونا مشروع ، مثل: 

1-سخن گفتن بدون ضرورت با نامحرمان. 
2-خنديدن بی جا وحرکات نامتوازن با نامحرمان. 
3-تماسهای احمقانهء تيلفونی وغيره. 

	آراستن مظهر مطابق اساسات معنوی 
	بی توجهی به آراستن مثبت مظهر ولباس ، مثل: 

1-بی تفاوتی در نظافت سر ، وضع ، لباس وغيره . 
2-ترک حجاب ولباس ستر وحيا. 

	عدم تاثر به محيط مانند طلا
	تاثر به ديگران ، مثل: 

تاثر به عادات کافران وبيدينان. 

تاثر به لباس بيگانه گان. 

تاثر به ساختار سر ، موی ، چهره به ديگران. 



	کنترول در الفاظ 
	عدم کنترول گفتار ، مثل: 

زياده روی در گفتار بدون کدام هدف. 
استمرار در مزاح و لهو به شکل استمراری ودوامدار. 
مسخره ساختن ديگران. 
استخدام جملات بدون توجه به نتايج اين الفاظ. 
آزردن ديگران وبی اعتناء بودن به آن. 

	تواضع و گذشت 
	تکبر واز خود راضی بودن ، مثل:  

· عدم پذيرش حق به اساس تکبر داخلی. 
تحقير ديگران. 
حرکات ناموزان ومتکبرانه (افتخار ، روگشتاندن ، خرامان راه رفتن ، غرور ). 

	اجتناب و دوری از گناهان 
	ابتلا به گناهان وبی توجهی به آن 


اسلام و شخصيت انسان: الله سبحانه وتعالی انسان را بسيار عزت وکرامت داده است (ولقد كرمنا بني آدم)، اصل پيدايش انسان را  بسيار پاك ومقدس بيان داشته ، روحش را به خود نسبت داده ، چهره اش را احسن گفته است: (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم) علم را زيورش ساخته (وعلم آدم الاسماء کلها) ، ووظيفه اش را مقدس دانسته او خليفه وجانشين خود در روی زمين گفته است ( انی جاعل فی الارض خليفه) 

 انسان مانند سفير الله (سبحانه وتعالی) در روی زمين تمامی احکام الهی را هم بالای خود هم بالای ساير مخلوقات تطبيق وتنظيم مينمايد.  اين بزرگترين شرف است که الله (سبحانه وتعالی) برای انسانها داده است.

وسايل (شخصيت سازی) در اسلام: نظام اجتماعی اسلام برای ساختار جامعهء اسلامی ، ساختار شخصيت های اسلامی را با صفات و مشخصات ذيل پيشنهاد مينمايد: 

اول) ساختن  شخصيت  موحد: انسان موحد کسی است که با ايمان به خالق يکتا تمامی فرهنگهای جاهليت را که جامعه را به افراد درجه يک ، درجه دوم ودرجهء سوم تقسيم ميکند ، رد ميکند ، بلکه انسان را منحيث مخلوق با کرامت ، و برتريت آنرا در تقوا ميداند.  انسان موحد ميپذيرد که بلال حبشی سياه پوست ، سلمان فارسی و صهيت رومی در صفت صحابهء های گرانقدر قرار داشته ، مقام ومنزلت شان  هيچ تفاوتی با بقيه صحابه ندارند. 
دوم) ساختن شخصيت عالم: يکی از ويژه گی ها انسان متمدن علم است.  اصلا علم عبارت از نوری است که برای انسان بينايی ميدهد که حق را از باطل فرق کند. فرق ميان انسان مومن و بی ايمان در همين نقطه است که انسانهای بی ايمان بين حق وباطل فرق نميتوانند ، بين نفع وضرر خود فرق نميتواند ، گاهی چنان مصروف ملذات دنيا ميشود که آخرت را فراموش ميکند ، گاهی چنان شهوت ها بر وی غلبه ميکند که فکر ميکند برای هميشه درين زنده دنيا زنده گی ميکند ، اما کسانيکه بصيرت دارند ، قلب روشن دارند ، با نور ايمان به جهان نظر ميکنند ، حق وباطل ، خوب وبد ، نفع وضرر را درک نموده ، به عبادت پروردگار چنان مشغول ميشوند ، که يک لحظه هم از ياد خالق غافل نميباشند. 

   سوم ) ساختن شخصت معلم:  انسان وقتی ميتواند که نجات يابد ، که دارای سه خصوصيت اساسی باشد ، ايمان + اعمال صحاله + دعوت که اين سه نقطه در سورهء عصر بيان شده است ، وازينکه دعوت به نيکی ها و ممانعت از بدی ها جزئی از وظايف فرد مومن ميباشد ، بناء هر فرد با ايمان بايد يک معلم عالی وخوب در جامعه باشد. معلم کسی است که بر علاوهء دانشی که دارد ، هنر رساندن علم ودانش را به ديگران نيز ميداند ، بهترين معلم رسول الله صلی الله عليه وسلم بود وميگفت: (انما بعثت معلما). انسانهای متمدن ، رسول الله صلی الله عليه وسلم را اسوه و الگوی خود در زنده گی قرار دادند و به بزرگترين مراحل تمدن رسيدند. 

چهارم: ساختن شخصت مربـی: انسان متمدن بر علاوهء اينکه عالم و معلم است ، منحيث يک مربی درجامعه زنده گی ميکند ، او اخلاص ، تقوا  وايمان خود را از خلال گفتار وکردار خود به ديگران انتقال ميدهد. 

پنجم: ساختن شخصت مفـکر : کسی است که خوب فقيه است ، ولی مفکر نيست ، خوب متخصص است ولی مفکر نيست ، خوب بزرگسال است ولی مفکر نيست. 

مفکر کسی است که: 

1-  درک ودرد داشته باشد.
2- برنامه داشته باشد.  

3- برای خود نه بلکه برای خالق ، جامعه ومردم زنده گی ميکند. 
4-  در عصر خود زنده گی کند. 
5- دوست ودشمن را تفکیک کند ،‌ برنامهء دشمن را بشناسد و در مقابل پروژه های دشمن ، پروژه داشته باشد.
 6-احساساتی زنده گی نکند.
7-مسوولیتش را درک کند.  
8- راه گم وگمراه نباشد.
9- از گذشته درس گيرد و تاريخ برايش درس باشد.

10- تدبر ، وتفکر در امور داشته باشد.
11- معامله گر نباشد و بر نفس خود حاکمیت داشته باشد.

12- از سه زندان حیوانیت ، انانیت و شیطانیت رها باشد. 

13- مبادی را با مظاهر و اهداف را با وسایل فرق ميکند.

14- در بين اهداف به هدف بزرگ ميانديشد.
15- متاثر به انتقاد وتوصيف نميگردد.
16- به مظاهر دنيوی فريب نميخورد. 

17- از خود بینی رها شده به بهبود جامعه ميانديشد: بعضی ها مصروف خود است ، هنوز از خود ، از خواهشات خود ، از غلامی نفس خود رها نشده است. 
18- هر وسيله را درخدمت اسلام قرار ميدهد ، از اولاد ، از مجالس ، از مهمانی ها ، از عروسی ها ، حتی از مرگ ومرده ، موتر ووسيله ، همه وهمه برای رساندن اسلام 
 19- در دو خط حرکت ميکند ، خط دين وخط تکنالوژی.

سوم: رابطه با جامعه: نظام اجتماعی اسلامی نظامی است که رابطهء فرد را با جامعه مستحکم نموده ، وبرای انسان مومن اجازه نميدهد که زنده گی فردی را دور از مردم اختيار کنيد.  دين مقدس اسلام نظام کامل زنده گي است ، هرگاه %30 احکام دين مقدس اسلام مربوط  به فرد باشد ، %70 باقيماندهء آن مربوط بخش اجتماعي  مثل تعليم ، تربيه ، اخلاق ، اقتصاد ، سياست ،  معاملات ، معاهدات ، دعوت ، جهاد وغيره امور اجتماعی  ميگردد که همه بايد از خلال جامعهء اسلامي تطبيق گردند.

   انسان مسلمان بايد رابطهء قوی با جامعه داشته باشد ، برای اينکه انسان رابه با جامعه داشته باشد: 
بحث دوم   

ساختار خانوا دهء با ایمان 

    بعد از اينکه در مرحلهء اول  قوانين اسلامی، افراد جامعه را به شکل مثبت آن تربيه نمود ، مرحلهء دوم نظام اجتماعی اسلام آغاز ميگردد ، که آن تشکيل خانواده مطابق احکام شريعت اسلامی ميباشد ،  و ازينکه خانواده هستهء دومی نظام اجتماعی اسلام است ، بناء تشکيل خانواده يک خواسته شخصی نه بلکه يک ضرورت اجتماعی است. و کسيکه ازدواج را ترک مينمايد ، بنياد نظام اجتماعی اسلام را ضربه ميزند ، وجامعه اسلامی به سوی نابودی ميکشاند ، اين شخص گناهش بزرگتر از گناهان فردی ميباشد ، زيرا گناهان اجتماعی ثقيل تر وخطرناکتر از گناهان فردی است. وب همين سبب است که  ارشادات اسلامی به ايجاد وحفظ خانواده ها  تاکيد مينمايد و به امور ذيل امر  مينمايد:  

1- تاکيد به ايجاد خانوادهء مومن و بیان زشتی ها و گناهان تارکین ازدواج. 

2- حرمت موانع تشکیل خانواده مثل زنا ، هم جنس گرایی ، شهوت رانی ، روابط سری ، روابط جنسی عصر جاهلیت. 

3- ایجاد سهولت برای ازدواج مشروع و حرمت موانع آن. 

4- تشویق جانبین (هردو فامیل) به ازدواج.
5- وضع قوانین برای حفظ خانواده ، مثل حقوق همسران ، حقوق اطفال ، حقوق والدین. 

 6- موانع وقايوی از نابودی خانوده.
 7-ایجاد راه حل برای اختلافات خانواده گی. 

  درین بحث پیرامون همین نقاط تحقیق مینماییم. 

مطلب اول: تاکيد به ايجاد خانوادهء مومن و بیان زشتی ها و گناهان تارکین ازدواج: الله (سبحانه وتعالی)  برای اينکه نسل بشريت دوام نموده ، وامت اسلامی تشکيل گردد: 

1) خلقت غریزهء جنسی: یکی از از حکمت های خلق غريزهء جنسی در وجود انسان ، ایجاد علاقمندی به ازدواج وتشکیل خانواده میباشد. 

2) توجیه مثبت غرایز جنسی: اين غريزه را رهنمايی مثبت نموده است و با توجيه مثبت غرايز ازدواج صورت ميگيرد ، و ازدواج منجر به تشکيل خانواده ميگردد.

3- متابعت از امر الهی: ازدواج یک تقاضای فردی وتصمیم شخصی مربوط خود انسان نمیباشد که اگر خواست ازدواج بکند واگر نخواست نکند ، بلکه یک وجیبهء اسلام و یک امر الهی میباشد ، که ترک آن مخالفت با اوامر الهی میباشد. الله(سبحانه وتعالی) ميفرمايد: (وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ - وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (
) «و به نکاح دهيد مجردان تانرا و غلامان‌ و كنيزان‌ درستكار خود را ، اگر فقير باشند، الله  از فضل‌ خويش‌ آنان‌را توانگر خواهد كرد و الله  گشايشگر داناست‌. 

«و كساني‌ كه‌ اسباب‌ ازدواج‌ را نمي‌يابند، بايد پاكدامني‌ پيشه‌ كنند» «تا الله   آنان‌ را از فضل‌ خويش‌ بي‌نياز گرداند».
4- احکام خاص برای ازدواج والزامیت آن در بعضی حالات: درقسمت ازدواج بسياری از مردم مطلقا ميگويند که سنت است ، هرگاه اين سخن بخاطريکه ازدواج يک روش وطريقهء از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) است ، درين صورت درست است ، اما از نگاه احکام چنين نيست زيرا حکم ازدواج نظر به حالات مادی وفزيکی انسان فرق نموده  ، فرض ، واجب ، سنت ، حرام ، ومکروه ميباشد که در بحث ازدواج واحکام آن (ان شاء الله) تشریح میشود.
4- تهدید تارکین ازدواج به خروج از دایرهء اسلام: ترک ازدواج و گوشه گيری از آن در  نصرانیت و هندوييزم رواج دارد ، زيرا هرگاه کسی درنصرانیت  ميخواهد که بسيار متدين باشد ، او خود را برای کليسا وقف نموده (راهب يا راهبه) ميشود ، او ازدواج نميکند ، بلکه 24 ساعت در کليسا زنده گی ميکند ، به همين شکل اين موضوع در هندوييزم نيز وجود دارد. 

  ازينکه ازدواج وتشکيل خانواده دومين مرحله برای ايجاد جامعهء جهانی اسلامی ميگردد ، بناء ازدواج وتشکيل خانواده در دين مقدس اسلام تنها به مسألهء جنسی اکتفاء نکرده ، بلکه برای ايجاد امت اسلامی اين ازدواج ضرور وحتمی ميباشد. و به همين علت رسول الله (صلی الله عليه وسلم) کساني را که ازدواج نميکنند ، از امت خود خارج نموده است. 

شيخ ناصر الدين البانی در سلسلهء صحيحه  در شماره ء 2383  حديث صحيحی را  نقل نموده است :  [ النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء ]. ( صحيح ). رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: نکاح از سنت من است ، پس کيکه به سنت من عمل نکند ، از جملهء من نيست ، ازدواج کنيد. من به واسطهء شما نسبت به امتيان ديگر بيشتر امت ميداشته باشم ، کسيکه توانايی داشته باشد ، نکاح کند ، و کسيکه نتواند ، روزه بگيرد ، زيرا روزه برای وی وقايه است.  

مطلب دوم: حرام بودن موانع تشکیل خانواده: بعضی از گناهانی هستند که منجر به ترک ازدواج میشوند ، مثل زنا ، همجنس گرایی ، شهوت رانی ، روابط سری ، روابط جنسی عصر جاهلیت وغیره. 

در شریعت اسلامی تمامی این گناهان ممنوع وحرام بیان شده وبرای مرتگبین آن سخت ترین جزا ها بیان شده است ، مثل: 

الف: حرام بودن زنا.   

بـ: حرام بودن هم جنس گرایی.  

جـ: حرام بودن شهوت رانی.: 

د: حرام بودن روابط سری ومخفی: زيرا اکثر طلاقهايی که در عصر ما صورت ميگيرد ، موجوديت شک وبی اعتمادی همسران بر يکديگر ميباشد ، دو جوان که با همديگر  از طريق مسيج ، خط ، تبادل نظر ، عشق وعاشقی وساير روابط نامشروع ازدواج ميکنند ، در آينده يک نوع شک در قلب شان ميباشد ، که چرا اين دختر با من ارتباط گرفت ، شايد باديگری هم چنين ارتباط گيرد ، چطور چنين جرئت نمود ؟ چرا چنين جرئتی دارد ؟ آيا اگر جوان ديگر زيباتر از من را بيابد با وی نيز ارتباط خواهد گرفت ؟ اين همه سوالهايی است که برای جوانان بعد از ازدواج با دختری ايجاد ميشود که قبل از ازدواج از طرق نا مشروع با هم ارتباط داشته اند. قرآن عظيم الشان از چنين ارتباط نامشروع ميان جوانان منع مينمايد: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ). «به شرط اين كه از طريق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشكار، و نه بصورت دوست پنهانى انتخاب كردن» در فرهنگ اروپاييها "دوست و عاشق ومعشوقه گرفتن" و در اصطلاح قرآني  "اتخاذ اخدان" ميباشد ، اين چيزي است که قرآن آن را براي هميشه حرام کرده است.
هـ: حرام بودن روابط جنسی مشابه عصر جاهلیت. 

مطلب سوم : ایجاد سهولت برای ازدواج مشروع و حرمت موانع آن: در دین مقدس اسلام برای ازدواج مشروع سهولت هایی بیان شده است که هر جوانی بتواند به آسانی ازدواج نماید ، به این اساس در اسلام نخست خطبه یا خواستگاری وثانیا نکاح میباشد.

مطلب چهارم: تشویق جانبین (هردو فامیل) به ازدواج: 
مطلب پنجم: وضع قوانین برای حفظ خانواده ، مثل حقوق همسران ، حقوق اطفال ، حقوق والدین: که این حقوق را به شکل تفصیلی آن دریکی از فصل های خاص ( ان شاء الله) مورد تحقیق قرار خواهم داد.
مطلب ششم:‌ موانع وقايوی از نابودی خانوده: برای اينکه خانواده ها نابود نشوند ، برنامه های وقايوی برای مردان وزنان مومن  توصيه شده است ، بعضی ازين برنامه ها قبل از ازدواج وبعضی ها بعد از ازدواج ميباشد:
اول: برنامه های وقايوی قبل ازدواج ، برای حفظ خانواده از نابودی:  

1-حسن اختيار: اختيار همسر مناسب ومتدين نخستين برنامهء است که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای جوانان پيشنهاد نموده است ، که تطبيق اين مبدأ اساس خوبی برای حفظ خانواده هاست.
2-نظر: ديدن به همسر آينده يکی از امور مشروع ميباشد ، زيرا شخصيکه قصد ازدواج دارد ، حق دارد که مطابق احکام شريعت اسلامی به همسر آينده اش نظر کند ، زيرا بسياری از طلاقها به سبب کراهيت از چهرهء همسری بوده است که قبل از ازدواج او را نديده است.
3-دوری از وعده های دروغين وقبولی شروطی که انجام داده نميتواند.  

4-دوری از افراط وتفريط در رواجها.
دوم : برنامه های وقايوی بعد از ازدواج ، برای حفظ خانواده از نابودی:
1-دانستن احکام قرآن وسنت در مورد معامله: وقتی بالای يک مسلمان ازدواج مينمايد ، بناء دانستن احکام آن بالايش فرض است ، تا بداند که با همسرش چگونه رويه نمايد ، حقوق جانبين ومسووليت های شان چيست ، دانستن احکام قران وسنت در مورد مسووليت ها وحقوق سبب حفظ خانواده از ورشکستگی ميگردد. 

2-وعظ ونصيحت:  وظيفهء همسر است که هميشه با اخلاق خوب ، الفاظ شيرين واسلوب حکيمانه همسرش را وعظ ونصيحت نموده ، برايش زمينهء شنيدن وفهميدن حقيقت های اسلامی را يا خودش ويا توسط اشتراک در مجالس دينی ، ويا شنيدن برنامه ها وکست های اسلامی آماده سازد. وهرگاه همسران مطابق احکام شريعت اسلامی زنده گی کنند ، هيچگاهی مشکلات خانواده گی را با خشونت و رفتن به طلاق حل نميکنند ، بلکه با تمام درايت وفهم در حل مشکلات سعی وتلاش می ورزند. همسران بايد مطابق ارشادات قرآن همديگر را در نيکی ها همکاری کنند ، الله سبحانه وتعالی ميفرمايد: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة، الآية: 2،
2-وقايه از دوزخ به اسلوب نبوی : همسر مومن به اين نيت باشد که بايد همسرش مستحق جنت واز عذاب الهی نجات يابد ، بناء هميشه با احساس ترحم او را متوجه احکام اسلامی نمايد. اکثر خانواده های به اساس بی توجهی به احکام اسلامی و آزادی های افراطی  وبی بند وباری ها از هم متلاشی ميشوند ، زيرا  اين امور سبب شک ، دو دلی ، واشتباهاتی ميشود که منجر به شکست خانواده ميشود.    

3-صبر: مردان بايد در بسياری حالاتی که خانمها نميتوانند صبر کنند ، بايد صبر نمايند ، وکوشش نکنند که تمامی امور منزل را مطابق مزاج خود آراسته سازند. بعضی از خواص وعاداتی را که از همسران خود ، خوش ندارند ، کوشش نمايند که درين حالات از صبر کار گرفته وبر بدی های آنان صبر نمايند ، بعضی از خانمها زياد حرف ميزنند ، که خوش مردان نميايد ، بعضی ها به خانوادهء خود تمايل زياد دارند و با خانواده شوهر آنقدر تمايل نميداشته باشند ، که شوهر درين مورد صبر نمايند ، بعضی خانمها در پختن غذا و اختيار لباس سليقهء خوبی ندارند ، که شوهر درين حالات صبر نمايد.  ﴿(((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 19].و با آنها بطور شايسته معاشرت كنيد، اگر به جهاتي از همسران خود رضايت كامل نداشته باشيد و بر اثر اموري آنها در نظر شما ناخوشايند باشند (فوراً تصميم به جدايي نگيريد و تا آنجا كه قدرت داريد مدارا كنيد، زيرا ممكن است شما در تشخيص خود گرفتار اشتباه شده باشيد) و اي بسا آنچه را نمی‌پسنديد خداوند در آن خير و بركت و سود فراواني قرار داده باشد. 
4-  محو خشونت : برخورد جدی در مقابل اشتباهات همسران نيز سبب ورشکستگی خانواده ها ميگردد ، به همين علت انسان مومن بايد شرايط زنده گی را  برای همسرش  تنگ وضيق نسازد که سبب ضرر برای وی گردد الله سبحانه وتعالی  می‌فرماید: ﴿(((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾ [الطلاق: 6].و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید. 

5-اخلاق خوش: اخلاق خوب خانواده را از شکست نجات ميدهد ، به همين علت است که رسول الله ص فرموده است: «بهترین شما، بهترینتان برای خانواده‌اش می‌باشد، و من نسبت به خانواده‌ام از همه بهترم».

6-امانت داری: همسران بايد در راز ها واموال يکديگر امانت کار باشند.   

7-عفت وپاکدامنی.
8-دوری از راندن خانمها ازمنزل: بعضی از شوهران به مجرد اختلاف عادی خانم را فورا به منزل پدرش ميفرستند ، الله سبحانه وتعالی ميفرمايد:  (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه).الطلاق، الآية:1.
9-بخيلی در نفقه:  الله سبحانه وتعالی ميفرمايد: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة، الآية:233 ، ومنظور از معروف عدم افراط وتفريط است. به همين علت رسول الله صلی الله عليه وسلم برای هند بنت عتبه اجازه داد که از مال شوهر بخيلش به اندازهء بگيرد که کفالت مصارفش را نمايد. قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

 "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة"

10-لطف ، احسان وخوشصحبتی باهمسر: رسول الله صلی الله عليه وسلم با خانوادهء خود بسيار لطف واحسان داشت وحتی روزی با همسرش مسابقهء دوش نمود . قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "تعالي حتى أسابقك" قالت "فسابقني فسبقته" 

11-همکاری با همسر در امور منزل: ام المومنين بی بی عائشهء صديقه ميگويد:  كان يكون في مهنة أهله "تعني في خدمة أهله" فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

12-حفظ رازهای خانواده: رسول الله  صلى الله عليه وسلم ميفرمايد: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها".(أخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) النساء، الآية: 21.
13-اقدام به تعدد همسر بدون مراعات شروط شريعت اسلامی:: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء، الآية:3، 

14-بی تفاوتی ها: بسياری حالاتی است که مردان با بی تفاوتی وبی غيرتی با همسران شان معامله ميکنند ، ولی بعد ها همين بی توجهی ها سبب جدايی آنان و شکست خانواده ميگردد ، از جملهء اين بی غيرتی ها: 

الف: بی تفاوتی در دست دادن با نامحرمان.
بـ: بی تفاوتی در نشست وبرخواست با نامحرمان. 

ج: اختلاط خانم با برادر ، برادر زاده ، وساير اقارب نامحرم شوهر. رسول صلى الله عليه وسلم فرمود: "إياكم والدخول على النساء". فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ - أي أقارب الزوج من غير المحارم- قال: "الحمو الموت".

د: گذاشتن همسرا با دريور نامحرم وسفر با وی.
مطلب هفتم: ایجاد راه حل برای اختلافات خانواده گی. 

بحث سوم    

ساختار امت اسلامی  
  سومین مرحله از مراحل ساختار جامعهء جهانی اسلامی ساختار امت اسلام میباشد. هنگامیکه تعداد خانواده ها با ایمان که معیار زنده گی آنانرا شریعت اسلامی تشکیل میدهد ، روز بروز بیشتر وبیشتر گردد ، این خانواده های مومن سبب تشکیل امت اسلام میشوند ، دین مقدس اسلام برای ساختن امت اسلامی قوانین ذیل را گذاشته است: 

قانون اول: حتي يغيروا ما بأنفسهم: تشکیل امت اسلام مطابق روشی است که خالق متعال آنرا تعیین نموده است که بشریت خود مسوولیت پیشرفت وانحطاط شانرا دارند ، الله سبحانه وتعالی میفرماید: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } الرعد11 {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} الأنفال53 ترجمه:
   مطابق این آیت شریف خالق متعال برای انسان تمامی اموری را مقدر نموده است که سبب سعادت و خوشبختی اسنان میگردد ، در تقدیر انسان حوال پنجگانه ، عقل ، علم و دانش ، قرآن وسنت  و هدایات ورهنمایی های پیامبران را نوشته است ، این انسان با استفاده از تمامی این نعمت هایی که در تقدیر وی نوشته شده است ، میتواند استفاده مثبت نموده ، امتی را بسازند که خود را به درجات بلند پیشرفت رسانند/  

 قانون دوم: داشتن فکر: داشتن فکر عالی اسلامی اساس ساختار امت اسلامی میباشد ، امت اسلامی اول به اساس فکر وعقیده ساخته شدند ، هنگامیکه رستم قوماندان امپراتوری فارس از ربعی بن عامر یکی از رهبران قوتهای اسلامی سوال نمود  که چه چیزی شما را به اینجا آورده است؟ او در جوابش گفت: 

"الله ابتعتنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده العباد إلي عباده الله..ومن ضيق الدنيا إلي سعتها.. ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام".ترجمه: الله سبحانه وتعالی را ما را مبعوث نموده است که تا بنده گان الله را از عبادت بنده گان به عبادت الله ، از تنگی دنیا به وسعت آن و از ظلم ادین به عدالت اسلام بکشانیم. (
)
  قانون سوم: تصحیح افکار ومفاهیم : رسول الله (صلی الله علیه وسلم) توانست برای ساختن امت اسلامی تمامی اندیشه های فکری و اعتقادی عصر جاهلیت را تصحیح نماید. نخست مفهوم (اله) وسپس مفهوم عبادت وسپس مفهوم قضا وقدر را تصحیح نمود. 

3-تصحیح مفهوم اله: اله در قرآن عظیم الشأن کسی را گویند که ذاتش عبادت اوامر و احکامش اطاعت میگردد.
  مطابق کلمهء طیبه مسلمان سه تعهد مینماید:  

تعهد اول: انسان مومن با خواندن کلمهء طيبه تعهد  ميکند که  ذات خالق متعال را عبادت ميکند و در عبادتش کسي را شريک ننمايد ، اين انسان مومن هنگامي در ساحهء هنر وادب اثري را تقديم جامعه مينمايد اين تعهدش را درنظر داشته اين مفهوم عبادت خالق يکتا را در آثار ادبي خويش انعکاس ميدهد.
   مطابق این تعهد انسان مومن هر آنچه را که نامش عبادت است و از آن طلب ثواب میکند ، فقط به نام الله (سبحانه و تعالی) انجام میدهد. 
تعهد دوم: انسان مومن با خواندن کلمهء طيبه تعهد  ميکند که شريعت الله (()را اطاعت نمايد ، و در اطاعت از قانون هيچ کسي را که قانوني ضد شريعت الهي بسازد اطاعت نکند.  

    امتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) تشکیل نمود وقتی میگفتند که "لا إله إلا الله" يعنی نیست هیچ کسی مستحق اینکه ذاتش عبادت گردد اوامر و احکامش تطبیق گردد، به غير از الله ( میدانستند و اقوام خود را نیز میفهماندند، که معنای آن تطبیق شریعت الهی و تسلیم شدن مطلق به احکام الهی میباشد و درین راستا برای شان هرگز اختیاری نیست؛ زیرا معنای "لا إله إلا الله" هیچ حاکمی را به غير از الله ( نمیپذيرد مگر حاکمی که به حکم الله ( حکم نماید، پس حاکم مطلق که هیچ حکمی مخالف حکم وی شده نمیتواند، الله ( است بناءً این کلمه "لا إله إلا الله" شامل تسلیمی کامل به الله ( در همه چيز میباشد، در نفس، در عقل، در نسل، در اموال و هر حکمی که مخالف حکم الله ( باشد حکم طاغوت است و باید به آن کافر شوییم و هرگاه کسی به غير از الله ( کسی دیگری را اطاعت نمود و به حکم وی به عوض حکم الله ( رضایت نشان داد، به معنای "لا إله إلا الله"  ایمان نیاورده است. (
)
 عدی بن حاتم ( كه يك نصرانی بود و به دین مقدس اسلام مشرف شده بود، به این گمان بود که منظور از خواندن کلمه و قرار دادن معبود، رب، اله کسی را فقط عبادت ظاهری آن شخص است، نه صلاحیت تعیین حلال و حرام یا تشریع و حاکمیت خودش موضوع را چنین بیان میکند: 

«عَنْ عَدی بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتیتُ النَّبی ق وَفی عُنُقی صَلیبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدی اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فی سُورَةِ بَرَاءَةٌ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ( قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شیئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلیهِمْ شیئًا حَرَّمُوهُ» (
)
ترجمه: از عدی بن حاتم  روایت است که فرمود: به نزد رسول الله ق آمدم و در گلویم صلیبی از طلا بود. رسول الله ق گفت: این بت را از گردنت دور بیانداز و شنیدمش که قرائت مینمود: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ( آنان (يعنی يهودیان ونصرانی ها) علمای دینی و پارسایان خود را بدون الله ( به ربوبیت گرفتند.

رسول الله ق فرمود: آنان علماء و راهبان خود را عبادت نمینمودند، بلکه وقتی آنان چیزی را برای شان حلال مینمودند، آنرا  حلال میدانستند و هنگامیکه چیزی را برای شان حرام مینمودند، آنرا حرام میدانستند.

ازین تفسیر رسول الله ق معلوم میگردد که قرار دادن کسی به ربوبیت معنایش همین است که ذاتش را عبادت نماید و شریعت و احکامش را تطبیق نماید، وقتی کسی قانون انسانی را به عوض شریعت الهی تطبیق نماید، این شخص را رب خود قرار داده است.

و در خاتمه همین ایت شریف الله ( میفرماید: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لیعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا( (
) 

ترجمه: در حالیکه دستور نداشتند جز الله ( را که معبودی جز او نیست، بپرستند،

  (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( (
)

ترجمه: او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار میدهند!
تعهد سوم: عبادت خالق و اطاعت از اوامر را مطابق طريقهء رسول الله(ص)  ادا نمايد ،  وهر طريقهء را که مخالف طريقهء رسول الله (ص)است ، از پيروي آن اجتناب ورزد.
2-تصحیح مفهوم عبادت: رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  برای بشریت فهماند که عبادت امت اسلامی منحصر به چند عبادت فردی نیست که در بین مسجد ادا شود ولی در سایر امور اجتماعی ارتباطی نداشته باشد ، بلکه عبادات اسلامی اگر به فیصد ها تقسیم گردد هفتاد فیصد از عبادات اسلامی مربوط به جامعه وواقعیت های جامعه میباشد. 

3-تصحیح مفهوم قضا وقدر: قضا وقدر این نیست که انسان تسلیم روز گار شده و هیچ سعی وتلاشی در زنده گی نکند ، بلکه خالق متعال در تقدیر انسان نعمت هایی زیادی را نوشته است که این نعمت ها عبارت از نعمت حس ، عقل ، علم ، قرآن ، سنت ، پیامبر وغیره نعمت ها میباشد ، امت اسلامی از تمامی این امور استفاده میکند و زنده گی خویش سرو سامان میدهند. 

قانون چهارم: دانستن فرق میان اسلام وسایر پدیده ها: رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  امتی را ساخت که آنان اسلام را با سایر اندیشه ها وافکار فرق مینمودند ، فرق بین اطاعت از احکام الهی واطاعت از نفس ، فرق میان اسلام وبیدینی ، فرق میان سنت و خواسته های نفسی وغیره.  
قانون پنجم: هویت اسلامی: یکی از ویژه گی ها امت اسلامی داشتن هویت اسلامی میباشد ، وقتی ما میگوییم که فلان شخص کارت هویت دارد ، این کارت هویت شخصیت وی را نشان میدهد.

رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  امتی یک پارچهء را تشکیل نمود که تحت بیرق (لا إله إلا الله محمد رسول الله) زنده گی مینمودند ، یک فرد مومن از یک قارهء جهان به قارهء دیگر سیر وحرکت مینمود و هیچ نشنلتی و گرایشی قومی ، وطنی ، زبانی وغیره اساس فکر او را تشکیل نمیدادند ، بلکه اساس اندیشه اش شعار اسلامی کلمهء توحید بود و در هرجایی که قدم میگذاشت برادران ایمانی خود را ملاقات مینمود. 

قانون ششم: منهج وروش اسلامی: یکی از قوانین تشکیل امت اسلام اساس برتریت امتها میباشد ، برتریت امت اسلام در میان افراد به اساس پیروی از منهج وروشی است که مردم را به به اساس حسب و نسب ، قوم و زبان برتریت نمیدهد ، بلکه اساس این روش ( کنتم خیر امه اخرجت للناس ) میباشد. 

قانون هفتم: منهج وروش اعتدال: امت اسلام امت وسط است ، وسطیت ومیانه روی این امت در عقیدهء ، نظام اجتماعی ، نظام سیاسی ، نظام اقتصادی وسایر بخش های آن ثابت میباشد. 

1) از دیدگاه شریعت اسلامی مفهوم وسطیت وسط قرار گرفتن میان چیز خوب وبد نمیباشد، بلکه وسطیت میانه روی میان افراط وتفریط میباشد، ویاهم معنایش وسعت پیدا نموده شامل تمامی خصلت های نیکی میشود که دو طرف زشت دارد مثلا هنگامیکه میگوییم فلان شخص سخاوت دارد به این معنی که وی در وست بخیلی و تبذیر قرار گرفته است، نه بخل می ورزد که به کسی هیچ ندهد و نه هم مصرف زیاد بیجا میکند، همچنان شجاعت وسطت میان ترسو بودن و بی پروایی میباشد. (
)
قانون نهم: منهج وروش کتاب وسنت: امت اسلامی به اساس متابعت از قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  تشکیل میشود. 

بحث چهارم     

ساختار جامعهء جهانی اسلامی   

   چهارمین مرحلهء ساختار جامعهء جهانی اسلامی میباشد ، این جامعهء جهانی را امت اسلامی میسازند ، وبرای ساختار آن دین مقدس اسلام قوانین ذیل را گذاشته است: 

قانون اول: توحید و یکتا پرستی: اصل ومبنای نظام سیاسی اسلام را عقیدهء توحید تشکیل میدهد، عقیدهء توحید در برنامهء سیاسی اسلام چنین معرفی میگردد: خالق، رب و اله کسی است که ذاتش عبادت و قانونش تطبیق گردد، به این اساس کلمهء توحید "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ"  دو اصل اساسی را برای ما میاموزاند:
اصل اول: ‌عبادت خالق يکتا: که این عبادات شامل عبادت های مختلف فکری، بدنی، مالی وغيره میگردد که شریک نمودن مخلوق در یکی ازین عبادات را شرک میگویند.
اصل دوم: اطاعت از قانون خالق يکتا: این قانون الهی که در اصطلاح اسلام شریعت مینامند شامل نظامهای اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی،  تعلیمی، تربوی، نظامی، قضایی، فرهنگی و غيره میگردد.

اصل سوم: تطبیق وعملی سازی عبادت خالق و تطبیق شریعت او مطابق طریقه وروش رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) میباشد.

قانون دوم: تطبیق حاکمیت الهی: يکی از اصول اساسی جامعهء جهانی اسلامی بالادستی شریعت و قانون الهی میباشد ، در تشکیل نظام های جوامع بشری در رأس سیاست پیامبران ( بودند و هنگامیکه رسول گرامی اسلام ق در مدت سیزده سال مراحل ساختار فرد ، خانواده و امت اسلامی را تکمیل نمود برای تشکیل جامعهء اسلامی جهانی نظام اسلامی را تشکیل نمود، تا با موجودیت این نظام جهانی اسلامی، بالا دستی شریعت اسلامی در زمین ایجاد گردد.
 قانون سوم: تطبیق عملی خلافت انسان در زمین: انسان موحد منحیث خلیفهء الهی در روی زمین برای تطبیق نظام الله ( خلق گردیده است، خلیفه کسی است که قانون خالقش را در زمین خالقش تطبیق مینمایند: (إِنِّي جَاعِلٌ فی الْأَرْضِ خلیفَةً( (
)
قانون چهارم: تطبیق آزادی اسلامی: آزادی در چوکات دستورات قرآن کریم و سنت رسول الله ق.
قانون پنجم: تطبیق اخوت اسلامی با محو تعصب: یکی از بناهای نظام سیاسی اسلام دوری از تعصبات قومی، زبانی، نژادی وغیره میباشد. در عقیدهء اسلامی مؤمنان برادران و خواهران يکدیگرند: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( (
)
قانون ششم: تطبیق قوانین حقوقی اسلام. حقوق انسان، حقوق مسلمان و غیر مسلمان ،  حقوق زن، حقوق طفل، حقوق حیوان، حقوق هم نوعان، حقوق استادان، حقوق شاگردان، حقوق همسایه ها، حقوق اقارب، حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق بزرگان، حقوق زیر دستان، حقوق کارمندان وسایر حقوق تطبیق تمامی این حقوق فقط در سایهء تطبیق نظام سیاسی اسلام ممکن است. 
قانون هفتم: تطبیق برنامهء تسامح دینی.

قانون هشتم: اطاعت از رهبریت به اساس متابعت از شریعت: در قانون جامعهء جهانی اسلامی اطاعت  از رهبریت به اساس بر پاداشتن اصول شریعت و اجرای آن میباشد و انسان تا زمانی ازین حاکم پیروی میکند که او اطاعت از کتاب وسنت نماید.

قانون نهم: مبارزه علیه فساد های مختلف فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، فساد تعلیمی، فساد تربوی وغیره.
قانون دهم: نشر صداقت، تقوا و اخلاص: تقوا، صداقت و اخلاص مبانی نظام سیاسی اسلام اند که هر سیاست مدار مؤمن بدون این عناصر نمیتواند که نظام سیاسی اسلام را تطبیق نماید (
)
قانون دوازدهم: تحاکم به کتاب الله ( و سنت رسول الله ق: یکی از بنا های نظام سیاسی اسلام، تقدیم تمامی مشاجرات و اختلافات در تمامی ساحات زنده گی به کتاب  الله ( و سنت رسول ق میباشد.

قانون سیزدهم: تطبیق عبادت و دوری از بدعت.

قانون چهاردهم: تضمین عدالت قانونی : منظور از تضمین عدالت قانونی عدالتی که اسلام خواستارش میباشد و آن عدالت مطلقه ایست که تحت تاثیر دوستی و دشمنی ،مال رجا،و هیات حکم  قرار نمیگیرد.

قانون پانزدهم: تضمین امنیت: تضمین امنیت و آرامش(فلیعبدو رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف) (
).

قانون شانزدهم: تضمین معاش وزنده گی:تضمین معاش زنده گی به اساس متابعت از شریعت الهی میباشد ، الله (سبحانه وتعالی) میفرماید: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلیهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( (
)
ترجمه: و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین  را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

درین آیت مبارک بیان شده است که ایمان و تقوا مهمترین عناصر پيشرفت اقتصاد اسلامی میباشد، برکت و رفاهیت را در جامعه همین دو عنصر به وجود میاورد، چنانچه اقتصاد دانان میگویند که هدف اقتصاد بدست آوردن جامعهء مرفه میباشد.

قانون هفدهم: توازن اجتماعی:توازن اجتماعی در جامعهء جهانی اسلامی در راه وروش نظام ، در طبیعت قانون ، در کفالت امنیت وغیره میباشد که مطابق روش های ذیل صورت میگیرد: 
الف:قانون گردش ثروت بدست همه.
ب: قانون مصالح  مرسله. (
).
ج: قانون سد ذرایع. (
)
د: قانون تحریم ربا (سود خوری).

هـ: قانون تحریم احتکار.

و: قانون عمومی بودن منابع عامه.
ز: قانون تحریم کنز.

حـ: قانون زکات.

فصل سوم  
 تشکیل خانواده (ازدواج)

بحث اول: ازدواج از دیدگاه اسلام.

بحث دوم: ازدواج های عصر جاهلیت.

بحث سوم: ازدواج های مروج درکشور.

بحث اول 

ازدواج واحکام آن از دیدگاه اسلام   

مطلب اول: ازدواج واحکام آن درشریعت اسلامی.
تعریف ازدواج در لغت و اصطلاح:

ازدواج در لغت: ازدواج از کلمهء زوج گرفته شده که در زبان عربی زوج جفت را گويند ، صاحب لسان العرب ميگويد:  الزَّوْجُ خلاف الفَرْدِ ( زوج مخالف فردميباشد) ابن سيده ميگويد: الزَّوْجُ الفَرْدُ الذي له قَرِينٌ (زوج کسی است که همسر داشته باشد) در قرآنکريم در قصهء آدم وحوا آمده است: (اسْكُنْ أَنتَ وزَوْجُك الجنةَ).  ترجمه: خودت و همسرت در جنت سکونت نمایید/ 

وقتی ميگويند: اِزْدَوَجَ: صارَ الشَّيْءُ اثْنَيْنِ ، يعنی چيزی دو شد ، يا جوره شد ، که به انگليسی آنرا  couple مينامند.
ازدواج در اصطلاح: همسر شدن يک زن ومرد ، توسط نکاح صحیح شرعی ميباشد. 
نکاح در لغت : به معنای ازدواج  (
) و عقد (
) ميايد . 

نکاح در اصطلاح: عقدی است که بر مالک شدن متعه به شکل قصدی بشرطيکه مانع شرعی نباشد ، دلالت ميکند. 

شرح تعريف: در تعریف عبارت ذیل آمده است که تشریح آن قرار ذیل میباشد: 

1-عقدی است:‌ نکاح از دیدگاه شریعت اسلامی یک توافق است که به اساس ايجاب وقبول بین دو طرف (ناکح ومنکوحه) صورت میگیرد که در هنگام آن عقد شاهدان موجود باشند.

2-مالک شدن متعه: عقد نکاح سبب میشود که عاقدین میتوانند با هم ارتباط جنسی مشروع داشته باشند که این ارتباط جنسی بدون نکاح مشروعیت نمیداشته باشد. 

3- شکل قصدی: منظور از شکل قصد توافق درین عقد با اختیار وارادهء جانبین بدون اجبار با رضايت جانبين صورت گرفته باشد.

4- بشرطیکه مانع شرعی نباشد: در شریعت اسلامی موانع وجود دارد که در صورت موجودیت این موانع نکاح و ازدواج درست نمیشود  که این موانع شرعی عبارت اند از: 

 الف: کافر یامشرک نباشد: یکی از شرایط نکاح مسلمان بودن دو طرف عقد کننده میباشد ، هرگاه یکی از آنان  (دختر یا پسر ) کافر یا مشرک باشد نکاح شان درست نمیشود. 

بـ: هم جنس نباشد: در دين مقدس اسلام نکاح با جنس مخالف جواز دارد ، يعنی مرد مسلمان ميتواند که با زن مسلمان و يا اهل کتاب نکاح کند. اما ازدواج با هم جنس حرام و ناجایز میباشد. 

جـ: از محرمات نباشد: در شریعت اسلامی یک تعداد از خانم هایی اند که نکاح با آنها جایز نمیباشد ، مثل مادر ، خواهر ، خواهر زاده ، برادر زاده ، عمه ، خاله وغیره. 

جـ: خنثی بودن: نکاح با خنثی جايز نيست ، زيرا در آن شک مذکر بودن ميرود. 

حکم ازدواج:   ازدواج دارای احکام ذیل میباشد: 
1: فرض شدن ازدواج: هرگاه کسی به نفقه کامل قدرت داشته ( ازنگاه مادی وفزيکی قدرتمند باشد) ، وبه اين متاکد باشد که ميتواند عدالت را مراعات نمايد ، وبه اين هم متاکد باشد که هرگاه ازدواج نکند حتما به حرام مبتلا ميگردد ، درين صورت ازدواج بالای وی فرض ميباشد.  

2- واجب شدن ازدواج: هرگاه کسی به نفقه های مادی وفزيکی قدرت داشته ، وبه عدالت نيز نيت داشته ، ولی به اين گمان باشد که هرگاه ازدواج نکند به حرام مبتلا ميگردد ، درين صورت ازدواج بالايش واجب ميباشد. 
3-سنت ومستحب بودن ازدواج: هرگاه کسی درحالت معتدل قرار داشته باشد ، ازنگاه فزيکی نيز معتدل باشد وازنگاه مادی نيز به شکل متوسط باشد درين صورت ازدواج نمودن يک سنت است که نبايد آنرا ترک نمايد. زيرا ازدواج سنت وروش تمامی پيامبران اسلام است ، الله (سبحانه وتعالی)  درين زمينه ميفرمايـــــد:
 ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
(
) «ما قبل از و پيغمبراني را فرستاديم و به آنها زنان و فرزنداني داديم».  همچنين رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: من ازدواج مي‌نمايم و هركس از سنت من روي گردان شود، پيرو من نيست».

4- حرام شدن ازدواج: هرگاه از نفقه های ازدواج ناتوان باشد ، وبه اين يقين باشد که برای جانب مقابل ظلم وضرری را متوجه ميسازد ، درين صورت ازدواج بالايش حرام ميباشد. از جمله ضرر ها يکی ناتوانی جنسی است وديگرش مبتلا بودن به امراض خطرناک وساري ميباشد. امروز امراض خطرناکي وجود دارد که مبتلايان سبب بد بختي جامعه ميشوند ، کسانيکه به چنين امراض مبتلا هستند مثلا ايدز وغيره ، ازدواج آنان حرام ميباشد ، زيرا از ديدگاه اسلام نبايد بالاي کسي ظلم نمود. 

همچنان مرديکه ميخواهد ازدواج دومی کند وبه اين يقين است که او توانايی عدالت بين همسران را ندارد ، بناء ازدواج دومی برای اين شخص نيز حرام ميباشد. 

5- مکروه شدن ازدواج: هرگاه شخصی از واقع شدن درظلم ميترسد ، ولاکن خوف وترسش به درجهء يقينی نباشد ، يعنی شايد من اين کار را نتوانم ، شايد نفقه آورده نتوانم ، درين صورت ازدواج برايش مکروه ميباشد. 

مطلب دوم: شرایط تشکیل خانوادهء مومن: برای اينکه خانوادهء مومن تشکيل گردد ، دين مقدس اسلام: 
1) شرايطی برای اختيار همسر گذاشته است. 

2) ازدواج را شرط امت بودن رسول الله صلی الله عليه وسلم دانسته است. 

3) موانع ازدواج را حرام دانسته است. 

درين بحث در بارهء همين موضوعات تحقيق مينمايم:
شرايط اختيار همسر:معيار هايی که برای اختيار همسر در بين مردم رواج دارد دو نوع ميباشد: 

اول: معيار های مادی.
دوم: معيار های معنوی. 
اول: معيار های مادی: معيار هايی است که مردم آنرا بخاطر ماديات در نظر ميداشته باشند: 

1- مال: هرگاه کسی همسر مالداری داشته باشد ، ميتواند که در زنده گی نسبت به ديگران راحت تر باشد ، ويا اينکه حد اقل از تکاليف همسرش خلاص باشد. بناء مردم زياده تر دين راستا سعی وتلاش می ورزند. 

2- جمال: انسان به اساس خلقت وفطرت خويش هميشه زيبايی ها را خوش دارد وميخواهد که همسرش زيبا باشد. 
3- جايگاه ومنصب: هرکسی خوش دارد که همسرش از جايگاه عالی اجتماعی برخوردار باشد.  
4- حسب ونسب: مردم در در اختيار همسر هميشه به داشتن نسب عالی همسران افتخار ميکنند ،ودرين راستا سعی وتلاش زيادی می ورزند. 
5- اولاد آوردن زن: هرکسی سعی می ورزد با خانمی ازدواج کند که او اولاد برايش به دنيا بياورد.  
6- باکره بودن: مردم زياده تر دختران جوان را نسبت به بيوه ها وطلاق شده ها ترجيح ميدهند.  

دوم: معيار های معنوی: در وقت ازدواج انسان سعی وتلاش در بخش های معنوی ميداشته باشد که اين معيار ها عبارت اند از:  

1- دينداری:: مردم مومن خوش دارند که همسران متدين داشته باشند.
2- عقلمندی: توانايی عقلی و تيز هوشی در وقت ازدواج اهميت زياد دارد ، ومردم انسانهای عاقل وتيز هوش را خوش دارند.  
3- علم: علم زيوری است که هرکسی انسان عالم ودانشمند را خواه زن باشد ويا مرد دوست دارند. اولاد های کسانيکه عالم ودانشمند هستند نسبت به اولاد های مردمان بيسواد بسيار فرق دارند .
آداب وشروط اختيار همسر در اسلام:  برای اختيار همسر در اسلام آدابی وجود دارد ، که دختر وپسر با ايمان مکلفيت دارند ،که اين آداب را در اختيار همسر خويش در نظر داشته باشند: 

الف: آداب اختيار همسر برای پسران مومن: دين مقدس اسلام تمامی معيار های فوق را برای اختيار همسر قبول دارد ، وحتی رسول الله صلی الله عليه وسلم صحابه خويش را برای ديدن همسران آيندهء شان تشويق مينمود ، زيرا هرکسی چهرهء خاصی را دوست دارد از مغيره بن شعبه روايت شده است كه او مي‌خواست به خواستگاري خانمي برود. رسول الله صلی الله عليه وسلم برايش گفت:
«به او نگاه كن، زيرا نگاه كردن به او زمينه موافقت و سازگاري را در بين شما فراهم مي‌كند».

  از ديدگاه اسلام توجه به زيبايی خوب است ، زيرا انسان را به عفت وپاکی در آينده ميکشاند ، همچنان مال خوب است زيرا در زنده گی انسان کمک ميشود ، وميتواند ضرورت های خود را بخوبی مرفوع سازد ، همچنان دين مقدس اسلام به ازدواج نمودن با خانم که اولاد بدنيا مياورد ، تشويق مينمايد ، رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود (تزوجوا الودود الولود ) (
)  شما با زنهای مهر کننده واولاد آرنده ازدواج کنيد.  
در هنگام اختيار همسر باکره وبيوه نيز رسول الله اصحاب خود را با ازدواج با دختران باکره تشويق مينمود ، زيرا ازدواج با آنان صميميت ومحبت را بيشتر وقويتر نگه ميدارد. 

  از جابر روايت شده كه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است:‌ « جابر با دختر ازدواج كرده‌اي يا بيوه زن؟ گفت: با بيوه. فرمود: چرا با دختري ازدواج نمودي كه بيشتر با هم به شوخي و سرگرمي بپردازيد».

   ولی درحالاتيکه اين معيار ها با هم تصادم کند ، مثلا زن ديندار وزن پولدار بيدين باشد ، زن زيبای بيدين ولی زن متوسط ديندار باشد ، دين مقدس اسلام اين معيارها را نظر به اهميت آن وتاثير آن در زنده گی آينده ترتيب وتنظيم نموده است.
  آنچه درينجا بسيار مهم است ، اعتبار دادن معنويت نسبت به امور مادی ، وهرگاه در بين دينداری ومال ، ويا دينداری وزيبايی ، ويا دينداری ونسب اختلافی ميايد ، لازم است انسان مومن دينداری را ازهمه در اولويت قرار دهد. 

بناء از نگاه اسلام در اختيار همسر نقاط ذيل بسيار مهم است: 

1- دينداری جانبين: رسول الله ميفرمايد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(بخارى) ابوهريره ( مي‌گويد: نبي اكرم ( فرمود: «زن بخاطر چهار چيز، نكاح مي‌شود: بخاطر مالش، نسب‌اش، زيبائي‌اش، و دينش. زن ديندار را انتخاب كن دستهايت، خاك آلود گردد.

2- تربيت خانواده گی: از ديدگاه دين مقدس اسلام توجه به خانوادهء همسر بسيار مهم ميباشد ، زيرا کسيکه دريک خانواده تربيه ميشود حتما آثار اخلاقی آنان بالای فرزندان شان باقی ميماند ، رواج ها ، تقاليد ، شکل لباس پوشيدن ، اخلاق وغيره.  در عصر امروزی بسياری از جوانان فقط توجه شان به زيبايی های ظاهری است ، ازجاهای گنديده همسر اختيار ميکنند ، وبعد از عاشقی و روابط نامشروع باهمديگر ازدواج ميکنند که نتيجهء اين ازدواج ها هميشه منفی ميباشد.
3- توجه به عادات دو طرف: بسياری از خانواده ها بسيار بی تفاوت هستند ، مثلا در بين بعضی از فاميل ها اصلا حجاب رواج ندارد ، ودختری است که هيچ با ستر از نامحرمان عادت ندارد ، بناء جوانيکه دختری را از چنين خانواده به نکاح ميگيرد ، تربيه نمودن اين چنين زنان بسيار دشوار است ، زيرا او مطابق عادت خويش در بسياری از مسائل شرم وحيا بی تفاوت ميباشد. که سبب بد بختی آينده انسان ميگردد. 
4- توجه به اطفال آينده اش: عادات زشت والدين حتما به اولاد سرايت ميکند ، در هنگام اختيار همسر لازم است جوانان متوجه روش واخلاق همسر وروش های خانواده گی آنان باشد. 
بــ: آداب اختيار همسر برای دختران مومن: دين مقدس اسلام به همين سان که در اختيار خانم توجه دارد ، اختيار شوهرنيک وصالح را نيز ضروری ميداند ، بناء بالای اولياء ويا بزرگان فاميل لازم است که برای دختران شان جوانانی را اختيار کنند که:
1) ديندار باشند : حضرت ابی هريره رضی الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه ، فأنكحوه ، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض »  (
)  هرگاه به نزد شما کسی (به خواستگاری) بيايد که شما از اخلاق ودينش راضی باشيد ، او را به نکاح دهيد(دختران تانرا) ، هرگاه چنين نکيد ، در زمين فتنه زياد شده ودامنهء فساد طولانی ميگردد. 
2) تقوا داشته باشند: شخصی به حضرت حسن پسر علی رضی الله عنهما گفت که دختری دارم برای کی او را به نکاح دهم ، برايش گفت که (زوجها لمن يتقی الله فان احبها اکرمها ، وان ابغضها لم يظلمها) برای کسی به نکاح ده که با تقواباشد ، هرگاه دوستش داشت او را اکرام ميکند وهرگاه بدش آمد بالايش ظلم نميکند.
3) اخلاق خوب داشته باشند.
4) مبتلا به مخدرات وشراب خوری نباشند. 
5) دارای انديشه های بيدينی نباشند. 
6) به فسق وفجور شهرت نداشته باشد.  

درعصر امروزی به مجرديکه دريک خانواده کسی برای خواستگاری ميرود ، نخستين توجه شان به موتر ، خانه ، وظيفه وعايدات آن شخص ميباشد ، وبزودی کشف ميکنند که اين جوان بسيار زشت وبد اخلاق است.
آثار ونتايج اختيار:  هرگاه اختيار همسر مطابق شرايط اسلامی باشد ، نتايج آن قرار ذيل ميباشد: 

1- دوام زنده گی خانواده گی. 
2-  رهايی از تشويش وشک در همسران. 
3-  تربيه سالم اولادها. 
4-  تفاهم در ميان همسران. 
خواستگاری(خِطبه) از ديدگاه اسلام: خواستگاری که در زبان عربی خطبه به کسر(خ) ميباشد ، يک عمل مندوب ونيک است زيرا رسول الله صلی الله عليه وسلم درهنگام ازدواج با ام المومنين عايشه رضی الله عنها و ام المومنين حفصه رضی الله عنها خواستگاری نموده است. 


اقسام خواستگاری: خواستگاری به دوشکل صورت ميگيرد: 

1)به شکل صريح: خواستگاری صريح اينست که با الفاظ صريح برای جانب مقابل رغبت به ازدواج گفته شود ، مثلا ميخواهم با فلان ازدواج نمايم. 

2) به شکل کنايی: خواستگاری به شکل کنايی به الفاظ کنايی ، ويا عرض نمودن گفته ميشود ، مثلا فلانی بسيار برای ازدواج خوب است ، ويا کسيکه باوی ازدواج کند خوشبخت ميشود ، فلان کس بسيار خوب است وغيره.
شروط مباح بودن خواستگاری: خواستگاری به دوشرط مباح ميباشد: 

- عدم وجود مانع شرعی:  به همينگونه که نکاح با بعضی از خانمها حرام است ، خواستگاری آنان نيز حرام ميباشد. 

- کسی ديگری او را خواستگاری شرعی ننموده باشد: هرگاه دختری را کسی ديگری خواستگاری نموده باشد ، بالای خواستگاری وی خواستگاری ناروا ميباشد ، زيرا درين کار تجاوز به حق ديگران است. . 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. (حديث نمبر بخارى )

ترجمه: ابوهريره ( مي گويد: رسول ‏الله  (  از اينكه فرد شهر نشين، (بعنوان دلال) كالاي  فرد روستايي را بفروش رساند، منع كرده است. و نيز فرمود كه وارد معاملة كسي، به قصد افزايش قيمت، نشويد. و همچنين شخص، معاملة برادر مسلمانش را بخاطر خود، بهم نزند. و هيچ كس به خواستگاري كسي كه برادر مسلمانش از او خواستگاري كرده، نرود. و هيچ زني متقاضي طلاق خواهر مسلمانش، به نفع خود نگردد.
هنگام طلبگاري اسلام ديدن جانب مقابل را تا چي اندازه اجازه ميدهد:  ازينکه ازدواج يک پيوند دايمي وعمري براي يک مسلمان ميباشد ، شناخت جانب مقابل و ديدن صورت ظاهري اش داراي اهميت ميباشد ، زيرا بسا اوقات ميشود که کسي بعضي از چهره ها خوشش نميايد ، چون خوش داشتن رنگ هاي مختلف و چهره هاي مختلف يک چيز نسبي است ، بعضي ها رنگ سفيد را خوش دارند ، وبعضي ها هم چشمهاي سياه خوش شان ميايد ولي برعکس کساني هستند که اينگونه رنگها را خوش ندارند ، همچنان از نگاه حرکات و غيره. 

انسان در اولين مرتبه وقتي کسي را ميبيند ياخوشش ميايد و ياهم خوشش نميايد ، براي اينکه به شکلي نشود که کسي با کسي به شکل غيابي ازدواج نمايد و او را نبيند ، شايد بعد از ازدواج از وي خوشش نيايد و اين سبب شود که رابطهء آنان خراب شود. 

در کشور ما افغانستان دو گونه رواج است: 

نوع اول: بعضي از فاميل ها اصلا هيچ اجازه نميدهند که دختر شانرا کسي ببيند ، وبراي خواستگارش حق نيدهند که او را ببيند و ديدن دختر را براي پسر بيگانه عيب و ننگ ميدانند. 

نوع دوم: بر خلاف قسم اول بعضي از فاميل ها کاملا اروپايي وغربي زنده گي ميکنند و در مقابل دخترن شان آنقدر بي تفاوت هستند که پسر و دختر روز ها را با هم در پارک ها و غيره با هم نشست و بر خواست ميکنند. 
در دين مقدس اسلام شکل وسطيت در نظر گرفته شده و هر دو اسلوبي که امروز در افغانستان رواج است مخالف ارشادات رسول گرامي اسلام ميباشد. 

-  از موسي بن عبدالله و او هم از ابوحميد روايت نموده است  كه: ‌رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: «هرگاه خواستيد از خانمي خواستگاري نماييد، مانعي ندارد كه او را ببيند و به او نگاه كنيد، به شرطي كه قصد ازدواج با او را داشته باشيد، هرچند خود او متوجه موضوع نباشد».

- از جابر روايت شده كه گفته است: از ‌رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيدم كه مي‌فرمود:

«هرگاه به خواستگاري خانمي رفتيد و توانستيد كه سبب تصميم به ازدواج با او بشود، او را ببينيد، اين كار را انجام دهيد».

- از مغيره بن شعبه روايت شده است كه او مي‌خواست به خواستگاري خانمي برود. ‌رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: «به او نگاه كن، زيرا نگاه كردن به او زمينه موافقت و سازگاري را در بين شما فراهم مي‌كند».

 در احاديث فوق دروس ذيل نهفته است:
1) مباح بودن نظر کردن بسوي کسي بشرطي که قصد ازدواج او را داشته باشد.  
2) نظر کردن به کسي بخاطر ازدواج سبب ميشود که انسان به ازدواج با وي تشويق گردد.
3)  نظر کردن به شرطي جايز است که نيت ازدواج باشد. 
4)  ديدن به جانب مقابل به قصد ازدواج يک امر مباح است نه کدام فرض ويا واجب ، وهرگاه بدون ديدن هم صورت گرفته باشد کسي گناهکار نميشود. 
هنگام طلبگاري اسلام ديدن جانب مقابل را تا چي اندازه اجازه ميدهد؟ 

از ديدگاه دين مقدس اسلام ديدن به صورت کسيکه قصد ازدواج با وي باشد به شرايط ذيل جواز ميباشد:

1)تنها صورتش را ببيند. از ديدن ساير اعضاي وي خود داري نمايند. 

2)مقابله با وي در حضور والدين واقارب شان باشد ،  زيرا از ديدگاه دين مقدس اسلام خلوت نمودن با خانم بيگانه به هر نيتي که باشد ناروا وحرام ميباشد. رسول خداص فرموده است:« هرگاه کسی حقيقتا به الله (سبحانه وتعالی) وروز آخرت ايمان داشته باشد ، با هيچ زن نامحرم ، خلوت نكند، زيرا سومين آنها شيطان خواهد بود».

3) در مورد ساير معلومات ها آن شخص ميتواند خانمي را وظيفه دهد تا در مورد وي معلومات زياده تر حاصل نمايد. 
علامه دکتر زحيلي مينويسد: (( زن هم مي‌تواند مرد مطمئني را براي كسب معلومات از ظاهر و اخلاق و رفتار مرد خواستگار مأمور كند، زيرا زنان هم دوست دارند كه شريك زندگي‌شان انسان موردنظر آنان باشد)).(
)

به اين اساس زنان هم حق دارند که در مورد شوهران آيندهء شان معلومات داشته باشند ، و در مورد اخلاق ، کرکتر ، سويه تحصيلي ، کار ووظيفه و ساير مشخصات مردان ، فاميل هاي دختران حق دارند که معلومات کامل حاصل نمايند. در کتاب الموسوعة الفقهية الکويتيه آمده است: تمامی فقهای اسلام به مشروعيت نظر کردن به کسيکه ميخواهد با او ازدواج نمايد ، اتفاق نموده اند ، ولی در حکم اين نظر اختلاف نموده اند ، علمای حنفی ، مالکی وشافعی وبعضی از حنابله ميگويند که نظر کردن به طرف آن مباح ميباشد ، زيرا در حديث شريف آمده است که اين نظر سبب الفت ومحبت ودوام زنده گی بعدی آنها ميشود ، و علمای مذهب حنبلی ميگويند برای کسی مباح است که غالب گمان وی اين باشد که او خواستگاری اش را اجابت ميکند. (
)    

 موافقه وعدم موافقهء پسر ودختر تا چي اندازه شرط ميباشد: از ديدگاه دين مقدس اسلام نامزد شدن با کسي بايد به رغبت وارادهء دختر وپسر باشد ، بناء هنگاميکه خواستگاري به منزل دختر ميايد ، والدين شان بايد مطابق ارشادات نبي کريم صلي الله عليه وسلم از آن دختر اجازه بگيرند ، واز او سوال کنند که آيا راضي هست ويا نيست ، درصورتيکه راضي بود با خواستگار موافقه کنند و هرگاه رضايت نداشت  ، نبايد جبرا بالاي وي تحميل نمايند. 

بناء به اساس ارشادات رسول گرامي اسلام  از خانم بيوه و دختر جوان در هنگام خواستگاري بايد اجازه خواسته شود.   ابوهريره  مي‌گويد: نبي اكرم ( فرمود: «زن بيوه بدون مشورت با او، و دختر باكره بدون اجازه‌اش، به نكاح داده نمي‌شوند». گفتند: اي رسول خدا! اجازة دختر باكره، چگونه است؟ فرمود: «اينكه سكوت نمايد». (
)

در احاديث شريف حتي در مورد چگونگي اجازه خواستن از دختران توضيحات داده شده است که ازينکه دختران باکره خجالت ميکشند ونميتوانند که صراحتا چيزي بگويند ، بناء هرگاه خاموشي اختيار نمودند همين خاموشي شان بمعناي اجازه است . از عايشه رضي الله عنها روايت است كه عرض كرد: اي رسول خدا! دختر باكره، خجالت مي‌شود. فرمود: «سكوت‌اش، دليل رضايت است».(
)

خواستگاري نمودن کسيکه خواستاري داشته جايز نيست: به اساس ارشادات اسلامي براي کسي جايز نيست که در هنگام خبر شدن از خواستگاري کسي او نيز رقابت نموده خواستگاري نمايد. ابن عمر رضي الله عنهما مي‌گفت: نبي اكرم ( شما را از معامله بر معاملة ديگران و خواستگاري بر خواستگاري ديگران، منع فرمود مگر اينكه خواستگار قبلي، از خواستگاريش، صرف نظر كند و يا (به خواستگار دوم) اجازه دهد. (
)

بحث دوم  

ازدواج های عصر جاهلیت   

تعریف عصر جاهلیت:  منظور از عصر جاهلیت عصری است که در آن احکام الهی فراموش شده و به عوض آن قوانینی بر بشریت حاکمیت نماید که در آن خواسته های نفسانی وشهوانی توسط انسانهای نفس پرست برجامعه حاکم باشد.  جاهلیت دو نوع میباشد ، یکی جاهلیت عصر قدیم و یکی هم جاهلیت عصر جدید. 
مطلب اول: اقسام ازدواج درعصرجاهلیت قبل از اسلام: درعصر جاهليت قبل از اسلام اقسام مختلف ازدواج وجود داشت که عبارت بودند از: 

1-  رابطـهء خَـدَن: انسانهای جاهل با زنان بيگانه  زنا ميکردند ، وميگفتند که (ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم) هر چيزيکه ستر شد فرقی ندارد وهر چيزيکه آشکار شد ملامتی است. اين نوع رابطه در قرآن کريم منع گرديده است  (ولا متخذات أخدان). 

2- رابطهء بدل: جاهلان يکی به ديگری ميگفتند که همسرم  را بتو ميدهم و همسرت را به من بده و مبلغی هم برايت زياده ميدهم. (
)  

3- رابطهء نطفه گرفتن (استبضاع): شخص جاهلی خانمش را به نزد شخصی ميفرستاد تا از او نطفه گرفته فرزندی مانند وی داشته باشد. (
)  

4- رابطهء گروپی : درين رابطه يک گروپی از مردان که تعداد شان کمتر از ده شخص ميبود ، با خانمی همبستر شده و هنگام بدنيا آوردن طفل آن خانم اين اشخاص را جمع نموده فرزند خود را به يکی از آنان نسبت ميداد و آن شخص حق نداشت مخالفت کند.  

5- رابطهء گروهی (بيرقی): درين رابطه زنانی بودند که بالای دروازه های شان بيرق ها ونشانه ها را ميگذاشتند ، اشخاص زيادی به منزل آنان سرازير ميشدند ، سپس درهنگام بدنيا آوردن فرزند همه به نزد وی آمده ، شخصی را که (قافه = قيافه شناس ) بود مياوردند ، او از چهرهء آن فرزند يکی ازين اشخاص را شناسايی نموده آن طفل را به وی نسبت ميداد. 

مطلب دوم: مقایسهء ازدواج های عصرجاهلیت قبل از اسلام با ازدواج های عصرجاهلیت معاصر: درعصر جاهليت امروزی که در بسا از کشور ها آزادی های جنسی اعلان گرديده است ، روابط عصر جاهليت قديم دوباره به ميان آمده است ، فقط فرق در وسايل است که امروز از وسايل پيشرفته همهء آن جنايات صورت ميگيرد. اکنون مقايسهء بين هردو مينمايم : 

1-  رابطـهء خَـدَن:  انسانهای جاهل با زنان بيگانه زنا ميکردند ، وميگفتند که  چيزيکه ستر شد فرقی ندارد وهر چيزيکه آشکار شد ملامتی است. درعصر جاهليت قديم حد اقل شرم و حيا وجود داشت که زنای آشکار را ملامتی فکر ميکردند ، ولی جاهليت عصر جديد از آن هم بدتر است ، زيرا در قوانین عصر جاهلیت امروزی تنها تجاوز جنسی را جرم میدانند اما اگر این گناه با توافق جانبین صورت گیرد کدام جرمی نیست و حتی به شکل علنی در لب بحرها وهوتل ها وحتی در اماکن عامه اين بدی ها بنام آزادی صورت ميگيرد. 

2-  رابطهء بدل: جاهلان عصر قبل از اسلام يکی به ديگری ميگفتند که همسرم  را بتو ميدهم و همسرت را به من بده و مبلغی هم برايت زياده ميدهم. در عصر جاهليت امروزی نیز این مشکل در بعضی از مناطق پیدا شده است و یا اینکه با آزادی های جنسی همسران خانواده ها را ترک نموده یکی با دیگری روابط جنسی نا مشروع میداشته باشند.   

3-  ازدواج به شکل درست: درعصر جاهليت قديم بعضی از احکام به شکل رواج در میان آنان از زمان ابراهيم عليه السلام  رواج داشت ، به شکلی بود که کسی را خواستگاری نموده سپس برايش مهر تعيين نموده نکاح مينمودند. درعصر جاهليت معاصر نيز در بين بعضی از خانواده ها چنين ازدواج ها باقيمانده است ، ولی بسيار ورشکسته وزود از بين ميرود ، وطلاق نسبت به نکاح بيشتر شده است. 

4- رابطهء نطفه گرفتن (استبضاع): شخص جاهلی درعصر جاهليت قديم خانمش را به نزد شخصی ميفرستاد تا از او نطفه گرفته فرزندی مانند وی داشته باشد. (
)  درعصرجاهليت امروزی از طريق پيچگاری و يا (القاح مصنوعی) نطفه های نامحرمان را به خانم های خود انتقال داده صاحب فرزند ميشوند ، ويا اينکه برای خانمی اجازه است که عاشق هايی داشته باشد ، وکدام عيبی در عاشقی ومعشوقی نيست ، فقط ملامتی آنان ازدواج دومی است ، اما بدون ازدواج داشتن ده ها عاشق ومعشوق کدام جرمی پنداشته نميشود. 

5- رابطهء گروپی : درعصر جاهليت قديم رابطه گروپی مردان که تعداد شان کمتر از ده شخص ميبود ، با خانمی همبستر ميشد ، درعصر جاهليت امروزی اين جريمه حتی از طريق رسانه ها و مجلات به نشر سپرده ميشود ، و افتخار هم ميکنند. آنان از جاهليت قديم کمی قدم جلوتر گذاشته اند زيرا بعد از اشباع غرايز جنسی درفکر فرزند نيستند که چی ميشود. به همين علت مشکل اطفال نا مشروع بزرگترين مشکلی است که دربسا از پارلمانهای کشورهای غرب درمورد آن جروبحث زياد صورت ميگيرد.  

6- رابطهء گروهی (بيرقی): درعصر جاهليت قديم  زنانی بودند که بالای دروازه های شان بيرق ها ونشانه ها را ميگذاشتند ، اشخاص زيادی به منزل آنان سرازير ميشدند ، درعصر جاهليت نوين چنين زنان بد کاره بسيار زياد بوده که به شکل رسمی وقانونی در تلويزيون ها وسايت های انترنتی ظاهر ميشوند ، و بی حيايی وبي غيرتی آنان به اندازهء زياد است که بيرق های کشور های شانرا با نام وتيلفون به شکل مدرن به نمايش وفروش ميگذارند ، البته به نام حقوق وآزادی زنان. 
بحث سوم

ازدواج های مروج  امروزی در  میان مسلمانان     

در تاريخ اسلام ميخوانيم که قريشی ها که پيروان حضرت ابراهيم عليه السلام بودند ، بعد از گذشت زمان منحرف شده و دين ابراهيمی را  ترک گفته وبه  شرک وکفر روی آوردند ، علت گمراهی آنانرا ميتوان در نقاط ذيل بيان داشت: 
1- آوردن تغيير در شکل عبادت: مسلمانان حقيقی از زمان آدم (عليه السلام) تا عصر امروزی نماز و ساير عبادت های خويش را به شکل بسيار خوب با خشوع وتواضع در مقابل الله (سبحانه وتعالی) انجام ميدهند ، زيرا الله (سبحانه وتعالی)  ميفرمايد: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} به راستى كه مؤمنان رستگار شدند {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} کسانيکه در نماز شان خشوع دارند {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} وکسانيکه از لغو اعراض نموده اند. (
)  
   قريشي ها به اساس عقيدهء ابراهيمي کعبهء شريفه را مقدس دانسته وبه حجاج خدمت مينمودند ، آنان خودرا اشخاص با ايمان وپيروان ابراهيم عليه السلام ميدانستند ، ولي شيطان براي گمراهی آنان توسط انسانهای شيطان صفت و شيطانها جنی وسوسه نمود که عبادت بايد با حرکات وصدا های گوناگون همراه باشد ، انان درعبادت شان چک چک و اشپلاق را داخل نمودند وهنگاميکه ميخواستند در مقابل کعبه نماز بخوانند ، به عوض خشوع ، آرامش ، تقوا و تواضع درمقابل خالق ، به چک و اشپلاق اين عبادت را انجام ميدادند.

   قرآن عظيم الشان نماز وعبادت گمراهان را برای ما چنين معرفی ميکند  {وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}(
) ونمازشان در بيت الله ، جز اشپلاق زدن وكف زدن نبود پس به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد اين عذاب را بچشيد. وهرگاه عبادت از شکل اصلي آن برايد ، ودر عبادت چک چک ، اشپلاق ، سرني ، تبله ، تنبور ، رقص وغيره داخل شود ، اين عبادت به يک کار خلاف دين مبدل شده ، ونمازي را که الله (سبحانه وتعالی) با خشوع وتواضع وصف نموده است کاملا فراموش ميگردد.
امام طبري در تفسير خويش خاشعون را چنين تشريح نموده است: خشوع شان عبارت از تسليمی آنان به طاعت الهی ، وانجام دادن آنچه الله (سبحانه وتعالی) آنانرا امر نموده ميباشد ، وگفته شده که بعضی ها در نماز های شان چشمان خود را بطرف آسمان مينمودند ، پس اين آيت نازل شد. (
)

  سبحان الله ! به اساس گفتهء امام طبری حتی در نماز که يک عبادت است از ديدن چشم بطرف آسمان منع صورت گرفت ، به اين معنی که انسان مومن زمانی ميتواند با خشوع باشد که بر علاوهء اينکه عبادتش را باحضور قلبی انجام ميدهد ساير اعضای بدنش نيز مطابق احکام الهی خاموش و آرام باشند.

2-آوردن تغيير در لباس: شيطان بعد ازينکه عبادت شانرا به بدعت وگمراهی مبدل ساخت ، برای گمراهی بيشتر آنان براي شان تلقين نمود که لباس هاي شان درست نيست ، بناء بايد مردان درمقابل کعبه برهنه عبادت نمايند ، وزنان نيز بايد بالباس هاي تنگ ونازل از منزل خارج شوند. شيطان براي مردان و زنان شيطان صفت تلقين ميکند که هرگاه قلب پاک باشد ، پوشيدن ونپوشيدن لباس اهميت ندارد ، وبا اين دسيسهء شيطاني آنان قلب خود را از قلب صحابه کرام ، وصحابيات برتر ميدانند ، زنان بي بي عايشه ، وبي بي فاطمه ، وبي بي زينب وغيره همه حجاب را مراعات مينمودند.
      الله (سبحانه وتعالی) براي نبي كريم صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً}(
)   اى رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  به همسرانت ، دخترانت و زنان با ايمان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گيرند اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديكتر است و خدا آمرزنده مهربان است. 

3) انتقال رهبريت ديني بدست جاهلان: قريشي ها با گذشت زمان شخصي جاهلي را که صلاحيت رهبريت ديني را نداشت ، واز احکام توحيد بي خبر بود به رهبري گرفتند ، صاحب رحيق مختوم مينويسد: تا اينکه در بين آنها شخصي بنام عمرو بن لُحَيٍّ که رئيس خزاعه بود پيدا شد ، او که کارهاي نيک ميکرد ، وبراي مردم مصارف وصدقه ميداد و به امور ديني حريص بود ، مردم او را به اين لحاظ دوست داشتند ، به اين گمان که او از علماي بزرگ و اولياي خداست. او به شام سفر نمود و آنانرا ديد که بتها را پرستش ميکنند ، او بهمراي خود بت (هبل) را آورده ودر بين گعبه گذاشت ، ومردم را به شرک دعوت نمود و مردم هم سخنان او را پذيرفتند ، وسپس ساير مردم سخنان مردم مکه را آنانرا اهل حرم ونگهبانان کعبه ميدانستند پيروي نمودند. (
) 

4_ تغيير در صفات خالق: بعد ازينکه شيطان در برنامه هاي خود کامياب شد وآنانرا قناعت داد که بتها را در اطراف کعبه جابجا کنند ، براي شان چنين تلقين نمود که اين بتها سمبول شخصيت هاي نيک ومقرب خداوند هستند ، شما ازينکه روي سيه وشرمنده هستيد ، نميتوانيد با خداوند راز ونياز کنيد ،بناء نخست به نزد اينان رفته به آنان رکوع وسجده وقرباني ونذر کنيد ، تا اين بتها شما را به بارگاه خداوند نزديک سازد. 

4-رواج پرستی وتعصب: بعد ازينکه شيطان آنانرا به گمراهی کشاند ، برای دوام اين بيدينی آنانرا به دو چيز خطرناک مبتلا ساخت که يکی رواج پرستی وديگرش هم تعصب بود.  قريشی ها بعد ازينکه احکام الهی را فراموش نمودند ، مصروف رواج ها که اکثريت اين رواج ها زادهء  فرهنگ جاهليت ميباشد ، شدند. 
همچنان شيطان در بين آنان چنان تعصب را ايجاد نمود که ابو جهل وابولهب آماده نبودند که هيچ سخن حق را بشنوند ، فقط برای مقابله با حق برنامه ميسنجيدند. 

امروز متاسفانه بسياری از عادات جاهليت وفرهنگ های غير اسلامی در بين مردم ما رواج پيدا نموده است که اين رواج های زشت در هنگام ازدواج بسيار زياد وخطرناک ميباشد.
  مشکلاتی که امروز در میان مسلمانان بخصوص در افغانستان وجود دارد به دو شکل میباشد: 

اول: روش ها و یا شیوه های نادرست برای همسر گرفتن. 

دوم: رواجهای نادرست در مراسم ازدواج. 

مطلب اول: روش ها و یا شیوه های نادرست برای همسر گرفتن: یکی از مشکلاتی که امروز دامانگیر مسلمانان است ، موجودیت بعضی از انواع ازدواج هایی است که از عصر جاهلیت قبل از اسلام در بسا از مناطق وجود داشته ولی با وجود اینکه مردم این مناطق اسلام را منحیث کل پذفته اند ولی رواج های شان به شکل اصلی آن باقی مانده است ویا در بعضی حالات این ازدواج ها شکل وصبغهء دینی هم داده شده است ، این ازدواج ها به اشکال ذیل میباشد: 

اول:  بدست آوردن همسر از طریق نکاح بدل (شغار).
دوم: بدست آوردن همسر از طریق به ارث بردن بیوه. 

سوم: بدست آوردن همسر از طریق صلح میان دو جانب خصومت (بدگرفتن).

چهارم: بدست آوردن همسر از طریق تقدیم پول (مثل خرید وفروش).  
مطلب دوم: رواجهای نادرست در مراسم ازدواج: درين بحث روی اين رواج ها تحقيقی ميکنم ، وسپس آنرا با احکام قرآن وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم مقايسه ميکنيم ، تا جوانان با ايمان ما با درک حقيقت های اسلامی خود را ازين بد بختی ها وقايه نمايند.
  مشکلاتی که امروز در رواج های مردم افغانستان صورت گرفته است عبارت اند از: 

مشکل اول: مشکل اختيار همسر : امروز در افغانستان عادت مردم در قسمت اختيار همسر به دو شکل صورت ميگيرد:

 شکل اول: سيستم اروپايی وهندی: درين سيستم که مردم متاثر به عادات خارجی ها شده اند ، پسر جوان با دختر در اماکن مختلفی مثل راه مکتب ، داخل پوهنتون ، هوتل ها ، مجالس مختلط عروسی ها ومحافل ، با هم آشنا شده وازين طريق ، همسر آيندهء خود را اختيار ميکنند. 

  آنان زمان زيادی با هم به شکل مخفی وياهم آشکارا در مقابل مردم نشست وبرخواست ميکنند ، تا اينکه بالآخره تصميم به ازدواج بگيرند.
 شکل دوم: سيستم قبيلوی: در قبايل افغانی از زمان قبل از اسلام رواج است که دختر وپسر حق ندارند يک ديگر را ببينند ، بناء والدين شان برای شان همسر شانرا اختيار نموده ، آنان فقط بعد از نکاح يکديگر را ديده ميتوانند. 

   آنان استدلال  ميکنند که ما غيرت داريم ، وغيرت ما اجازه نميدهد که دخترخود را با خواستگارش مقابل کنيم. 

   ازديدگاه دين مقدس اسلام هردو سيستم اختيار همسر درست نيست ، زيرا درين دوسيستم افراط وتفريط ميباشد ، در سيستم اول که اختيار به شکل اروپايی است کاملا مخالف شريعت اسلامی است ، زيرا ازدواج هاييکه به اين شکل صورت ميگيرد مطابق عقيده و فرهنگ آنان است ، انتقال اين رواج ها با همان شکل خوب و بد آن سبب انتقال امراض آن مردم نيز ميشود. واکثر اين ازدواج ها دوامدار وپايه دار نبوده زود منجر به طلاق ميگردد.

   همچنان اختيار همسر به شکل قبيلوی نيز مطابقت با شريعت اسلامی ندارد ، زيرا در درس های قبلی خوانديم که رسول الله صلی الله عليه وسلم ديدن همسر آينده را به قصد ازدواج باشرايط اسلامی آن ، اجازه ميدهد. 

مشکل دوم : مشکل شیرینی خوری:  در احکام اسلامي و قوانين شريعت اسلامي چيزي بنام شيريني خوري وجود ندارد. شيريني خوري ها مصارف بيجا و رواج هاي زشت ونا پسندي است که در بين مردم ما رواج دارد وهيچ اصل اسلامي ندارد.

سوال: ضرر و بدي شيريني خوري در چيست ؟ 

جواب: شيريني خوري بدي هاي زيادي دارد که عبارت است از:
اول- مصارف بيجا : درشيريني خوري ها که بصورت اجباري بالاي فاميل پسر تحميل ميگردد ، پول داماد بيهوده مصرف ميگردد ، دين مقدس اسلام کساني را که پولهاي شانرا بيجا مصرف ميکنند برادران شيطان ناميده شده است. 

دوم-  انجام امور نا مشروع : در شيريني خوري ها بسياري از کاهايي ميشود که در دين مقدس اسلام اصل ندارد ، مثلا: 

الف: چله آلشي: رواج چله آلشي اصلا از رواج های نصرانی ها گرفته شده است ، زیرا آنان انگشتری دارند که آنرا (‌) میگویند که این نوع انگشتر یا چلهء مقدسی در اسلام کدام اساسي نداشته وحتي مخالف صريح با احکام اسلامي است ، زیرا مشابهت با غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام جایز نمیباشد ، همچنان مشکل دیگر آن  پوشيدن طلا براي مردان است که استعمال طلا برای مردان حرام ميباشد. و همچنان لمس کردن دستان نامحرمان نيز از ديدگاه اسلام ناروا است ، زیرا به مجرد نامزادی یکی برای دیگر محرم نمیشوند ، تا زمانیکه نکاح وعقد صحیح شرعی صورت نگرفته باشد. 

ب: ايستاد شدن در پهلوي نامحرم: ازينکه دختر و پسر هنوز نکاح نشده اند و يکي براي ديگر نامحرم ميباشند ، بناء ايستادن دو نامحرم در پهلوي يکديگر وتماس نمودن آنها وديدن بطرف يکديگر مخالف اسلام ميباشد. 

جـ:  نوشاندن وخوراندن چيزي براي نامحرم: در محافل شيريني خوري دو نامزاد نامحرم که هنوز نکاح شرعي نشده اند در دهان يکديگر شربت و کيک ميدهند ، که اينکار آنها مانند معاملهء دو نامحرم با يکديگر است. 

د:  داخل شدن مرد نامحرم در مجلس زنان نامحرم: در شيريني خوري ها غالبا يک مرد نامحرم بنام داماد بخانهء زنانه برده شده و در ميان زنان ايستاده وهمه زنان بيگانه بطرف او نظر ميکنند و او هم تمامي زنان ودختران را ميبيند در حاليکه اينگونه اعمال از ديدگاه شريعت اسلامي ناروا ميباشد ، وحتي بد تر از همه اينکه بعضي از زنان و دختران در مقابل اين شخص نا محرم ميرقصند و آواز ميخوانند که اين اعمال بجز از گناه ومعصيت چيزي بيش نيست.   

هـ:  فلمبرداري از زنان: در محافل شيريني خوري فلمبرداري از زنان ميشود که آنان را در حالات مختلف نشان ميدهند که با آرايش هاي غليظ در مقابل کمره ها قرار گرفته اند ، اين فلم ها در بسا حالات توسط يک فلمبرداري صورت ميگيرد که براي آنان نامحرم است ، که اين کار از ديدگاه شريعت اسلام کار بسيار زشت ميباشد ، و گاهي هم اين فلمها براي مردمان نامحرم نشان داده ميشود و ياهم توسط فلمبرداران وکمپيوتر کاران نامحرم ترتيب وتنظيم ميشود که همه از ديدگاه شريعت اسلامي ناجايز است.
مشکل سوم: مشکل لست مصارف از طرف خانوادهء دختر: امروز رواج شده است که در هنگام نامزدي و ياهم در هنگام تصميم به عروسي لستي از طرف فاميل دختر براي فاميل داماد داده ميشود تامطابق آن فيصله صورت گرفته و داماد مکلف است که تمامي اين بند هاي لست را قبول نموده ، و بعد از آوردن تمام آنچه در لست است اقدام به نکاح نمايد. 

سوال درينجاست که آيا اين لست مشروعيت دارد و در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم و صحابه کرام چنين لست هايي وجود داشت. 

در جواب بايد گفت که در زمان رسول کريم صلي الله صلي الله عليه وسلم و بعد از آن در زمان صحابه کرام و تابعين چنين لست هايي ميان مسلمان وجود نداشت ، در آنزمان خود داماد و يا کسي براي فاميل عروسي پيشنهاد ميکرد ، و بعد از خواستگاري  محفل نکاح صورت ميگرفت و بعد از نکاح عروس به منزل داماد ميرفت در آن وقت داماد مطابق توان خويش براي دوستان خويش اگر ميخواست گوسفندي را ذبح ميکرد و آنانرا دعوت مينمود ، و در صورتيکه اين توانايي را هم نميداشت کسي بالاي وي تحميل نميکرد که غذايي براي آنان تهيه کند و يا لباس ومصارفي را انجام دهد. 

به اين اساس آنچه درين زمانه بالاي داماد تحميل ميگردد اصلا اساس شرعي و اسلامي نداشته همه از رواج ها وعادات عصر جاهليت قبل از اسلام و ياهم از فرهنگ هاي خارجي هاست که مردم آنرا انجام ميدهند.

سوال ديگري که مطرح ميگردد ، در مورد محتواي اين لست هاست که درين لست ها غالبا چيز هايي مثل:
1- تعيين طويانه که بزبان پشتو آنرا  ولور ميگويند وبعضي ها آنرا بنام شير بها مينامند. 

2- تعيين مقدار برنج و ملحقات آن ، وياهم تعيين تعداد اشخاصي که دعوت ميشوند. 
3- تعيين مصارف شيريني خوري. 
4- تعيين هوتل وتعداد اشخاصي که از طرف فاميل دختر دعوت ميشوند. 
5-  تعيين مقدار طلا و لباسها. 
6-  تعيين وسايلي که بايد داماد خريداري نمايد که بنام جهيز دو طرفه ميباشد. 
7-  تعيين مصارف شب خينه. 

براي پاسخ به اين سوالات لازم است هر کدام را مورد مطالعه دقيق قرار دهيم: 

1) طويانه ولور ومقايسهء آن با مهر اسلامی: امروز در ميان مردم رواج شده است که طويانه را بنام مهر ناميده و آنرا ميگيرند در حاليکه طويانه يک کار نا جايز وغير اسلامي است و مهر يک حکم اسلامي است. 

سوال: فرق ميان مهر و طويانه چيست ؟ 

جواب: طويانه پول حرام است که آنرا فاميل دختر در هنگام خواستگاري تعيين نموده و آنرا خود شان ميگيرند و ياهم براي خريدن بعضي از اشيايي بکار ميبرند که بشکل رواج بنام خود به جانب مقابل تحفه ميدهند. 

اين پول در اصل يک نوع دختر فروشي است ، و فروختن انسانهاي آزاد از ديدگاه شريعت اسلامي يک گناه بسيار بزرگ ميباشد. 

از ابوهريره  روايت است كه نبي اكرم  گفت: «الله  مي فرمايد: سه نفراند كه من روز قيامت، دشمن آنها خواهم بود. اول: كسي كه به اسم من، پيمان ببندد، سپس، آنرا نقض كند. دوم: كسي كه شخصِ آزادي را بفروشد و قيمتش را بخورد. سوم: كسي كه از شخصي كار بگيرد و مزدش را ندهد».  (
)
 اما مهر مقدار پولي است که از طرف داماد در هنگام نکاح براي همسرش تعيين ميگردد و آنرا براي عروس ميدهد و حق تصرف آن بدست عروس است. 

سوال: بعضي از مردم استدلال ميکنند که طويانه اکنون رواج شده است و هرگاه کسي طويانه نگيرد دخترش بي قدر ميشود ، درين مورد چي بايد گفت ؟ 

جواب: در زمانيکه رسول الله صلي الله عليه وسلم مبعوث گرديد رواج هاي زيادي بود ولي مسلمانان بخاطر اسلام آن رواج ها را ترک کردند ، زيرا انسان مسلمان بايد به احکام الهي تسليم باشد و آنرا عملي نمايد ، اکنون کسانيکه مسلمان هستند بايد اين رواج ها را از بين ببرند ، در اصل دختران زماني به عزت ميشوند که پدران شان آنانرا مانند حيوانات بفروشند ، برعکس هرگاه مطابق شريعت اسلامي نکاح شان صورت گيرد با عزت ميباشند ، زيرا عزت و ذلت را خداي عزوجل تعيين ميکند وعزت وذلت بدست خداي عزوجل است. 

اين امور در حقيقت وسوسه هاي شيطان است که براي گمراه نمودن مردم آنانرا وسوسه ميکند. اکنون اين انسان فکر کند که با اين کار و تطبيق اين رواج دشمني الله را قبول دارد و يا اينکه رواج را ؟

سوال: بعض ها ميگويند که ما اين مال را بخاطر خود نميگيريم بلکه دو باره اموال را خريداري نموده به همراي عروس به منزل داماد ميفرستيم ؟ 

جواب: اين کار هم يک نوع ظلم است ، شما مثلا فکر کنيد که کسي از شما بزور ده هزار افغاني بگيرد و شما پول نداشته باشيد ولي شما را مجبور سازد که قرض کنيد و سپس از آن پول يک دريشي قشنگ براي تان بسازد ، آيا شما اين کار را خوش داريد ؟ البته که نخير...

اکنون اين مردم ظالم چرا اين پول را ميگيرند و داماد را مجبور ميکنند که قرض کند و مجبور شود که به صد ها جا برود و سپس برايش ظروف خريداري شود... بلکه بهتر اينست که نه از کسي پول بگيريم و نه هم برايش ظروف بخريم. 

اين کار يک نوع دروغ وبي غيرتي نيز است که پول را از داماد ميگيرد و سپس ميگويد که اين مال را ما برايش خريده ايم... اين يک دروغ بسيار خطرناک است.
2- تعين مقدار مصارف غذا: اصلا از ديدگاه شريعت اسلامي فاميل دختر حق ندارند که غذايي را بالاي داماد تعيين کنند ، خواه اين مصارف در هوتل باشد و يا به شکل گرفتن برنج ، گوشت و غيره مصارف باشد.  امروز رواج شده است که در لست هاي خويش اين مقدار غذا و يا تعداد اشخاص را تعيين ميکنند که در هوتل غذا بخورند ، و داماد مجبور است که به هر شکل که ميشود اين مصارف را تهيه نمايد در غير آن برايش حق داده نميشود که نکاح نمايد.
اين کار آنان يک نوع ظلم است که حکم  آن مانند حکم مال غصب يا رشوت است.
اما وليمه غذايي است که داماد به اختيار خود بعد از بردن خانمش به منزلش آنرا براي دوستان خود تهيه ميدارد ، اين يک کار سنت است و مانند ساير امور اسلامي بسيار ساده و آسان ميباشد و تعلق به توانايي داماد دارد ،  چنانچه رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ازينکه دانست که عبدالرحمن بن عوف ازدواج نموده است برايش گفت: «وليمه بده اگر چه يك گوسفند باشد». (
)

انس  مي گويد: نبي اكرم (  سه شب، ميان خيبر و مدينه توقف كرد و با صفيه ازدواج نمود. من، مسلمانان را به وليمه اش دعوت كردم. در آن وليمه، نان و گوشتي، وجود نداشت. بلكه به بلال ( دستور داد تا سفره هاي چرمين را پهن كند. آنگاه، رسول الله ( بر آنها خرما، قروت و روغن گذاشت. مسلمانان گفتند: آيا صفيه يكي از مادران مؤمنان و يا كنيز اوست؟ با خود گفتند: اگر او را حجاب كند، پس يكي از مادران مؤمنان است وگرنه، كنيزش بشمار خواهد رفت. سر‌انجام، هنگام سفر، رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  پشت سر خود، برايش، جايي مهيا ساخت و بر او پرده انداخت. (
)
هرگاه به وليمه هايي که رسول الله صلي الله عليه وسلم تهيه نموده است نظر کنيم ، ميبينيم که آنحضرت در وليمه (غذاي عروسي ) هيچگاهي از غرور تکبر کار نگرفته بلکه به اندازهء توانايي خويش براي دوستان غذا تهيه نموده است ، وهيچکسي از رسول الله صلي الله عليه وسلم برتريت ندارد که آنحضرت در وليمه هايش گوسفندي را ذبح ميکرد و ما براي افتخار مصارف را بيشتر ميسازيم. 

انس ( مي‌گويد: نبي اكرم ( براي هيچ يك از همسرانش به اندازة زينب، وليمه نداد. چنانكه براي جشن عروسي اش يك گوسفند، ذبح كرد. (
)

   صفيه دختر شيبه رضي الله عنها مي‌گويد: نبي اكرم ( در جشن عروسي يكي از همسرانش، دو مد
 جو، بعنوان وليمه، انفاق كرد. (
)
همچنان در طعام عروسي شرط است که بايد فقراء نيز دعوت شوند زيرا در حديث شريف روايت شده است: بد ترين طعام ها طعام عروسي است که اشخاصي که ميخواهند بيايند منع ميشوند و کسانيکه نميخواهند بيايند دعوت ميشوند ، وهر کسيکه دعوتي را نپذيرد معصيت الله ورسولش را نموده است.(
)
3- تعيين هوتل و اشخاص: تعيين نمودن هوتل و اشخاصي که بايد از طرف فاميل دختر خواسته شوند نيز به اساس گفته هاي قبلي غير مشروع ميباشد ، زيرا اين کار به شکل اجباري صورت گرفته و فاميل دختر حق ندارند که بالاي کسي هوتل را تحميل کنند و يا هم تعداد اشخاص را تعيين کنند. وهرگاه پدر دختر اين کار را ميکند و داماد مجبور ميشود به همان تعداد مردم را قبول نمايد درينجا بايد يک نقطه را ذکر کنم و آن اينکه انسان بد بخت کسي است که بخاطر دنياي خود آخرتش را از دست دهد و انسان بدبخت تر کسي است که بخاطر دنياي ديگران آخرت خود را از دست دهد ، پدر عروس که اين تعداد مردم را به شکل اجباري بالاي داماد ميقبولاند ظلم نموده است ، خوراک را ديگران ميکنند و گناهش بر دوش وي ميباشد. 

4-  تعيين مقدار طلا : بعضي اوقات فاميل دختر در لست خويش سيت طلا را فرمايش ميدهند و با سربلندي ميگويند که اين چيزي است که به فايدهء داماد است ، زيرا عروس آنرا براي او با خود ميبرد. هرگاه منظور اين باشد که داماد چيزي براي همسرش بخرد بگذارند که او خودش در هنگام توانايي براي همسرش آنرا خريداري نمايد ولي اينکه آنان او را مجبور ميکنند که تا اين کار را بکند اين هم يک نوع ظلم است که شايد بسياري از دامادان اين توانايي را نداشته باشند. 

آنان اين کار را براي غرور و تکبر ميکنند تا به مردم نشان دهند که دختر شان مقداري از طلا به گوش وگردن دارد در حاليکه پولشيدن لباس فخر از ديدگاه شريعت اسلامي حرام و ناروا ميباشد. 

5- تعيين مصارف شب خينه:  از جمله مصارف بيجا وغلطي که امروز رواج يافته است تعين مصارف شب خينه بالاي داماد و آوردن مقدار زياد برنج ، گوشت و غيره و حتي رقاصه ها و موسيقي ها مبتذل وزشت ميباشد که داماد مجبور است قبل از نکاح هزاران هزار افغاني را مصرف نمايد . اين مصارف اسراف ، زياده روي و کار هاي نا شايسته است که انسانهاي مومن بايد ازين مصارف اجتناب کنند ، و پدران دختران با تقوا ازين بيهوده گي ها دوري نمايند و حتي اگر خود داماد هم اين تقاضا را نمايد مانع شوند ، زيرا رضايت به گناه و اصر اف گناه است.
مشکل سوم: مشکل رفت و آمد نامزادان ن: يکي از عادت هاي زشت که از عصر جاهليت در ميان مسلمانها باقيمانده وبا آمدن اسلام هم اين رواج زشت هنوز از بين نرفته است رفتن نامزد ها به منزل نامزدان شان در هنگام نامزدي ميباشد ، و ياهم گشت و گذار و صحبت نمودن وخنديدن وقصه نمودن وغيره امور. 

اصلا از ديدگاه دين مقدس اسلام تا زمانيکه نکاح کامل صورت نگرفته باشد ، و آن زن منحيث همسر نکاح شدهء انسان نباشد ، خلوت نمودن باوي حرام ميباشد.  اگر چي اين عادات زشت را فرهنگ هاي قبل از اسلام و ياهم فرهنگ هاي غير اسلامي اروپايي ها و هندو ها اجازه ميدهد اما از ديدگاه اسلام براي يک مسلمان جايز نيست که چنين حرامي را مرتکب گردد. 

هرگاه والدين دختر وياهم برادران وساير اعضاي فاميل درين امر سهولت کنند آنان نيز راهي را براي حرام باز نموده اند و گناهکار ميباشند.
بعضي ها استدلال ميکنند که در هنگام شيريني خوري نکاح نيمه توسط امام مسجد و موسفيدان صورت ميگيرد ، آيا اين نکاح و شيريني خوري ملاقات ونشست وبرخواست نامزادان را جايز نميسازد ؟ 

براي جواب اين سوال و حل اين مشکل لازم است تا هر دو موضوع را مفصلا مورد مطالعه قرار دهيم. 

نکاح نيمه چيست وحکم آن از ديدگاه اسلام چيست  ؟ 

اصلا از ديدگاه شريعت اسلامي چيزي بنام نکاح نيمه وجود ندارد ، در دين مقدس اسلام هر حکم وهرعبادتي يا کامل ميباشد و ياهم اصلا هيچ نميباشد ، آيا نماز نيمه ، روزه نيمه ، حج نيمه ، زکات نيمه وجود دارد که نکاح نيمه وجود داشته باشد .
اصلا نکاح نيمه يک رواج زشت و ناروايي است که توسط انسانهاي ضعيف الايمان بخاطر اشباع شهوات شان به شکل يک بدعت بسيار زشت ايجاد شده است. 

در احکام شريعت اسلامي يکي خواستگاري است که موافقه دختر وپسر گرفته ميشود ، که خاموشي دختر ميتواند اجازه اش باشد و سپس نکاح صحيح شرعي است که با شهادت شاهدان و ايجاب وقبول صورت گرفته وهردو بحيث خانم و شوهر ميشوند.  هر کدام احکام خاصي دارند ، مثلا بعد از نامزدي دختر ويا پسر ميتوانند که نامزدي را فسخ کنند و در مقابل آن کدام مهر و مسووليت نيست ، اما بعد از نکاح در صورت اختلاف ميان آنها طلاق صورت ميگيرد که طلاق داراي احکام وشرايط خاص خود ميباشد. 

سوال: بعضي ها ميگويند که در شريني خوري نکاح کامل ميکنند ، مثلا شاهدان شهادت ميدهند و هم ايجاب وقبول صورت ميگيرد ، آيا بعد از آن رفت و آمد جايز است و يا نيست ؟ 

جواب: درصورتيکه ايجاب وقبول و شهادت شاهدان باشد ، نکاح کامل صورت گرفته است ، بناء اين دختر خانم صحيح وشرعي اين مرد شد و درصورت جدايي آنها بايد طلاق صورت گيرد ، و ضرورتي به نکاح دوباره نيست. 

سوال: براي اينکه نامزدان بتوانند به صورت عادي با هم نشست و بر خواست کنند ، در شيريني خوري تنها ايجاب و قبول صورت ميگيرد و بقيهء نکاح در عروسي ميشود ، آيا اين راهي براي خلاصي از مشکلات نيست ؟ 

جواب: مشکل اساسي در همين نقطه است که در شيريني خوري ايجاب وقبول صورت ميگيرد وهمين ايجاب وقبولي که توسط والدين داماد وعروس صورت ميگيرد بنام نيمه نکاح گفته ميشود ، وهمين اسلوب يک بدعت و کار ناروا است ، زيرا توسط اينقسم ايجاب وقبول ها نکاح کامل نشده است. 

سوال: وقتي دختر وپسر نامزاد شدند و بنام يکديگر شدند ، بناء نشست و برخواست آنان چي فرق ميکند ؟ 

جواب: با نامزد شدن يکي براي ديگر محرم نميشوند ، مشکل درهمين نقطه است که خلوت نمودن و نشست وبرخواست بين دو نامحرم تا هنگاميکه نکاح درست صورت نگرفته است حرام ميباشد.   

مشکل چهارم: مشکل بردن عیدی ، براتی ، نوروزی وغیره: امروز بسياري از رواج ها به شکل ظالمانه بالاي مردم تحميل ميگردد ، فاميل هاي دختران بخاطر خواهشات نفساني خود و براي اينکه خود را در بين مردم بسيار عالي نشان دهند ، داماد را مجبور ميسازند که در مناسبات مختلفي مثل عيد ، نوروز ، برات و غيره براي شان خوردني ها و لباس هاي مختلف بياورد. 

قبلا ياد آور شدم که دين مقدس اسلام مصرف نمودن مال را در امور بيهوده و رواج هاي بي معني  يک عملکرد نا جايز و نا روا ميپندارد ، آنانکه مال هاي شانرا بدون حق مصرف ميکنند براداران شيطان خوانده شده اند. ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (  (
)    

 مصرف کننده گان بيجا برادران شيطان اند و شيطان به پروردگارش کافر است. 

امام طبري(
)  ميگويد (المبذّر: المنفق في غير حقه)  مبذر کسي است که غير حق مصرف ميکند. (
) 

همه ميدانند که عيدي و نوروزي مصارف بيجايي است که کدام اساس شرعي ندارد ، بلکه انجام دادن اين کار گناه ميباشد ، زيرا در بسياري حالات بالاي داماد به شکل اجباري تحميل ميگردد ، واين ظلم و ناروا است.
مسلمانان حقيقي بايد در چنين امور در مقابل رواج هاي زشتي که سبب ظلم بالاي ديگران ميشوند سر سختانه مبارزه نمايند.
مشکل محافل شب خينه وشب خويش خوري: در شبهاي عروسي يک شب قبل ويا هم دو شب قبل بنام شب خينه و شب خويش خوري داماد را مجبور ميسازند که مقدار پنج الي ده سير برنج با تمامي مصارف آن به منزل عروس بياورند ، سپس اقارب عروس را دعوت ميکنند و آنشب را با ساعت تيري و انجام منکرات سپري ميکنند وهمچنان داماد مجبور است که در منزل خود نيز تعداد از اقارب خود را دعوت نمايد و براي آنان نيز مصرف نمايد ، اين رواج ها بجز اينکه داماد را خساره مند ساخته و آينده اش را با گرفتن قرض ها خراب سازند کار ديگري نيست ، بد بخت آن پدر واقارب عروس است که بصورت اجباري اين مصرف را بالاي داماد تحميل ميکنند ، مردم اين غذا را ميخورند و تمامي گناه بالاي پدر عروس است ، زيرا او صاحب قدرت وصلاحيت است و ميتواند از چنين کار هاي زشت که ظلم و ضرر بالاي کسي است مانع گردد.

مشکل بردن عروس به آرايشگاه: امروز در کشور ما متاسفانه تمامي رواج ها وفرهنگ هاي منفي خواه از عصر جاهليت قبل از اسلام باشد و يا هم از جاهليت غرب باشد تطبيق ميگردد. افتتاح آرايشگاه ها در يک کشور اسلامي که سبب هزاران فتنه ميباشد يکي از متاثر شدن مردم ما به فرهنگ غربي است ، زنان با ايمان هيچگاهي به آرايشگاه نرفته و خود را با چنين شکل آراسته نموده در منظر مردم قرار نميدهند.
بد بختي درينجاست که بسياري از مردم ناموس خود را به آرايشگاه برده و در همان روز عروسي با چند شخص از آرايشگاه بدون حجاب خارج شده و مردان نامحرم آنانرا ديده و حتي از صورت آنان فلمبرداري ميشود ، عروس در موتر نشسته و همه بطرف او ميبينند و سپس به هوتل برده شده و اين گناه تا ختم عروسي دوام ميکند. 

نخستين گناه در چنين حالات بدوش مرداني است که ايمان ، عقيده وغيرت خود را فراموش نموده ناموس خود را در مقابل چشمان نامحرمان با بسيار زينت وزيبايي قرار ميدهند.  

اين امور را کساني ميکنند که خود را پيروان اسلام ميدانند ، در حاليکه زنان رسول الله  (صلی الله علیه وسلم) و صحابيات از چنين اعمال زشت کاملا دور بودند و در روز هاي عروسي شان حجاب خود را مانند ساير اوقات مراعات مينمودند. 
مشکل چهارم: مشکل محفل گیری در هوتل ها: اصلا هوتل يک جاي مثل ساير اماکن است ، بناء هوتل مانند گيلاس يک ظرف است و ما نميتوانيم که درمورد گيلاس بگوييم که حلال است و يا حرام بلکه ما آنچه در ميان گيلاس استفاده ميشود مورد بحث قرار ميدهيم ، هرگاه در گيلاس آب نوشيده شود چيز کار خوب و مثبت است ولي هرگاه در همين گيلاس شراب نوشيده شود اشتباه و گناه است. 

بسياري از محافل و مجالسي که در هوتل ها گرفته ميشود و در آن امور مثبت و جايز انجام داده ميشود از نگاه اسلام کار بدي نيست ولي عروسي هايي که در هوتل ها ميشود به دلايل ذيل ناجايز وحرام ميباشد: 

1) غرور وتکبر: بسياري اشخاص براي تکبر و غرور و اينکه  براي مردم خود را نشان دهند و وخود را پيش کسي کم جلوه ندهند با وجود امکانات گرفتن محافل وليمه در منازل شان ، هوتل را ترجيح ميدهند ، زيرا آنان ميگويند که ما هيچگاهي سر خود را پيش کسي خم نکرده ايم و هميشه با سر بلند زنده گي نموده ايم و هرگاه تمام زنده گي ما تباه هم شود بايد در هوتل عروسي کنيم. اين غرور وتکبر از ديده گاه شريعت اسلامي نا روا ميباشد. 

2) مصارف بيجا: اگر چه بسياري از مردم ميدانند که گرفتن محافل عروسي شان در هوتل مصارف شانرا چهار الي پنج چند بالا ميرود ، واين اسراف و زياده خرچي را اسلام نميپذيرد. الله  (سبحانه وتعالی)  ميفرمايد: ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (
) «بي‌گمان اسراف کننده گان برادران (و هم‌نشينان) شيطان‌ها هستند و شيطان هم بسيار (نعمت‌هاي) الله  را ناسپاس مي‌نمايد».
3) موجوديت موسيقي ها مبتذل ورقصيدن: اکنون رواج شده است که در هوتل ها حتما بايد موسيقي هاي مبتذل باشد ودر مقابل آن بايد همه برقصند بناء لحظاتي که مهمان در هوتل ميروند ومصروف اين موسيقي ها ميشوند طبعا از ديدگاه اسلام ناروا ميباشد. 
4) فلمبرداري از زنان ودختران: اکنون رواج شده است که در هوتل ها فلمبرداري ميشود و قبلا ياد آور شدم که اين فلمبرداري ها از زنان کار مشروعي در اسلام نميباشد . 
مشکل تخت جمعي و بردن ظروف به خانهء عروس: هرگاه منظور از تخت جمعي چنانچه گفته ميشود حقيقتا همکاري فاميل عروس و تحفه هايي از جانب آنها براي عروس و داماد ميبود کدام مشکلي نميداشت ، زيرا تحفه دادن وتحفه گرفتن سبب دوستي و محبت ميگردد ولي مشکل اساسي درينجاست که اگر چي در ظاهر براي مردم نشان ميدهند که اين همه وسايل را فاميل عروسي برايش تحفه آورده است ولي در خفا آنان اين تمام وسايل را بزور بالاي داماد تحميل نموده از پول خودش خريداري نموده اند که اين يک ظلم و ناروا ميباشد. وقبلا گفتم که اين همه رواج ها سبب ميشود تا جوانان ازين مصارف برآمده نتوانند وبالآخره عروسي هاي شان چندين سال دوام نمايد و بالآخره سبب انتشار گناه وزنا در جامعه گردد و ياهم جوانان مجبور شده قرض نمايند وبعد از ازدواج ساليان متمادي رنج قرض داري را بکشند. 

مشکل اول: مشکل نامگزاری اطفال: امروز يکی از رواج های زشت بعد از بدنيا آوردن اطفال ، اختيار نامهای غير اسلامی وبی معنی ميباشد ، نام نشانهء از عقيده وايمان انسان ميباشد ،   بناء بالای مسلمانان لازم است که برای اولاد های خود نامهايی را اختيار کنند که مطابق قوانين اسلامی باشد ، در مورد اين موضوع مطالعهء کتاب (رهنمای نامگذاری اسلامی ) نوشتهء نويسندهء اين اثر را به شکل کارهای منزلی به شاگردان عزيز پيشنهاد ميکنم. 

مشکل شب شش: سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم عقيقه ميباشد ، ولی رواج ها وفرهنگ های وارداتی شب شش ميباشد ، جوانان با ايمان وخانواده های مسلمان برای نوازادان خود عقيقه مينمايند. 

فصل چهارم 
 حقوق اعضای خانواده  

برای دوام خانواده دين مقدس اسلام وجايب ، حقوق وامتيازاتی را برای اعضای خانواده تعيين نموده است ، که عبارت اند از: 

اول: حقوق ووجایب همسران.

دوم: حقوق والدین. 

سوم: حقوق اطفال. 

بحث اول 

حقوق ووجایب همسران
 امروز در بسياري از کشور ها فرهنگ هاي منفي جا گرفته بعضي ها براي مردان تمام حقوق را به اساس قوانين قبيلوي قايل ميشوند به اساس اين قوانين زنها بايد هيچ کرامتي نداشته در فاميل هيچ اختياري نداشته ومانند مزدوران هميشه کار کنند ، ومردان حکم نمايند و بمجرديکه زن مخالفت نمايد او را لت وکوب نمايند ومجبورش سازند که مطابق خواسته هاي شوهر تسليم گردد. 

که اينگونه روش در مقابل همسران مخالف آيات قرآني است که ميفرمايد: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (
)  
ترجمه: «با آنان به شايستگي رفتار كنيد». 

رسول گرامي اسلام نيز درسي درين زمينه براي مردان داده ميفرمايد: «بهترين شما كساني هستند كه با خانواده خويش به بهترين روش رفتار مي‌نمايند و من از همه شما با خانواده‌ام بهتر معاشرت مي‌نمايم».

بعضي از مسلمانان متاثر به گفته هاي غربيان شده اند بناء براي زنان چنين انديشه داده اند که پذيرفتن سخنان شوهر مخالف حقوق زنان ميباشد ، زن بايد هميشه درمقابل مرد قرار داشته ومنحيث يک قطب متضاد با وي روش نمايد و بمجرد اختلاف کوچک به حارنوالي ومحکمه رفته از شوهرش فاصله گيرد  در حاليکه دين مقدس اسلام مودت ورحمت را اساس در زنده گي فاميلي گذاشته است.
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (
)
 
ترجمه:  «و برخي از نشانه‌هاي (حكمت) الله ، اين است كه از نوع خودتان همسراني را برايتان آفريد تا در كنار آنها آرامش پيدا كنيد و در ميان شما دوستي، ‌مهرباني و دلسوزي را قرار داد. در اين راه براي كساني كه مي‌انديشند، نشانه‌هايي است». 

مطابق هدايات الهي نبايد خانم وشوهر يکديگر را ضد ودشمن فکر کنند ، بلکه مانند دو عنصر اساسي زير بناي خانواده را مستحکم سازند ، و در جامعه شخصيت هاي بزرگوار را تقديم نمايد بزرگترين مردان تاريخ در آغوش زنان با دانش و ايمان تربيه شده اند تاريخ گواه است. 

به اين اساس در دين مقدس اسلام براي استحکام بخشيدن به روابط فاميلي وبا احترا م واخلاق زنده گي همسران حقوق ووجايب را بردوش هر کدام گزاشته است که تخطي ازين حقوق را جرم و گناه دانسته است ، درين درس حقوق ومسووليت هاي همسران را درسه بخش تقسيم نموده ايم: 

1- حقوق مشترک ميان همسران 

2-  حقوق خانم بالاي شوهر 
3-  حقوق شوهر بالاي خانم 
حقوق مشترک ميان همسران: حقوق مشترک میان خانم و شوهر به این معنی است که هم این حقوق را شوهر دارد وهم خانم که هردو مکلف اند این حقوق یکدیگر را رعایت کنند که  عبارت است از: 

1- احترام وحسن معاشرت: اساس زنده گي اخلاقي در فاميل احترام به ديگران ميباشد بناء وجيبه خانم وشوهر است که با یکدیگر محترمانه برخورد نمایند، اين احترام از طرف جانبين نه تنها در حالات عادي زنده گي بلکه در وقت اختلافات زنده گي نيز بايد از گفتن الفاظ زشت خود داري نمايند واختلافات خود را با احترام به يکديگر حل نمايد ، هردو از الفاظي که جانب مقابل را متاثر وخسته ميسازد اجتناب نمايند ، از کلماتي که در آن توهين است اجتناب ورزند.

   ام المؤمنین عائشهء صدیقه ( در مورد اخلاق  رسول الله ص میگفت: هیچ كسی با اخلاق تر از  رسول الله ص نبود؛ زیرا هیچ يك از صحابه كرام ( و يا از اهل بیت او را به كاری دعوت نمیكردند مگر اینكه رسول الله ص لبیک میگفت به همین علت الله ( برای رسول الله ص خطاب نمود: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ( (
)
ترجمه: شما ای رسول الله ص دارای اخلاق بزرگ میباشید.
ام المومنین عایشه صدیقه ( در مورد اخلاق منزلی رسول الله ص میفرماید: رسول الله ص بوتها و لباسهایش را خودش میدوخت و درخانه مانند سایرین شما كار میكرد او يك انسان از انسانها بود به لباسهایش توجه میكرد گوسفندش را میدوشید و خودش برای خود در منزل كار میكرد.

2- وفا داري: از ديدگاه اسلام خانم و شوهر هردو مکلف اند تا درمقابل يکديگر وفا دار بوده در مال ونفس خويش با همسر خويش خيانت نکنند. 

3- سرپرستي از اطفال: سرپرستي از اطفال وظيفهء اساسي والدين ميباشد که هر کدام بايد در تربيهء آنها سعي وتلاش ورزند. 

4- حفظ معنويت: خانم وشوهر هر کدام دارای حقوق معنوی میباشند که رعایت آن بالای هر کدام لازم میباشد. 
5-  آگاهي دادن در امور اسلامي وسعي براي نجات آنان از عذابهاي دنيا وآخرت: رابطه ميان خانم و شوهر در دين مقدس اسلام به اساس مودت ورحمت است ، واين مودت و رحمت زماني ميتواند که بر پايهء اساسي آن استوار گردد که همسران هميشه براي دوري بدي ها وجلب منفعت ها براي يکديگر سعي وتلاش نمايند.  

 الله (سبحانه وتعالی) ميفرمايد:( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً و قودها الناس و الحجارة (
 ترجمه: «اي مؤمنان، خود و اهل و خانواده‌ي خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه هيزم آن، انسان‌ها و سنگ‌ها هستند››. 

انسانهاي با ايمان با خواندن اين آيت قرآني درين باره فکر ميکنند که الله (سبحانه وتعالی)  براي من امر نموده است که من بايد سعي وتلاش نمايم که آنان را از آتش دوزخ نجات دهم ، سپس با خود فکر ميکند که چگونه ميتوانم اعضاي فاميل خود را ازين بدبختي نجات دهم ، در نتيجه ميداند که نجات يافتن از آتش دوزخ بجز از دانستن وعملکرد به قرآن عظيم الشان وسنت رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  حاصل شده نميتواند. (
) 

بناء همسران با ايمان براي اداي اين وجيبهء خويش امور ذيل را مراعات ميکنند: 

الف: براي دانستن احکام اسلامي برايش برنامه ميداشته باشد که ميتواند درين راستا خودش بسياري مسائل واحکام اسلامي را بزبان شيرين وخوب براي همسر خود بيان دارد وياهم  طريق کست ها و سي دي هاي اسلامي برايش حقيقت ها را بفهماند. (
)   

ب: هرگاه يکي از همسران بي نماز باشد بايد جانب مقابل را به شکلي از اشکال به خواندن نماز که سخن گفتن با پروردگار ما ميباشد دعوت نمايد ، زيرا خداي عزوجل ميفرمايد:(وأمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها( 
«اهل خانواده‌ي خود را به برپايي نماز دستور بده و نيز بر اقامه‌ي آن ثابت و ماندگار باش».

جـ: دعوت اعضاي خانواده را به اساس ارشادات الهي بايد به شکل دوام دار انجام داد ، زيرا بسياري اشخاص چند روزي دعوت ميکند و بالآخره خسته شده و ميگويند که تاثير ندارد ، در حاليکه يک دعوتگر مسلمان مانند يک دهقان است که چندين ماه زحمت ميکشد تا اينکه حاصل گيرد. 

د: اشتباهش را به گونهء خوب برايش بفهماند. 

6 – مراعات مشکلات يکديگر: هر انسان در زنده گي خويش مشکلاتي ميداشته ، مثل مشکل اقتصادي ، مشکل مريضي ، مشکل خستگي وپريشاني ، مشکل رواني وغيره مشکلات. 

همسران که با هم تعهد نموده اند تا زنده گي خويش را به اساس محبت ودوستي سپري نمايند ، بناء اين دوستي زماني ميتواند به حقيقت مبدل شود که مشکلات يکديگر مراعات گردد. 

  7 – احترام به اقارب يکديگر: احترام به شخصيت هر کسي و اقارب يکديگر اساس زنده گي خانواده را تشکيل ميدهد ، اين احترام به اقارب يکديگر سبب ميشود که در ميان آنها دوستي ومحبت بيشتر شده زنده گي خوبي را ادامه دهند. 

8- مراعات خواسته هاي مشروع: خواسته هاي مشروع ودرست همديگر که مطابق اساسات ايماني وعقيدتي اسلامی باشد. 
9-آرامش ذهني بخشيدن: وظیفهء همسران با ایمان است  که آرامش جانب مقابل را با سخنان ، تبصره هاي بيجا ، حرکت هاي منفي ، خواسته هاي اضافه از توان جانب مقابل برهم نزند.

10- دوري از آسيب هاي زباني وفزيکي: همسران بر يکديگر حق دارند که يکديگر را از آسيب هاي زباني وفزيکي دور دارند ، هيچگاهي براي همسر خويش ضرر زباني و يا هم ضرربا دست نرسانند. مشکلات خود را با زبان خوب با قناعت حل نمايند. 
همسر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) در مورد اخلاقش میگوید: اخلاق وي اخلاق قرآني بود ،  در زنده گي خويش هيچگسي را لت و کوب ننموده بود.

11- امانت داري : همسران بايد در حقوق يکديگر امانت دار بوده هيچگاهي در  زنده گي با همي  خيانت نکنند ، خانمها که در هنگام ازدواج تعهد نموده اند که به شوهر خود وفا دار بوده هيچگاهي با مرد ديگري ارتباط نميداشته باشند ، وحتي از دست دادن ها ، قصه ها ، خنده ها ، مزاح وغيره اموريکه شوهران شانرا درشک مياندازد اجتناب ورزند ، به همين سان شوهران نبايد کاري نمايند که در چشمان خانم هاي شان خيانت کار شناخته شوند.  

12- دوستی ومحبت : همسران بايد در مقابل يکديگر با صفا ، صميميت ، محبت ، عشق وعلاقه به يکديگر زنده گي کنند. 

13- حفظ آداب عمومي: هر انسان مکلفيت دارد که آداب عمومي اجتماعي را مراعات نمايد ، مراعات اين آداب در داخل منزل از همه مهمتر و در اولويت امور زنده گي اجتماعي قرار دارد. همسران با ايمان سعي وتلاش ورزند که اين آداب را در داخل منزل خويش از همه بيشتر مراعات نمايند. 

14- عدم مزاحمت در خواب واستراحت:  بعضي از همسران که خود را متدين و با ايمان جلوه ميدهند ولي در اصل از اسلام بي خبر هستند ، به اين گمان هستند که آنان حق دارند براي مطالعه ، خواندن نماز ، وساير اموريکه خود شان تقاضا دارند در منزل هر گونه که بخواهند تصرف نمايند ، از ديدگاه دين مقدس اسلام نبايد کسي بر کسي بخاطر منفعت خودش ضرر رساند. بعضي از همسران عادت دارند که تا نيمه شب ها بخاطر مطالعه و يا خواندن نماز چراغ را روشن نموده در حاليکه همسر شان ميخواهد استراحت کند وياهم در خواب است او را اذيت ميکنند ، وبعضي ها بخاطر تماشان تلويزيون ويا شنيدن راديو مانع استراحت جانب مقابل ميگردد که اين امور خارج از دايرهء اخلاق فاميلي ميباشد. 

15- خوش زباني وشيرين سخن گفتن: همسران بالاي يکديگر حق دارند که بازبان شيرين بايکديگر صحبت نمايند ، زيرا اساس زنده گي خانواده گي در دين مقدس اسلام به اساس مودت ورحمت است واين مودت ورحمت زماني حاصل ميگردد که در سخن گفتن آداب سخن مراعات گردد. متاسفانه بعضي از همسران با وجود اينکه خود را بسيار متدين و انسانهاي نيک ميدانند در اسلوب سخن گفتن با هم مشکل دارند.

16- حق مباشرت جنسي: همسران بالاي يکديگر حق مباشرت جنسي دارند ، درصورتيکه يکي از طرفين مريضي داشته باشد که نتواند تقاضاي جانب مقابل را بر آورده بسازد ، نکاح کردن اينگونه اشخاص ناروا وغير جايز ميباشد.
17- اجتناب از غيبت وبدگويي: غيبت و در غياب کسي سخن گفتن اصلا از ديدگاه دين مقدس اسلام گناه بزرگ است که همه آنرا ميدانند متاسفانه بعضي از همسران اين اصل را در مقابل ديگران مراعات ميکنند ، ولي در هرجايي که نشستند دسترخوان همسر را هموار نموده و براي هرکسي غيبتش را ميکند ، مثل اينکه غيبت همسر هيچ گناهي نداشته باشد ، اينگونه اشخاص بايد بدانند که غيبت کار زشت وبد است ، وبدگويي همسران وغيبت شان مانند غيبت ديگران يک گناه بزرگ است ، وحتي درقسمت همسران بيشتر ميباشد ، زيرا هيچ مرد با ايمان نبايد راز هاي خانواده گي خويش را بشکل غيب و ياهم اسلوب ديگري براي هرکسي افشاء نمايد.  

حقوق زن  بر شوهــر: دين مقدس اسلام ، احترام وعزت نمودن خانم را ويژهء مردان مومن دانسته ، واخلاق خوب با همسران را عاليترين مقام اخلاقي مردان دانسته است « كاملترين مؤمنان از لحاظ ايمان، خوش اخلاق‌ترين آنان‌اند و بهترين شما كساني هستند كه براي همسرانشان بهترند». (
)
   عزت دادن خانمها را ويژهء مردان با ایمان  دانستـه ، واهانت آنان را خاصيت زشت مردان پست دانسته است (ما اکرم النساء الا کريم وما اهانهن الا لئيم) ، اطاعت شوهر را ويژه ء همسران مؤمن دانسته ، وبا توجيهات سالم ومثبت ، براي زنده گي انسان با احترام جانبين دوام اين زنده گي را تضمين نموده است. 

زن بالای شوهر حقوق مادی و معنوی ذیل را دارد :

1)  معاملهء نيک: الله (سبحانه وتعالی) در قرآن عظيم الشان براي شوهران امر ميکند که ( وعاشروهن بالمعروف(
)« وبا آنان-زنان- به خوبي معاشرت كنيد». 

در معاملهء نيک همهء معاملات روزانه شامل ميگردد که يک شوهر در مقابل شوهرش مسوول ميباشد ، معاملهء اخلاقي ، معاملهء مادي ، معاملهء معنوي وغيره. 

2) مسووليت اداري: در منزل مسوول اداري از ديدگاه اسلام شوهر ميباشد ، هرگاه به ادارهء برويم با وجود اينکه درين دفتر مسوول اداري تمامي امور دفتر را به دوش ميداشته باشند ، مسوولين اداري در تمامي امور آن دفتر کار ميکنند ، مسوول اداري ميتواند رئيس باشد وياهم پياده وخدمت گار.   
   مردان در منزل شان اين مسووليت ها را به دوش داشته ، ولي فرق بين دفتر ومنزل اينست که در ادارات امور رسمي (امر ومامور) وجود دارد ، ولي درمنزل اساس زنده گي اسلامي به اساس شفقت ، محبت ، دوستي ، مهرباني ، همکاري وغيره امور مثبت ميباشد ، بناء هرگاه شوهري بورجي آردي را به شانه کشيده به منزل مياورد به معناي اين نيست که او مزدور است ، ويا اينکه خانمي لباس اعضاي خانواده را ميشويد به معناي مزدوري نيست بلکه براي زنده گي در يک فاميل هرکسي مطابق استعداد وتوانش در خدمت يکديگر ميباشند. مسووليت هاي شوهر درمقابل شوهرش در نقاط ذيل خلاصه ميشود: 
الف: امنيت    

ب – تفقه  ( فعليکم رزقهن وکسوتهن )   

ج – مسکن    

د- لباس.
3) مسووليت اخلاقي: شوهران درمقابل خانم هاي شان مسووليت دارند تا امور اخلاقي را مراعات نموده وآنچه مخالف با اخلاق يک مسلمان است درمقابل خانم هاي شان نکنند.
هر شوهر مسلمان در 24 ساعت زنده گي خويش متوجه روش اخلاقي خود در مقابل همسرش ميباشد ، با جملات و کلمات مناسب با وي صحبت ميکند ، از واژه هاي توهين و تحقير آميز اجتناب ميکند وبخاطر خوشي ورضايت وي با اقارب ودوستانش روش نيک داشته از آنان بدگويي نميکند ، در هنگام ضرورت هاي مادي مثل غذا ، لباس ، مسکن ، دوا و غيره با همسرش به گونهء مناسب برخورد نموده هيچگاهي او را درين راستا رنج نميدهد.
 مسووليت هاي اخلاقي را ميتوان در نقاط ذيل خلاصه نمود: 

     الف: روش نيکو با خانمش. 

     ب:  روش نيکو با اقاربش. 

4) ايجاد فضاي دوستي وصميميت:  از ديدگاه دين مقدس اسلام شوهران بايد در مقابل خانم هاي شان ديکتاتور و تند خو نباشند ، بلکه زنده گي فاميلي خود را با ايجاد فضاي دوستي ومحبت در ميان اعضاي خانواده رونق و زيبايي بيشتر بخشند ، زنده گي خود را باهمسران خويش به خوشي ، ساعت تيري ، سخنان نيک ، لطف وشفقت سپري کنند ، بي بي عائشه گفت: « رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  با من مسابقه داد از او پيشي گرفتم، بعد از مدتي كه گوشت بدنم زياد شد-چاق شدم- رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  با من مسابقه داد و از من پيشي گرفت و فرمود: اين به آن».(
)

اين نوعي از محبت ودوستي است که همسران ميتوانند از سنت رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  استفاده نموده با هم زنده گي خويش را بخوشي و خوبي سپري کنند. 

اگر چه دين مقدس اسلام انسان را از لهو و بازي هاي بيهوده منع ميکند ولي  در امور ضروري زنده گي بسياري از لهويات وبازي ها را اجازه ميدهد. 

رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  بازي كردن بجز با همسر را باطل مي‌دانست و مي‌فرمود: 

« هر چيزي كه انسان با آن بازي كند باطل است مگر سه چيز: تيراندازي، اسپ سواري، بازي با همسر، چون اين سه واقعيت هستند».(
)
متاسفانه که در کشور ما افغانستان مردان به اين گمان هستند که براي زنده گي نمودن بصورت نورمال لازم است که هميشه به شکل ديکتاتوري زنده گي کنند ، وبه اساس همين تصور غلط باقيمانده از عصر جاهليت هميشه مردان در منازل شان تند خو بود و برخورد شان زشت است.  که اين روش شان مخالف اساسات اسلامي و برنامه هاي نظام اجتماعي اسلام ميباشد.
5) صبر در اشتباهات همسران: زنده گي فاميلي هيچگاهي دور از اشتباهات نميباشد ، مرداني که فکر ميکنند که هميشه زنده گي شان کاملا بدون از اشتباهات باشد ، علت اساسي همهء اين اسشتباهات خود شان هستند ، زيرا خاصيت ، طبيعت ، روش ، طرز زنده گي ، زنده گي فرهنگي ، عادات وغيره امور ميان مردان وزنان کاملا فرق دارد. 

زنان داراي عادات وروش هاي خاص خود هستند که بايد با ايشان به همانگونه که هستند زنده گي نمود. در تعامل با آنان نبايد افراط وتفريط نمود ، بلکه در بعضي حالات در برخورد با آنان بايد مردان صبر وتحمل نمايند. 

شايد در زنده گي روزمره بعضي از عادات همسر خوش شوهر نيايد ولي نبايد همان يک عادت وي را اساس وقاعده قرار داد ، بلکه رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  فرمود: « هيچ مرد مؤمني نبايد كينه‌ي زن مؤمني را به دل بگيرد، چون اگر رفتاري را از او نپسندد، رفتار ديگري را از او مي‌پسندد».

زنان در بعضي حالات شايد اشتباهاتي کنند که مورد پسند مردان نباشد ، ولي در کنار اين روش زشت آنان ، صفات عالي ونيک بسيار خوبي دارند که بايد نيکي هاي آنان نيز در نظر گرفته شود. 

مرداني که در زنده گي خويش ناکام هستند همان مرداني اند که قلم و قاغذ در دست گرفته اشتباهات خانم هاي خويش را حساب ميکنند ، و در روزيکه در مقابل کسي قرار ميگيرند همهء اين اشتباهات را در رخ همسرش ميکشند ، ولي اين مرد اگر خوبي هاي اين همسرش را نيز ياد داشت ميکرد ، حتما خوبي هاي وي نسبت به بدي هاي وي بيشتر ميشد. 

بعضي مردان تقاضا دارند که همسر شان بايد در تمام امور زنده گي با وي همنظر باشند ، در حاليکه اين يک کار نا شد است و ما نميتوان دو شخص را در تمامي ساحات زنده گي همگون سازيم ، بهتر اينست که در مسايل اخلاقي وروابط اجتماعي با هم تفاهم نمايند ولي در علاقمندي هاي خاص براي همسر حق داده شود که مطابق ذوق خودش چيزي را اختيار نمايد. 

مثلا شوهران با ايمان براي همسران شان هميشه توصيه ميکنند که بايد لباس هاي شان مطابق احکام اسلامي تنگ ، چسپ و کوتاه نباشد ، ولي در اختيار نوعيت رنگ لباس در داخل منزل و ياهم در اختيار نوع تکه برايش حق ميدهد که خودش به ذوق خود لباسش را بسازد. 

 6- آراستن وآرايش : بسياري اشخاص گمان ميکنند که زنان مسووليت دارند تا براي شوهران خود را آراسته وآرايش نمايند ، ولي خود شان با هر شکلي که خواسته باشند زنده گي کنند ، در حاليکه صحابه کرام با دانستن احکام اسلامي که زنان بالاي مردان به همان اندازه حق دارند که مردان بالاي زنان حق دارند بناء حتي درين نقاط احکام الهي را در نظر داشته مراعات مينمودند.  
ازعبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) روايت است كه مي‌گويد: (
) 
« من خودم را براي همسرم مي‌آرايم همچنان كه او خودش را براي من مزين مي‌كند». 

متاسفانه که فرهنگ هاي جاهليت امروزي مردان مسلمان را آنقدر از دين بي خبر ساخته است که بعضي از مردان سگرتي ونصوراي با بوي کثيفي که دهان شان ميدهد و ياهم با بي توجهي به نظافت بدن شان هميشه همسران شان ازين گندگي ها احساس دلتنگي ميکنند و اين مردان با بي تفاوتي با همسران شان برخورد ميکنند.  اما يکروز هم اگر اشتباهي از جانب مقابل رخ دهد ، او را به باد ملامتي گرفته وسرزنش ميکنند در حاليک و رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  مي‌فرمايد: 

( ألا إن لكم علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا) (
) « آگاه باشيد همسرانتان برشما حقي دارند همچنانكه شما برآنان حقي داريد». 

7- مواظبت وپاسداري: شوهران مسووليت دارند که از خانم هاي شان هميشه مواظبت وپاسداري نم ايند ، در هنگام  تجاوز ديگران بر آنان از ايشان حمايت نمايند ، اين مسووليت شامل امور مادي ومعنوي هردو ميگردد ، رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: ( و الرجل راع في أهله و هو مسئول عن رعيته)(متفق عليه). 

« مرد سرپرست خانواده است ونسبت به آنان سؤال مي‌شود».

8- داشتن تدابير وقايوي: منظور از تدابير وقايوي در نظر گرفتن ارشادات الهي در امور مادي ومعنوي ميباشد.  انسان مومن براي اينکه زنده گي اش به مشکلات مواجه نگردد از اموريکه مشکوک وياهم حرام هستند خود داري نمايند.  مردان با ايمان هميشه از همسران خويش خيلي ها دوستانه تقاضا ميکنند که احکام الهي را در  زنده گي شان مراعات نمايند ، مهمترين عنصر وقايوي در زنده گي فاميلي حفاظت ووقايه خانمها از تعامل و گفتگو با نامحرمام  و پوشيدن حجاب در خارج شدن از منزل ميباشد. 
زن بسان گل بود درباغ گلزار جهــان
مرد او اندر مثل باشد جومرد باغبان
باغبان بايد كه ديواري كشد بر دور باغ

تا گلش ايمن شود ازدست برد اين وآن

مرد هم بايد ببوشاند به زن زيب حجاب

تاكه باشد همسرش همواره درامن وأمان

ورنه ميبايد ببيند با دو چـشم خويشتـن 
غنچهء ناموس خود را دركف بيگانگان

متاسفانه که بسياري از مردان در حجاب ونشست و برخواست همسران شان با نامحرمان بي تفاوت هستند ، وياهم در محافل وعروسي ها به همسران شان اجازه ميدهند که هرنوعي که خواسته باشند بيرون شوند و با هرکسي که بخواهند صحبت نمايند که نتيجهء چنين بي تفاوتي ها ايجاد شک در فاميل شده و بالآخره زنده گي آنان را به خرابي وطلاقي ميکشاند. 

9- حق تعليم وتربيه: خانم ها حق دارند که در تعليم وتربيهء شان شوهران شان با ايشان همکاري نمايند آنچه را نميدانند براي شان بفهمانند و بسا شوهران با ايمان براي خانم هاي شان شرايط دانستن بسياري از امور مهم بخصوص مسايل اسلامي را که خانم هاي شان نميدانند فراهم ميکنند. دانشمندي ميگويد((حق ديگر زن بر مرد اين است كه ضروريات دين را به او آموزش دهد يا به او اجازه دهد تا در مجالس علم حضور يابد؛ چون نياز زن به اصلاح دين و تزكيه‌ي روح كمتر از نياز او به خوردن و آشاميدن نيست،)). (
)
10 – حفظ آبرو ، شرف واسرار: خانم بالاي شوهرش حق دارد که آبرو شرفش را حفظ نمايد و هيچگاهي کاري را انجام ندهد که آبروي همسرش را لکه دار سازد ، وياهم اسرار فاميلي وخانوادهي گي را به ديگران قصه نمايد.  رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: « مرد سرپرست خانواده است ونسبت به آنان سؤال مي‌شود».(
)
مردان که مسوول وسرپرست فاميل هستند لازم است که عزت و آبروي شانرا حفظ نموده در مجالس مختلف شخصيت آنانرا لکه دار نسازند. 

11- حق احترام به ايمانداري وعملکرد به آن: يکي از حقوق مهم خانم هاي بالاي شوهران شان احترام داشتن به ايمانداري و عمل نمودن به احکام دين شان ميباشد. در بسا حالات شوهران بيدين وگمراه خانم هاي شانرا مجبور به لباسهاي بي حجابي و نشستن با مردان نامحرم از فاميل شان ميشوند ، خانم را مجبور ميکنند که دستان ايورش را ببوسد وياهم با همراي دوستان ورفقايش نشست وبرخواست نمايد ، وياهم در منزل شرايط سخت را گذاشته ، خانمش مجبور ميشود که از  يک تشناب با همراي برادران واقارب شوهر استفاده نمايد در حاليکه شرايط اقتصادي خوب دارد که ميتواند اين مشکل را رفع سازد. بعضي از شوهران در نماز خواني وعبادات خانم شان مداخله نموده آنانرا نميگذارند که بصورت عادي احکام الهي را که ميخواهند بالاي خويش تطبيق کنند تطبيق نمايند. 

 12- سهولت بخشيدن در آنچه شريعت اسلامي اجازه داده است: مشکل بعضي از شوهران است که با تاثر از فرهنگ و رواج هاي خاص قومي شان در بسياري از حقوق همسران شان که شريعت اسلامي براي شان اجازه ميدهد نيز مخالفت ميکنند. مثلا از ديدگاه دين مقدس اسلام زنان حق دارند که به مسجد در نماز جماعت اشتراک کنند. 
حضرت عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) ميفرمايد که رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  فرمود: هرگاه خانم يکي از شما براي  رفتن به مسجد اجازه بخواهد پس او را مانع نگردد.  (
) در حديث ديگري حضرت عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) ميفرمايد که رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فرمود: خانم هاي تانرا از رفتن به مسجد مانع نشويد ، در حاليکه خانه هاي شان براي شان بهتر ترست. (
) 

مجاهد رحمه الله روايت ميکند که عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) فرمود که هيچ شخصي نبايد همسرش را از رفتن به مسجد ممانعت نمايد ، يک پسر عبدالله بن عمر گفت: ما آنان را منع ميکنيم ، عبدالله گفت: من از رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  برايت حديث بيان ميکنم و تو چنين سخن ميگويي ؟ مجاهد ميگويد که عبدالله تا زمانيکه وفات نمود با اين پسرش سخن نميگفت.. (
)
پيام ها: ازين حديث شريف درس هاي ذيل استنباط ميگردد:
درس اول: شوهران حق ندارند که خانمهاي شانرا از رفتن به جماعت ممانعت نمايند.
درس دوم: صحابه کرام اولاد هاي خود را در مخالفت با سنت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) با جديت ميفهماندند و در صورتيکه آنان مخالفت شديد ميکردند موقف بسيار جدي ميگرفتند.
درس سوم:  صحابه کرام هيچگاهي فرهنگ هاي جاهليت را که بنام غيرت وهمت با احاديث رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  مخالفت صورت ميگيرد نميپذيرفتند. 

13- مجبور نکردن به کارهاي ضد اخلاقي:  اصلا اساس زنده گي فا ميلي به اساس احترام و اخلاق ميباشد ، بناء شوهران حق ندارند که همسران شانرا به کارهايي مجبور سازند که آنان از انجام دادن اين کار ها خوش شان نميايد ، بسياري از شوهران تقاضاهايي دارند که در ظاهر خانم هاي شان مجبور ميشوند آنرا انجام دهند ولي در حقيقت از آن خوش شان نميايد ، مثلا مجبور ساختن خانمها تا پاهاي شانرا و يا بدن شانرا مالش دهند.  همسر از ديدگاه دين مقدس اسلام  عزت بسيار زياد دارد ، ولي بعضي شوهران اين تقاضا ها را مينمايند وفکر ميکنند که هر تقاضايي را که از خانم شان بکنند براي شان کدام پروايي ندارد در حاليکه تقاضا هاييکه براي خانمها رنج آور است براي همسران شان گناه پنداشته ميشود. 

14- عدالت ميان همسران: هرگاه شخصي دو خانم داشته باشد ، هريک از همسران حقوق مساوي دارند ، که در تمام ساحات زنده گي از ديده گاه نفقه ، لباس ، وقت وغيره امور بين ايشان عدالت را مراعات نمايد. 

 15- ميانه روي در مصارف اقتصادي: در قسمت نفقه ميانه روي حق همسر ميباشد ، زيرا بعضي از مردان بسيار بخيل هستند و حتي در مصارف فاميلي بخيلي نموده مطابق توانايي خويش مصرف نميکنند وبعضي ها آنقدر افراط وزياده روي ميکنند که در گناه اسراف وزياده روي همسران خويش را نيز داخل ميکنند ، از ديدگاه اسلام در هر چيز وسطيت وميانه روي کار پسنديده وخوب است. 

16- اجتناب از تلف نمودن حقوق مادي همسر: بعضي از شوهران حقوق مادي همسران شانرا زير پا نموده در مهر ، ميراث ، معاش وغيره دارايي هاي خانم هاي شان به شکل ديکتاتوري عمل نموده همهء مالکيت آنانرا از خود دانسته وبه هر شکلي که باشد خودش در آن تصرف ميکند که اين يک عمل زشت ونادرست است.  زيرا خانم حق مالکيت خود را دارد و شوهر هيچ حقي در مالکيت شخصي وي ندارد. 

17- مراعات حقوق در هنگام بد ديدن: در بعضي حالات شوهر از خانمش متنفرشده و با وي محبت نميداشته باشد ، شايد اين مشکل به اساس اختلافاتي که دربين شان است و يا هم بعضي از عادات زن که سبب شده تا شوهرش او را دوست نداشته باشد ، ولي بهر صورت از ديدگاه دين مقدس اسلام نبايد خوش نداشتن کسي مانع حق تلفي کسي گردد. 

18- مراعات حقوق درهنگام جدايي ، طلاق ووفات: از ديدگاه دين مقدس اسلام يک انسان با ايمان حقوق همسر خويش را هميشه مراعات نموده ، حتي در حالات اختلاف ومشکلاتي تفريق ، خلع وطالق لازم است حقوقش را خواه در بخش مادي باشد ويامعنوي مراعات نمايد.  الله (سبحانه وتعالی) ميفرمايد:
 (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) (
) واگر خواستيد همسرى [ديگر] به جاى همسر [پيشين خود] ستانيد و به يكى از آنان مال فراوانى داده باشيد چيزى از او پس مگيريد آيا مى‏خواهيد آن [مال] را به بهتان و گناه آشكار بگيريد. 

سوال: هرگاه کسي همسرش را دوست نداشته باشد ، ويا اينکه به اساس اختلافاتي که پيدا شده قبلا او را دوست داشت ولي اکنون دوستش ندارد ، چي بايد گرد. 

جواب: درين زمينه نبايد روش زشت باوي کند ، الله  (سبحانه وتعالی) خطاب به شوهران ميفرمايد: 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (  (
)   (النساء / 19) 

 «با زنان به خوبي معاشرت كنيد و چنانچه آنها را دوست نمي‌داشتيد، ممكن است چيزي را دوست نداشته باشيد، اما الله  خير فراواني را در آن برايتان قرار بدهد». 

19- خوش زباني واستعمال الفاظ درست: بعضي از شوهران بي ايمان در مقابل همسران شان بسيار زشت برخورد ميکنند ، و هميشه با زبان تند صحبت ميکنند که اين عملکرد شان مخالف شريعت اسلامي و قوانين اخلاق اسلامي ميباشد.  پيامبر گرامي اسلام ميفرمايد ( احسنکم خلقا احسنکم خلقا لاهله ) با اخلاق ترين شما کساني اند که اخلاق عالي با همسران شان داشته باشند.  

بعضي از خانمها نه تنها از سخنان زشت شوهر شکايت دارند ، بلکه بعضي از شوهران عادت خيله گي و بي حيايي دارند که هميشه مزاح هاي بيجا در مقابل ديگران با همسران شان مينمايند که اين وضعيت شان سبب ناراحتي همسران شان ميگردد. 
20- صبر نمودن بر اشتباهات همسران: مردان بايد بدانند که زنان در بسا حالات ظروفي دارند که سبب اشتباهات شان ميگردد و اين اشتباهات همسران سبب نا راحتي آنان ميگردد ، شوهران با ايمان با مراعات اين ظروف در مقابل غلطي ها همسران شان صبر ميکنند. 
درحديثي از رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  روايت است که: « (همديگر را نسبت به رعايت حقوق) زنان به خير سفارش كنيد آنان از استخوان دنده آفريده شده‌اند. و كج‌ترين دنده‌ها بالاترين آنها است اگر بخواهي آنرا راست كني، آنرا مي شكني و اگر به حال خود رها كني همواره كج خواهد ماند، پس -نسبت به- زنان به خير سفارش كنيد». (
)
بعضي از علماي بزرگ اسلام فرموده ‌اند:« بدان كه خوش رفتاري با زنان، دفع اذيت از آنان نيست بلكه عبارت است از اينكه به پيروي از رسول الله (صلي الله عليه وسلم)   اذيت و آزار آنان را تحمل كرده و درمقابل كم عقلي و خشم آنان صبر پيشه كنيم. چون رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  سخنانش را تكرار مي‌كرد-يعني براي اولين بار سخنان او را اجرا نمي‌كردند- و بعضي از آنها او را از روز تا شب ترك مي كردند». (
)
حقوق شوهر بر همسرش:  از ديدگاه دين مقدس اسلام  شوهر بر همسرش يک سلسله حقوق دارد که بايد خانم آنرا مراعات مراعات نمايد که عبارت اند از: 

1- فرمانبرداري در امور مشروع: همسران مومن هميشه از شوهران شان فرمانبداري ميکنند ، اين فرمان برداري به اين معني نيست که او ضعيف و ناتوان است ، بلکه براي ايجاد نظم ، احترام و اعتماد در خانواده خانم بايد از همسرش فرمانبرداري کند ، مثلا در بسا حالات شوهر خوش ندارد که همسرش به مارکيت ها رفته و اوقات خود را در آن سپري کند ، وياهم در بعضي از هوتل هاييکه مردان وزنان مختلط هستند ، بعضي از خانم ها خوش دارند که به نزد خياط هاي مرد رفته و قد اندام بگيرند ولباس بسازند که شوهران اين امور را خوش ندارند.  درين امور هرگاه شوهري نميخواهد که خانمش به چنين جاها برود خانم بايد فرمانبرداري نمايد. 

هرگاه خانمي از شوهرش اطاعت نموده از آنچه موجب ناراحتي شوهر شده اجتناب ورزد الله (سبحانه وتعالی) جنت را نصيب اين خانم ميکند.  رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: «اگر زن نمازهاي پنجگانه را به‌جا آورد و روزه‌ي رمضان را بگيرد و شرمگاهش را حفظ كرده و از شوهرش اطاعت كند به او گفته مي‌شود از هر دري از درهاي بهشت كه مي‌خواهي داخل شو».(
)  

2-  حفظ آبروي شوهر: بالاي خانم واجب است که آبروي شوهر را حفظ نمايد و کاري را انجام ندهد که آبروي وي بريزد. بعضي از خانم براي بدست آوردن پول ميخواهند به بعضي از موسسات ودفاتري کار کنند که در آنجا اشتباهات اختلاط بين مردان وزنان ميباشد ، درين چنين دفاتر قصه ها وسخن هايي گفته ميشود که شنيدن آن براي شوهر خيلي ها زشت ميباشد و ياهم آبرويش ميريزد ، درين قسمت خانم ها در اختيار وظايف شان با شوهران شان مشوره نموده ، درجايي وظيفه بگيرند که از شک و شبهه دور بوده وياهم اماکن مثل مکاتب دختران ، شفاخانه هاي مخصوص خانمها وغيره باشد.  

بعضي از خانمها عادت دارند که در هنگام رفتن به کدام مجلس بدون در نظر داشت محرم و نامحرم با هرکسي به صحبت ، خنده و مزاح ميپردازند ، وياهم لباسهايي را ميپوشند که شخصيت شوهر شان را کاملا ضعيف جلوه ميدهد. 

در بعضي حالات شوهر تقاضاي از همسرش ميداشته باشد ولي او با تند خويي و نا فرماني بدون کدام عذر به خواسته شوهرش جواب منفي ميدهد در حديث شريف است رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  گرامي اسلام ارشاد نموده اند: «قسم به ذاتي كه جانم در دست او است هر مردي كه همسرش را به بسترش فراخواند و او سر باز زند، ذاتي كه در آسمان است از او ناراض مي‌شود تا وقتي كه شوهرش از او راضي شود».
  

يک نقطه مهمي را که خانم ها بايد بدانند اينست که اطاعت از شوهران نبايد به شکل افراطي آن باشد که مثلا در امور منفي وگناه نيز از آنان اطاعت صورت گيرد ، به شکلي که بعضي از شوهران بي ايمان وبيدين هم هستند که از خانم هاي شان تقاضا هايي ميداشته باشند که مخالف شريعت اسلامي ميباشد ، مثلا از آنان تقاضا ميکنند که بايد لباسهاي مخالف شريعت اسلامي بپوشند ويا هم در مقابل مردان نامحرم ظاهر شوند ، وياهم دستان برادر شوهر را ببوسند در حاليکه برادر شوهر نامحرم بوده و بايد همراي وي مانند يک نامحرم ستر وحجاب مراعات گردد در حديث شريف است که رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  ارشاد فرمودند: «از داخل شدن بر زنان بپرهيزيد، گفته شد اي رسول الله! نظرت درباره‌ي حمو (نزديكان شوهر برادر و پسر برادر و عمو و پسر عمو و مانند آن‌ها) چيست؟ فرمود: حمو مرگ است». 

3 –اجتناب از عيب گويي: بعضي از خانمهاي هميشه زبان شکايت باز نموده و در هرمجلسي که مينشينند از شوهران شان بد گويي ميکند.  اصلا غيبت يک عملکرد حرام و ناجايز است ، وعيب ديگران را بيان داشتن ولو هرکسي باشد يک گناه است ، اکنون در خانوادهء زنده گي ميکنيم ، حقوق اعضاي خانواده بخصوص شوهران بالاي خانمها و خانمها بالاي شوهران  بيشتر است که از عيب جويي وغيبتگويي يکديگر اجتناب ورزند.  زيرا  اين امور محبت و صميميت را از بين برده وشخصيت هر کدام را درمقابل ديگران ضعيف ساخته و با مطلع شدن جانب مقابل دشمني وکدورت ايجاد ميگردد ، وفضاي خانواده به يک زندان مبدل ميگردد.     

4- ايجاد فضاي اعتماد: يکي از وجايب همسران ايجاد فضاي اعتماد در خانواده ميباشد ، همسران نبايد کاري کند که اين فضا را مختل نموده وسبب بي اعتمادي در خانواده گردد ، بعضي از خانم هاي با بعضي از حرکات منفي شان سبب بي اعتمادي در خانواده ميشوند ، قصه گفتن با مردان نامحرم ، خنديدن با نامحرمان ، برون رفتن از منزل بدون مشوره و باخبري شوهر ، خريداري تيلفون بدون مشوره شوهر ، وياهم عاشق شدن قبل از ازدواج ، ارتباط گرفتن با همين جوان و گشت وگذار نمودن قبل از ازدواج وغيره اموري که سبب شک ميگردد.  خانم هاي با ايمان بايد از هر کاري که سبب شک ورزي شوهران شان ميشود اجتناب ورزند ، مراعات احکام دين مقدس اسلام بهترين وقايه از تمامي اين شبهات ميباشد. 

5- رعايت اموال شوهر: يکي از مسووليت هاي خانم ها رعايت ونگهداري اموال شوهران شان ميباشد ، اين رعايت شامل حفظ اموال ، نبخشيدن آن براي ديگران بدون اجازه شوهران ، تلف ننمودن ، زياده خرچي وغيره ميشود.  

بعضي از خانم ها عادت دارند که اموال شوهران شانرا به اعضاي خانوادهء خويش بدون مشوره شوهر ميبخشند ، که اين کار درستي نيست. بعضي ها از اموال شوهر گرفته  و آنرا براي دوستان خويش تحفه خريداري ميکنند.

بعضي خانمها در تلف نمودن وسايل منزل بي تفاوت بوده ، هرچيزي که اطفال شان نموده به آن با بي تفاوتي نظر ميکنند ، طفلي يخچال را خراب ميکند و او درمقابل بي تفاوت است. بعضي اوقات اوتو را بجايي ميگذارند که اطفال با آن اتو موترک دواني ميکنند ، او فقط به اين فکر است که اگر خراب شد وسيله ديگري خريداري شود. 

بعضي خانم ها در مصرف بسيار بي تفاوت هستند مثلا در منازلي به چشمان ديده شده است که خانم منزل نصف تربوز را قطع نموده بالاي دسترخوان مياورد وميگويد که گل گلش مزه ميدهد  ونصف ديگرش را با همراي پوست گذاشته به کثافت داني مياندازد.   

خانم ها بايد بدانند که آنان بايد در هر کاري امانت دار باشند و از تصرفاتي که آنانرا گناهکار ميسازد اجتناب ورزند. 

6- خوش زباني: همسر بايد در مقابل شوهرش با زبان شيرين صحبت نمايد ، ولي متاسفانه که خانمها اين زيبايي خود را قبل از ازدواج بسياري مراعات ميکنند ولي بعد از ازدواج طرز سخن گفتن شان بسيار تغيير ميکند ، خوش زباني خانمها سبب خوش زباني وايجاد فضاي صميميت بي تمامي اعضاي خانواده ميگردد ، فرزندان از سخنان شيرين مادر بسيار مياموزند ، وشهر نيز با سخنان شيرين وخوب همسرش محبت بيشتري به وي پيدا ميکند. اين کار همسر نه تنها براي وي منفعت دنيوي را ايجاد ميکند بلکه هر سخن نيک وي در جمله نيکي هاي وي در دفتر اعمالش ثبت ميگردد. ( الکلمة الطيبة صدقه ) 

7- پرهيز از آزار و اذيت و تند خويي: بعضي از خانم ها با اساليب گوناگون سبب رنجش همسران شان ميشوند ، آنان با روش زشت در مقابل اعضاي خانوادهء شوهر و ياهم شخص شوهر او را اذيت ميکنند. هميشه در فکر خود و راحت خاطر خود شان هستند و مجبوريت هاي شوهر را درنظر نداشته فقط به خود ميانديشند.  همسران مسلمان درين راستا سعي وتلاش ورزيده کوشش ميکنند تا حد بسيار زياد از تند خويي وآزار واذيت شوهران شان به هر گونهء که باشد اجتناب ورزند. 

8- مراعات ظروف اقتصادي شوهر: همسران با ايمان هميشه شوهران شان را به حلال وخوردن حلال تشويق ميکنند ، ودر هنگام نداشتن مال کافي سبب رنجش آنان نميشوند ، بلکه تقاضا هاي شان مطابق عايدات شوهر ميباشد.  با تاسف بايد گفت که بسياري از شوهران از خواهشات وفرمايشات همسران شان بسيار شکايت دارند که آنان هيچ توجهي به عايدات شوهر ندارند ، فقط براي همچشمي با ديگران زنده گي شوهر را به غم مبدل ميکنند تا اينکه همان لباس و يا اشيايي را که تقاضا دارند خريداري نمايند. 

9- مراعات ظروف اجتماعي: خانم هاي با ايمان اين نقطه را ميدانند که شوهر شان به اساس خواسته الهي در منزلي تولد گرديده که شايد تمامي اعضاي آنان مطابق خواستهء خودش نباشد ، شايد مادري داشته باشد تند خوي و ياهم خواهري داشته باشد بي عقل و ياهم برادري داشته باشد لوده و بي فکر.  

به اين اساس اين خانم با ايمان تلاش مي ورزد که با آمدنش در منزل آنان فضاي خانواده را خراب نساخته وهر لحظهء طعنهء براي شوهر ندهد که مادرت چنين است و چنان ، وياخواهرت چنين ميگويد وبرادرت هم چي زشتي هايي دارد.  اين خانم با ايمان کوشش ميکند که با همه از محبت و گذشت استفاده نموده ، اشتباه هاي آنان را تا حد توان فراموش کند.
(((((((
(((((
((((

بحث دوم  

حقوق والدین  

الله (سبحانه وتعالی) ميفرمايد: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً -وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً}  (
) 
ترجمه:  پروردگارت حکم نمود که جز او را عبادت نکنيد و با پدر و مادر نيکوکاري نمائيد، واگر نزد تو به کلانسالي يکي شان يا هر دوي شان برسد پس بر ايشان أف مگو و بر آنان بانگ مزن و با آندو سخن نيکو بگو. و براي شان بازوي تواضع خود را براي مهرباني پست نموده و بگو پروردگارم بر آنان ببخشاي، چنانچه مرا در کوچکي پرورش نمودند. 

از آيت شريف دروس ذيل استنباط ميگيردد: 

درس اول: (وَقَضَى رَبُّكَ) پروردگارت فيصله نمود ، ازين عبارت معلوم ميگردد که  اطاعت و فرمان برداري والدين حکم پروردگار ميباشد ، زيرا او چنين فيصله نموده است ، بناء کسي اختيار ندارد که آنرا مخالفت نمايد ، ازين آيت شريف معلوم ميگردد که اطاعت والدين مانند ساير عبادت ها واجب ولازم ميباشد.
درس دوم: (أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ) درينجا نخست دوري از شرک و تخصيص عبادت به الله (سبحانه وتعالی)  بيان شده و بعد از آن احسان به والدين ذکر شد ، ازين عبارت معلوم ميگردد که بعد از عبادت الله (سبحانه وتعالی)  ودوري از شرک بزرگترين عمل براي يک مسلمان احسان ونيکي با والدين است.
درس سوم: حکم در مورد نيکي واحسان با والدين (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً): منظور از نيکي با والدين اين است که انسان در مقابل والدين خويش هميشه نيکو کار باشد و در هنگام برخورد از اخلاق عالي اسلامي استفاده نمائيد. الله (سبحانه وتعالی) ميفرمايد: { وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً }(
) الله  مي فرمايد: و الله را بپرستيد و چيزي را شريک وي قرار مدهيد و به پدر و مادر، نيکو کاري کنيد.
 درس 4: در مقابل والدين اف نگوييد (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ): کوچکترين کلمات که به اندازه بسيار کم در آن بي ادبي محسوس ميگردد نبايد در مقابل والدين استعمال گردد کلمهء "اف" به معني خسته شده ام اگر چي در ظاهر آنقدر بي ادبي بزرگ نيست ولي از اينکه مقام والدين بي نهايت عالي است اين کلمه کوچک نيز گناه بزرگ ميباشد.
ازين عبارت درس مهمي براي يک مسلمان است که هرگاه کلمات کوچکي مانند "اف" در مقابل والدين اجازه نيست پس کلمات بزرگ، دشنام ها والفاظ زشت بي نهايت خطرناک بوده وبراي يک جوان مسلمان شايسته نيست که بر خورد زشت در مقابل والدين داشته باشد.
در آيت شريف رسيدن والدين به سن بزرگي وپيري بيان شده است ، زيرا والدين در هنگام پيري زود رنج ميبرند ، ويک کلمهء عادي فرزندان شان بالاي شان بسيار تاثير منفي ميداشته باشد ، اگر چي احترام والدين در هر حالت لازم وضروري است ولي درسي که ازينجا حاصل ميگردد که در هنگام ضعف وناتواني وپيري والدين انسان مومن بيشتر احتياط نمايد.  

درس 5: (وَلاَ تَنْهَرْهُمَا) درينجا کلمه (نهر) استعمال شده است راغب اصفهاني ميگويد: نهر وانتهار به معناي زجر نمودن است به تندي (
) يعني نبايد از شما فعل قبيحي در مقابل آنان صادر گردد ، وعطاء بن ابي رباح ميگويد: دستان تانرا در مقابل شان تکان ندهيد. 
 الله  (سبحانه وتعالی) (سبحانه وتعالی) . آواز بلند را در مقابل والدين بسيار زشت داشته است واز بلند نمودن آواز بلند منع نموده است زيرا در بسيار حالت غضب صداي انسان بلند ميگردد. انسان مسلمان بداند که اگر او غضب ناک ميشود عضب الله  (سبحانه وتعالی)  بسيار قوي است بناً با صداي بلند در مقابل والدين غضب الله  (سبحانه وتعالی)  را جلب نه کنيد. 
  "عاق" در زبان عربي خفه شدن را گويند هرگاه سخني بگويم ويا عملي را انجام دهيم که والدين ما خفه شوند عاق والدين صورت ميگرد  وما همه ميدانيم که عاق والدين گناه است. 
  يادداشت:- بعضي از مردمان فکر ميکند که عاق شدن زمان ميباشد که والدين براي انسان بگويد تو عاق هستي اينگونه تصور کاملاً غلط است زيرا به مجرد خفه شدن والدين ما عاق ميشوم وضرورنيست انان براي ما بکويند شما عاق هستيد. 

درس ششم: (وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) الله (سبحانه وتعالی) امر نموده است که به والدين سخنان محترمانه بگويند بناً سخنان که درآن بوي بي ادبي باشد مخالف با امر الله  (سبحانه وتعالی)  ميباشد. 

درس هفتم: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) در آيت شريف گفته شده است که "در مقابل والدين تان بال هاي ذلت را خم نمائيد" اصلاً در زبان عربي بال هاي ذلت به بالهاي پرنده گفته ميشود که بعد از مسابقه وجنگ شکست خورده بال هايش را کشال ميگردد واز ميدان جنک فرار ميکند ويا اينکه در ميدان مسابقه استاده شده هر قدر که پرنده مقابل بالاي ان حمله ميکند خاموش استاده شده وکشال بالهايش دليل تسليمي ميباشد.بناً انسان مسلمان در مقابل والدين اش همان گونه عکس العمل ميداشته باشد يعني بالهاي تواضع وفروتني را در زمين فرو مياورد. 

درس هشتم: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) از جملهء آداب به والدين دعا در حق آنها است بناء هميشه رحمت الله (سبحانه وتعالی) را براي شان استدعا نمائيد وبه ياد داشته باشيد اگر والدين ما ضعيف وناتوان هستند وبه مهرباني ما نياز دارد. ما نيز روزي ضعيف وناتوان بوديم و  والدين ما براي ما خيلي ها مهربان بودند.  شب ها را با ما سحر نموده تا ما را حت باشيم و بزرک شويم. 

( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ در سال يْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -  وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (
) 

و به انسان را در باره پدر و مادرش  وصيت نموديم  ،  مادرش  او را در حال  سستى بر روى سستى  حمل ميکند ،  و از شير باز گرفتنش در دو سال است ، [ به او وصيت کرديم تا ] كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى من است. و اگر ( والدينت ) ترا وا دارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و[لى] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن ، و راه كسى را پيروى كن كه توبه‏كنان به سوى من بازمى‏گردد و [سرانجام] بازگشت‏شما به سوى من است و از [حقيقت] آنچه انجام مى‏داديد شما را با خبر خواهم كرد.

ازين آيت شريف دروس ذيل استنباط ميگردد: 

درس اول: وصيت الهي به فرمانبرداري از والدين (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ): هر مومن قرآن شناس ميداند که فرمان برداري ، اطاعت ، محبت و دلسوزي و ترحم بر والدين وصيت الله (سبحانه وتعالی) بالاي بنده گان است تا مادر وپدر خويش ارزش دهند.  بناء با دانستن وصيت الهي انسان مومن هميشه متوجه والدين خويش ميباشند. 

درس دوم: متوجه ساختن فرزندان به زحمات مادر (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ): هرگاه انسان غذاي زياد بخورد همان شب تا صبح به تکليف ميباشد ، و هرگاه کسي يک کيلو موادي را بالاي شکمش بسته کند ، هميشه احساس دلتنگي وخستگي ميکند ، اکنون مادر که مدت نه ماه فرزندش را در داخل بطن خويش حمل ميکند ، همه روزه احساس سستي و تکليف ميکند ، ولي بازهم مادر اين همه مشکلات را تحمل نموده ، صبر ميکند ، فرزند وقتي اين حقيقت را بداند ، هميشه مادرش را مانند يک گوهر گرانبها در زنده گي خويش ميداند ، او را نهايت احترام و نوازش ميکند. 

درس سوم: شکر گذاري به الله (سبحانه وتعالی) و والدين: الله (سبحانه وتعالی) امر ميکند که شما دو کس را شکر نماييد (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) ، شکر به بارگاه الهي ، زيرا او تمام نعمت ها را براي انسان ارزاني داشته است ، و همچنان شکر در مقابل والدين زيرا آنها متحمل تکاليف زيادي براي پرورش و تعليم وتربيه اولاد شان شده اند. اين را هم نبايد فراموش نمود که الله (سبحانه وتعالی) شکر گذاري براي والدين را با شکر براي خودش يکجا ذکر کرده است. که اين موضوع بسيار داراي اهميت ميباشد. 

درس چهارم: اندازه و حدود فرمانبرداري به والدين: فرمانبرداري والدين تازمان واجب ولازم است تا دستورات آنان مخالف اوامر الهي وسنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم نباشد  و درغير آن هيچ طاعت براي مخلوق در معصيت الله  (سبحانه وتعالی)  لازم نيست (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا). بناء اطاعت والدين تا زماني واجب است که در آن مخالف با اوامر الله (سبحانه وتعالی) نباشد.  وهرگاه والدين گمراه باشند ويا هم غير مسلمان وبي دين باشد و انسان را به بي ديني وگمراهي دعوت کنند نبايد از آنان اطاعت شود. 

درس پنجم: روش نيکو با والدين گمراه (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا): اگر چي والدين گمراه باشند ، و اجازه نيست که اوامر آنان در معصيت الهي قبول گردد ، ولي با آنهم روش نيکو ، صحبت نيک ، واحترام به آنان ديدگاه قرآن عظيم الشان ضروري ميباشد.  

از اسماء بنت ابي بکر رضي الله عنهما روايت شده که گفت: مادرم در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم  در حاليکه مشرک بود، به خانه ام آمده از رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم فتوا طلبيده گفتم: مادرم نزدم آمده در حاليکه طمع دارد به او کمک نمايم، آيا با مادرم پيوستگي کنم؟

فرمود: بلي، پيوندت را با مادرت پيوسته دار. (
)

اسلوب وروش احسان ونيکي با والدين:  درفرمانبرداري از والدين بايد از اشخاص نيک پيروي نمود واز افراط وتفريط جلوگيري نمود (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) بسياري از مردم با والدين احسان و نيکي به طريقه واسلوب خود ميکنند که شايد اين اسلوب شان به عوض فايده براي شان ضرر برساند ، بلکه لازم است که اسلوب وروش احسان ، نيکي ، دوستي ، محبت وفرمانبرداري از والدين را از رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وصحابه کرام وشخصيت هاي بزرگ اسلامي که با شناخت قرآن وسنت روش نموده اند استفاده کنيم ، که درين راستا نقاط ذيل را بايد مراعات کنيم. 
بعضي از اشخاصي هم هستند که در معامله با والدين شان از افراط کار گرفته ، وتنها فکر ميکنند که مادر ويا پدر را به اندازهء احترام کنيم که در مقابل آن حق هرکسي ضايع گردد ، وگاهي هم به اساس اطاعت ديگران حقوق والدين را از بين ميبرند ، بناء حد متوسط رابطه داشتن با والدين را ميتوان از طريقهء اشخاص نيک وصالح و بخصوص رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  استفاده نمود که در آن نه افراط است و نه هم تفريط. 

1- احترام قلبي ومحبت قلبي: انسان مومن بايد قلبا به والدين خويش احترام داشته باشد ، وبا قناعت قلبي آنانرا احترام و محبت کند. 

2- نيکي با زبان: نخستين نيکي واحسان با والدين معاملهء زباني ميباشد که لازم است تا يک انسان مومن الفاظي را در صحبت با والدين انتخاب نمايد که سبب خوشي آنان شود ، از کلماتي که سبب رنج وخفگان آنها ميشوند اجتناب ورزند ، مثلا در قرآن عظيم الشان گفته شده است که (اف) براي والدين نگوييد.
3- نيکي واحسان در رفتار ومعامله با اعضاي بدن: حرکت هاي دست وپا واشارات عجيب وغريب سبب رنجش والدين ميگردد که اين عمل از ديدگاه دين مقدس اسلام ناروا و ناجايز ميباشد. 
رجمه: ابوهريره ( مي گويد: شخصي نزد رسول ‏الله ( آمد وگفت: چه كسي براي خوش رفتاري من از ديگران، مستحق تراست؟ فرمود: «مادرت». گفت: سپس چه كسي؟ فرمود: «مادرت».  گفت: بعد از او چه كسي؟ فرمود: «باز هم مادرت». پرسيد: پس از او چه كسي؟ فرمود: «بعد از او پدرت». (
)
4-سهم دادن به والدين در مال: يک انسان مومن بايد براي والدين خويش تا اندازهء توان مصارف وضرورت هايي که دارند مرفوع سازند ، بعضي ها در دادن مال بسيار کم به والدين بخيلي ميکنند و والدين شان با بسيار ساده گي از آنان ميرنجند.
5- عدالت در تعامل با والدين وفرزندان وهمسران: بعضي اشخاص در مقابل والدين ضعيف خويش  بسيار بي تفاوت ميباشند ، براي اولاد هاي خويش لباس خريداري ميکنند ، غذا هاي خوب مياورند ، ميوه هاي رنگارنگ ميبرند و درمقابل والدهء بيچاره اش محتاج يکدانه سيب است ويا هم به لباس بسيار عادي نياز دارد. اين شخص بخاطر رضايت همسرش تمامي پاکت هاي ميوه را از مقابل مادر مريض ويا پدر به جا افتاده به بالا ميبرد و آنان فقط از بوي ميوه و يا غذا احساس ميکنند و براي شان چيزي داده نميشود.  اينگونه اشخاص در زنده گي والدين خويش را خفه ميسازند ولي بعد از وفات شان محافل ومجالس گرفته هزاران انسان را غذا ميدهند.   

6- عدم ارتگاب گناه بخاطر رضايت والدين: اشخاصي هستند که براي اينکه رضايت والدين را حاصل نمايند والدين خود را در گناه وامور ناروا همکاري ميکنند ، ايشانرا به گناه و مجالس گناه ميبرند ، وميخواهند ازين طريق رضايت آنانرا کسب نمايند. در بسا حالات بعضي از والدين ظالم هم هستند که اولاد هاي شانرا  به ظلم بالاي همسران شان تشويق ميکنند ، انسان مومن بايد بداند که به همان اندازه که والدين حق دارند ، همسران نيز حق دارند. 
 7- دعا وطلب مغفرت براي شان بعد از وفات شان: از ديدگاه دين مقدس اسلام حقوق واحترام والدين بعد از وفات شان نيز دوام دار بوده و فرزندان بايد براي والدين خويش هميشه دعا نمايند ، زيرا فرزندان نيکو کار صدقهء جاريه والدين شان ميباشند. الله (سبحانه وتعالی)  ميفرمايد (وبگو اي پروردگار من ! ايشانرا رحم بنما چنانچه مرا در طفوليت پرورش دادند. (
)
نتيجه و ثمرهء نيکي واحسان با والدين 

   1- حاصل نمودن جنت الهي: قبلا خوانديم که جنت زير قدم مادران است و پدر هم دروازهء از دروازه هاي جنت است ، بناء با نيکي واحسان به والدين جنت حاصل ميگردد. رسول الله فرمود: دماغش با حالت خواري بر خاک خورد «خاک برسرش» باز خاک بر سرش باز خاک برسرش. عرض کردند: چه کسي يا رسول الله!؟ فرمود: کسي که يکي از پدر و مادرش يا هر دوي آنها را در سن پيري درک کند و کاري نکند که به بهشت برود. «يعني آنچه لازم است در حق آنان نيکي و خدمتگذاري نکند و در اثر اين قصور بهشت را از دست بدهد». (
) رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  (صلى الله عليه وسلم) مي ‌فرمايد: پدر و مادر ميانه، بهترين و معتدلترين درهاي بهشت مي‌ باشند پس اگر مي ‌خواهي وارد آن شوي مراقب آن در باش. «به پدر و مادرت نيکي و از آنان نافرماني مکن» و يا آن در را «در اثر آزار ونافرماني آنان» از دست بده و ضايع گردان. (
)  
جنت كه سراى مادرانست... زير قد مان مادرانست

   روزى بكن اى خداى مارا... جيزى كه رضاى مادرانست

رهروي روشندلي از با يزيد
          کرد پرستش کاي مراد هـرمريد

باز گو آخرکجا بشتافتــي 
        کاين همه گنج وسعادت يافتــي

گفت از يک قطره اشک مادرم     شاهد مقصود آمد در بــــر م

اشکها از ديدهء نمنـــاک او
        اين گهـر ها قطره هاي پاک او

شامگاه چون باز خفتي مادر  م      بود در پايان پايش بســــترم

تا دل شب داشت با من را ز ها     گفتگو ها ، قصه ها ،

2-  نيکي با والدين موجب قبولي دعا ميگردد: از ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت است که فرمود:  از آنحضرت صلي الله عليه وسلم شنيدم که مي فرمود: قبل از شما سه تن بودند، که به سفر رفتند و براي سپري کردن شب وارد غاري شدند، ناگهان صخرهء بزرگي از کوه سرازير گرديده و آستانهء غار بسته شد، سپس آنان گفتند، هيچ چيزي شما را از اين صخره نجات نخواهد داد، مگر اينکه از الله بخواهيد که به برکت اعمال نيکتان، شما را نجات دهد.  مردي از ميان شان گفت: بار خدايا من پدر و مادري داشتم که پيرو فرتوت بودند و قبل از ايشان هيچيک از اعضاي خانواده، و خدمتگاران را سيرآب نمي کردم، روزي در جستجوي درخت دور رفتم و زماني بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند، مي حصهء شير شان را دوشيدم، چون ديدم که آنها به خواب رفته اند، روا ندانستم که آنها را از خواب بيدار کنم و يا يکي از اعضاي خانواده و خدمتگزارانم را شير بنوشانم، من همچنان صبر کردم که آنها بيدار شوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظه اي که صبح دميد، در حاليکه کودکانم در پيش پايم از گرسنگي جزع و فزع مي کردند. پس آنها از خواب بيدار شده و حصهء شير خود را نوشيدند. خدايا اگر اين کار را برايت کردم ما را از اين مشکل (مشکل صخره) نجات ده.  پس صخره کمي دور شد به شکلي که از آن برآمده نمي توانستند.  ديگري گفت: خدايا، دختر عمويي داشتم که محبوبترين مردم در نزدم بود، و در روايتي آمده که: من با بالاترين درجه که مردان زنان را دوست مي دارند او را دوست مي داشتم، و خواستم با وي هم بستر شوم، ولي او امتناع ورزيد،  تا اينکه سالي  فرا رسيد که قحطي بود، وي خود نزدم آمد، من به وي يکصد و بيست دينار دادم که خود را در اختيارم بگذارد، و او اين کار را کرد، چون بر وي تسلط يافتم، در روايتي آمده که چون در ميان دو پايش  نشستم، گفت: از الله بترس و اين مهر را (کنايه از پردهء بکارت است) جز به حقش دور منما، من در حاليکه او را از همه بيشتر دوست مي داشتم از وي روي برگرداندم و از طلايي که به وي داده بودم هم گذشتم، خدايا اگر اين کار را برايت کردم ما را از اين مشکل نجات ده.  صخره قدري آنسوتر رفت، ولي آنها هنوز نمي توانستند بيرون بيايند. سومي گفت: خدايا، من عده يي را اجير کردم و مزدشان را هم دادم، غير از يک مرد که دستمزدش را گذاشت و رفت. من مزدش را به تجارت انداختم، که از آن سود زيادي عايد شد، و مال فراواني بدست آمد، وي پس از مدتي نزدم آمده گفت: اي بندهء الله مزدم را بده، من گفتم: همهء شترها، گاوها، گوسفندها و غلام هايي را که مي بيني از مزد تواست. گفت: اي بندهء الله مرا مورد تمسخر قرار مده. گفتم: من تو را مسخره نمي کنم، آنگاه وي همه را گرفته و با خود برد و چيزي باقي نگذاشت، خدايا اگر اين کار را براي تو نموده ام ما را از اين مشکل نجات ده. آنگاه صخره از دم غار به کنار رفت و آنها از غار بيرون آمده و به راه افتادند. (
)  
1-   محبوبترين اعمال نزد الله (سبحانه وتعالی) نيکي وفرمانبرداري والدين است: از ابو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه روايت شده که گفت:
از رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم پرسيدم: کدام کار را الله  دوستتر مي دارد؟

فرمود: نماز را در وقتش.

گفتم: سپس کدام را؟

فرمود: احسان به والدين را.

گفتم: باز کدام را؟

فرمود: جهاد در راه الله را. (
)

4- نيکي نسبت به پدر و مادر موجب زيادي عمر و فزوني و رونقي رزق و روزي مي ‌شود:. حضرت انس ( رضي الله عنه) روايت ميکند که حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:هر کسي ميخواهد که عمرش زياد و رزقش اضافه گردد بايد با پدر و مادر خود نيکي و خوش رفتاري کند و با خويشاوندان خود صله رحم نمايد  (
)
     رضايت الهي در فرمانبرداري والدين است: رضايت الله  در رضايت پدر نهفته است و نارضايتي الله ( (سبحانه وتعالی)  ) درنا رضايتي پدر است. ( ترمذي )
حق والدين چي وقت ادا ميگردد ؟ 

از ابو هريره رضي الله عنه روايت است که: رسول الله صلي الله عليه وسلم  فرمود: فرزند حق پدر را ادا کرده نمي تواند، مگر اينکه پدرش را غلام يابد، باز او را خريده آزاد کند. (
)

حق مادر نسبت به پدر بيشتر است:  از ابو هريره رضي الله عنه روايت است که:

مردي به حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم  آمده گفت: يا رسول الله! کدام کس به خوش رفتاري ام سزاوارتر است؟

فرمود: مادرت.

گفت: باز کدام؟

فرمود: مادرت.

گفت: باز کدام؟

فرمود: مادرت.

گفت: باز کدام؟

فرمود: پدرت(
)
جزاي نا فرماني به والدين:   از ابوبکره نفيع بن حارث رضي الله عنه روايت است که:

رسول الله صلي الله عليه وسلم  فرمود: آيا شما را از بزرگترين گناهان کبيره با خبر نسازم؟ و اين سخن را سه بار تکرار نمودند.

گفتيم: آري يا رسول الله صلي الله عليه وسلم!

فرمود: شريک آوردن به الله و نافرماني و آزار پدر و مادر. آنحضرت صلي الله عليه وسلم تکيه نموده نشستند. فرمودند: آگه باشيد سخن دروغ و شهادت دروغ و آنرا باندازهء تکرار فرمود که گفتيم کاش سکوت مي فرمود. (
) 

نقطه مهم اينکه حقوق والدين بي نهايت زياد بوده ، بناء الله (سبحانه وتعالی) جزاي کساني را که والدين خويش را ازيت وآزار ميکنند در دنيا براي انسان ميرساند قبل ازينکه جزاي سخت اخروي را ببيند ، بناء کسانيکه با والدين خويش بي احترامي ميکنند حتما از طرف فرزندان شان به بي احترامي مواجه ميشوند.ثابت بناني که تابعي واز شاگردان انس ابن مالک ميگويد که در بصره شخصي را ديد که پدرش را لت وکوب ميکند ، خواست او را سرزنش کند ، همان پدري که لت ميخورد سرش را بلند نموده گفت ، بگذارش که مرا لت و کوب نمايد من پدرم را در همين مکان لت و کوب نموده ام.  

آيا همين جزاي دنيوي کافي است نخير ، اگر همين جزا ميبود بسيار فايده مينمود ، بلکه جزاي آخرت بسيار سخت و مشکل تر است. الله (سبحانه وتعالی) ميفرمايد: 
الله  مي فرمايد: پس اي صاحبان ايمان ضعيف، هرگاه متولي امور مردم شويد، نزديکيد از آنکه تبه کاري کنيد در زمين و پيوندهاي رحم تان را بگسليد، اين گروه آناني اند که الله  ايشان را لعنت نموده، پس کر شان ساخت و چشمان شان را کور نمود. (
)  

 از عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايت است که:

رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم فرمود: گناهان کبيره عبارت اند از: شريک آوردن به خدا، نافرماني پدر و مادر، قتل نفس و سوگندي که انسان به دروغ مي خورد. (
)
از عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايت است که: رسول الله صلي عليه وسلم فرمود: دشنام دادن پدر و مادر از جملهء گناهان کبيره است!

گفتند: يا رسول الله! آيا کسي پدر و مادر خود را دشنام مي دهد؟

فرمود: بلي، پدر مرد ديگري را دشنام مي دهد و او در عوض پدر او را دشنام مي دهد و مادر کسي را دشنام مي دهد و او هم مادرش را دشنام مي دهد.

در روايتي آمده که: از جملهء بزرگترين گناهان کبيره اينست که شخص پدر و مادر خود را لعنت کند. 

گفته شد: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم  چگونه مي شود که شخص پدر و مادر خود را لعنت کند؟

فرمود: پدر مردي را دشنام مي دهد و او پدرش را دشنام مي دهد و مادر کسي را دشنام مي دهد و او در عوض مادرش را دشنام مي دهد. (
)

از ابو عيسي مغيره بن شعبه رضي الله عنه روايت است که:

رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم فرمود: الله  بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نيست و به گور کردن دختران را و نمي پسندد براي شما قيل و قال (گفتگوي زياد) و کثرت سئوال و ضايع کردن مال را. (
)

صبر در بي عدالتي والدين : درزنده گي يک مسلمان متدين و الله ترس گاهي هم چنين اتفاق ميفتد که پدرش در حق اولاد خويش عدالت و انصاف را مراعات نميکند ، او را به شکلي از اشکال اذيت ميکند ، ولي اين فرزند بخاطر ترس الله  ((سبحانه وتعالی)  ) ورسيدن به سعادت اخروي معامله نيک خويش را با والدين قطع ننموده ، با وجود اضرار مادي بازهم به سراغ رضايت والدين شتاب ميورزد. زيرا ميداند که نقصان اصلي نقص در آخرت است ، اما مال و متاع  دنيا فاني شدني است و بالآخره از دست انسان ميرود ، يا درموجوديت انسان ازبين ميرود ، وياهم درحالت مرگ انسان مجبوراست داشته هاي خود را ترک نمايد. 
نيکي با دوستان والدين:  فرزندان بايد بعد از وفات والدين شان ، با اقارب و دوستان آنان محبت وصميمت نمايند . 

از ابن عمر رضي الله عنهما روايت است که: رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم فرمود: بهترين احسان اينست که شخص دوستي پدرش را استمرار دهد با دوستان پدرش و با دوستان پدرش پيوستگي کند. (
)
عبد الله بن دينار از عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت نموده که: مردي از باديه نشينان در راه مکهء مکرمه با او روبرو شد، عبد الله رضي الله عنه بر او سلام نمود و او را بر الاغي که بر آن سوار مي شد سوار نمود و عمامهء که بر سر داشت به او داد. 

ابن دينار مي گويد به او گفتم: الله حالت را اصلاح کند آنها باديه نشين اند به اندکي راضي شوند. 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما گفت: پدر اين شخص با عمر رضي الله عنه دوست بوده و من از رسول الله صلي الله عليه وسلم   شنيدم که مي فرمود: از بهترين نيکي ها اينست که شخص رابطه اش را با دوستان پدرش حفظ نمايد.

و در روايتي از ابن دينار از ابن عمر رضي الله عنهما روايت شده که:

چون ابن عمر بطرف مکهء مکرمه مي رفت الاغي داشت که چون از سواري شتر خسته مي شد بر آن استراحت مي کرد و عمامهء داشت که با آن سرش را مي بست، روزي در حاليکه به آن الاغ سوار بود شخص باديه نشيني از کنارش گذشت و گفت: آيا فلان پسر فلان نيستي؟ 

گفت: آري! پس الاغ را به او داده و گفت: بر اين سوار شو و عمامه اش را به او داده و گفت: سرت را به آن بسته کن. برخي از دوستانش به او گفتند: الله  ترا بيامرزد، الاغي که بدان استراحت مي کردي و عمامهء را که بدان سر خود را مي بستي به اين بدوي دادي؟

وي گفت: من از رسول الله صلي الله عليه وسلم  شنيدم که مي فرمود: همانا از جملهء بهترين نيکي ها اينست که شخص رابطه اش را بعد از مرگ با دوستان پدرش برقرار داشته باشد. و پدر او از دوستان عمر رضي الله عنه بود. (
)
از ابو اسيد مالک بن ربيعه ساعدي رضي الله عنه روايت شده که گفت:

در لحظاتي که ما نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم  نشسته بوديم ناگهان مردي از بني سلمه آمده گفت: آيا از نيکي بر پدر و مادرم چيزي مانده که بعد از مرگشان آنرا بجاي آورم؟

حضرت صلي الله عليه وسلم فرمود: بلي، دعا و طلب آمرزش براي شان و بجا نمودن عهد شان بعد از ايشان و صلهء رحمي که بدون آنها پيوسته نمي گردد و احترام دوستان شان. (
)
 از عايشه رضي الله عنها روايت شده که گفت: باندازهء خديجه رضي الله عنها بر هيچ زني از زنان رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم رشک نبردم، در حاليکه هرگز او را نديدم، ليکن رسول الله صلي الله عليه وسلم  بسيار از وي ياد مي نمود، و بسا مي شد که گوسفندي را کشته و اعضاي آنرا قطعه قطعه نموده، به دوستان خديجه مي فرستادند و من چه بسا براي شان مي گفتم: گويي  جز خديجه هيچ زني وجود نداشته است، و مي فرمود: همانا او چنين بود و چنان بود و من از او اولاد داشتم.

در روايتي آمده که آنحضرت صلي الله عليه وسلم گوسفند را کشته و از آن براي دوستان خديجه رضي الله عنها مي فرستاد. 

و در روايتي آمده که گفت: هاله بنت خويلد خواهر حضرت خديجه از آنحضرت صلي الله عليه وسلم اجازهء دخول خواست. رسول الله صلي الله عليه وسلم  از اجازه خواستن او بياد اجازت خواستن خديجه رضي الله عنها افتاد. چون صدايش نغمهء صداي خديجه رضي الله عنها را داشت و نهايت شاد شده و فرمود: اي الله هاله بنت خويلد!

در کتاب جمع الصحيحين حميدي آمده که رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  صلي الله عليه وسلم با آمدن او غمگين شد. (
) 

 از انس بن مالک رضي الله عنه روايت شده که گفت:

با جرير بن عبد الله بجلي به سفري برآمدم و او خدمت مرا مي نمود، و من به او گفتم: اين کار را مکن، و او گفت: انصار را ديدم که چنان برخوردي با رسول الله صلي الله عليه وسلم  مي کردند که من سوگند خوردم هرگز با يکي از آنها همسفر نخواهم شد، مگر اينکه من برايش خدمت خواهم کرد. (
)
شيخ محمد بن ابراهيم در کتاب خويش تحت عنوان نافرماني والدين اسباب وراه علاج آن انواع نافرماني والدين را در 33 نقطه بيان نموده است که نقل عناوين آن درينجا بسيار جالب ومفيد خواهد بود:
1- گرياندن والدين و تحزين (غمگين کردن) آنها.
2- آزار رسانيدن و زجر دادن آنها.
3- اُف گفتن و ناليدن و به ستوه آمدن از اوامر والدين 

4- ابرو درهم کشيدن و جمع کردن جبين (پيشاني) در جلو پدر و مادر 

5- نگاه نکردن و توجه نکردن به سوي والدين در وقت تکلم 

6- دستور دادن والدين 

7- انتقاد از غذايي که مادر آماده کرده است.

8- کمک نکردن در امور منزل.
9- روي برگردانيدن از والدين در هنگامي که سخن مي‌گويند.

10- توجه نکردن به رأي و نظر والدين. 

11- اجازه نگرفتن در وقت دخول بر والدين. 

12- آشکار کردن مشکلات در مقابل والدين. 

13- بد گفتن از والدين و عيبجويي و ذکر عيوب والدين. 

14- دشنام دادن و لعن والدين. 

15- داخل کردن منکرات در منزل. 

17- خدشه‌دار کردن اسم و رسمشان. 

18- والدين را در حرج و تنگنا و سختي قرار دادن. 

19- زمان طولاني در خارج از منزل ماندن. 

20- سخت‌گيري بر والدين با طلب کردن اشياء زياد. 

21- ترجيح دادن زن بر والدين. 

22- خلوت گزيدن و دور شدن از والدين در بزرگسالي. 

23- تبرّي جستن از والدين و از نسبت دادن خود به آنها و از ذکر نامشان شرمنده شدن. 

24- تجاوز به والدين با کتک زدن آنها. 

25- رها کردن آنها در وقت ناتواني و نياز به مراقبت. 

26- ترک کردن والدين و احسان و خيرخواهي نکردن در مورد آنان در صورتي که خطايي از آنان سر زده باشد. 

27- بخل و خرج نکردن براي والدين. 

28- منت گذاشتن بر والدين. 

29- دزدي از والدين. 

30- ناله کردن و اظهار درد و مصيبت در مقابل والدين. 

31- دور شدن از والدين و غربت بدون کسب اجازه از آنها. 

32- آرزو کردن زوال والدين. 

33- کشتن والدين و خلاصي و نجات از آنها. (
)

نتيجهء اين مطلب    

1- انسان مسلمان نبايد خانم وفرزندان خود را بر والدين خويش ترجيح دهد بلکه حق هر کدام را به شکل درست مراعت نمائيد.
2- فرزندان با ايمان هميشه سعي وتلاش ورزند تا براي والدين خويش اسباب آسايش زنده گي فراهم    ساخته مانند غربي ها والدين را تسليم کم پير خانه ها نه نموده تا آنان را شاروالي ها دفن نمائيد. 
3- از جمله احترام به والدين احترام به دوستان واقارب والدين ميباشد فرزندان با ايمان سعي وتلاش ميکند که اقارب ودوستان والدين خود احترام کند تا والدين شان رازي باشند وحتا بعد از مرگ ايشان با اقارب ودوستان تان محترمانه رفتار نمايند.
4- رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) به يک صحابي مبارک گفت برو خدمت مادرت را کن که جنت زير قدم اوست به اساس حديث شريف جنت زير قدم هاي مادر است انسان مومن وهدف مند هميشه کوشش ميکند که در وازه جنت را به خود نه بندد.
5- رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم)  پدر را دروازه از دروازه هاي جنت بيان داشته است. 
6- ما در بالاي فرزندان خويش سه حق دارد وپدر يک حق دارد. زيرا مادران در تربيه اولاد شان زحمات زياد متحمل ميشوند وشايسته سه حق بالاي اولادهاي شان هستند. 
7-بعضي از انسان هاي پست فطرت با وجود اينکه خور را منطقي ميداند وتسبيحات بزرگ به دست ميگرد ولي در مقابل والدين آنقدر زشت هستند که مادر وپدر خود را لت وکوب ميکند که اين            عمل کردشان را ازدايره متقيان خارج کرده در زمره فاسقان وفاجران ثبت نام ميکند.
بحث سوم  

حقوق اطفال  

حقوق اطفال بصورت عمومی:اطفال بصورت عمومی دارای حقوق ذیل میباشند: 

1- حق ایمان فطری: ازینکه اطفال جزء جامعۀ بشری اند ، بناءً مانند سایر انسانها حقوق اطفال بصورت عام  در دین مقدس اسلام از زمان خلقت ارواح بشریت آغاز گردیده است. 

برای اینکه یک طفل معصوم آغاز زنده گی خویش را با پاکی وصفا آغاز نماید.الله(سبحانه وتعالی)هرطفل را در منزل هرکسیکه تولد گردد با ایمان فطری خلق مینماید ، این ایمان را الله(سبحانه وتعالی)زمانیكه ذریه آدم را خلق نمود درنهاد شان قرار داده است زیرا برایشان گفت كه (ألست بربكم) آیا من پروردكار شما نیستم ؟ همه انسانها با یك صدا ندا دادند  كه بلى شما پروردگار ماهستید.
الله(سبحانه وتعالی) میفرماید: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ) (
) ترجمه: و یاد كن چون گرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشت ایشان اولاد ایشان را و گواه گردانید ایشانرا بر ذات ایشان گفت آیا نیستم پروردگار شما گفتند آرى هستى گواه شدیم این شاهد گرفتن براى احتراز از آنست كه نگوئید روز قیامت هر آئینه ما بى خبر بودیم ازین توحید.  
 «از ابی هریره ( روایت شده كه رسول الله ( فرمودند:  (قالَ رسولُ اللهِ ( ما مِنْ مَوْلودٍ إلا يُولَدُ على الفِطْرَةِ فأبَوّاهُ يُهَوِّدانِهِ أويُنَصِّرانِهِ أوْ يُمَجِّسَانِهِ( هیچ نوزادى نیست مگراینكه برفطرت (اسلام) متولد میشود ولى پدر و مادرش او را یهودى یا نصرانى یا مجوسى می گردانند».(
) 
  این رحمت ذات الله (سبحانه وتعالی) است كه طفل را در منزلیکه تولد شود با زینت ایمان مزین نموده است وآن طفل تا زمان سن رشد و جوانی با ایمان فطری مزین میباشد. بناءً حقوق معنوی طفل از روز خلقت ارواح بشر آغاز گردیده است ، زیرا الله (سبحانه وتعالی) از همان روز ببعد هرطفل را با ایمان فطری خلق میکند.

2- حق داشتن والدین با ایمان و با تقوا: دین مقدس اسلام در حقوق اطفال نسبت به تمامی قوانین سبقت نموده وحقوق طفل را از زمان تفکر والدین به ازدواج آغاز میکند، وبرای پسران جوان خطاب میکند که برای فرزندان آیندۀ شان مادربا ایمان وبا تقوا را اختیارنمایند.

     وهمچنان دختران مؤمن باید  برای فرزندان آیندۀ شان پدر با ایمان وبا تقوا را انتخاب نمایند.شخصیت والدین حتماً در فرزندان شان اثر گذاشته ، تقوا ، ایمان داری ، صداقت ، پرهیزگاری ، صمیمیت ، وسایر صفات عالی والدین در اطفال شان تاثیر گذار میباشد ، روی همین علت است که زمانی از شخصیت حضرت حسین رضی الله عنه صحبت میکنیم ، نخست باید بدانیم که والدینی چون دخترپاک طینت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و جناب حضرت علی کرم الله وجهه بود که با همسر شدن این جفت مبارک، فرزندی به دنیا آوردند که الگوی ونمونۀ از شجاعت ، ایمان داری ، فداکاری در راه الله و تقوا گردید. شما دیده باشید که اطفال والدین نماز گذاردر سن دو سالگی در پهلوی آنان ایستاده نماز میخوانند واطفال والدین ضعیف الایمان نخستین سخنان زنده گی شان دشنام دادن و بد گفتن است ، والدینی که به هندو ها علاقه دارند فرزندان شان از آغاز مراحل زنده گی آمیخته با فرهنگی هندو ها بوده و حتی حرکات وسکنات شان مانند هندوها میگردد.این اطفال اگر چه به مکتب روند و درس خوانند، بازهم تاثیر شخصیت والدین شان از آنان دور نشده و چنانچه شاعر میگوید: 

عاقبت گرگ زاده گرگ شود           گرچه با آدمی بزرگ شود

3- حق محافظت از شر شیطان : شیطانهای جنی همیشه میخواهند که برای انسان ضرر رسانند ، حتی در اوقات نزدیکی با همسر شیطان میخواهد بدی برساند بناءً بالای والدین لازم است که در هنگام اراده داشتن به دنیا آوردن فرزندان درهنگام نزدیکی با همسران این دعا را بخوانند: 
     ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید نبی اكرم ( فرمود:«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ («أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» (
) شخص، هنگام همبستری با همسرش بگوید: به نام  الله (سبحانه وتعالی)  ، الهی! شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت میكنی، ‌دور نگهدار. اگر از آن همبستری، فرزندی بوجود آید، هیچ شیطانی، هرگز به او ضرری نمیرساند.  
حقوق اطفال در بطن مادر:هنگامیکه طفل به شکل نطفه داخل بطن مادرمیباشد، وزنده گی اش آغازمیگردد، ازهمان روز دارای حقوق خاصی میباشدکه عبارت است از: 

 1- حق حفظ زنده گی طفل در بطن مادر: هر طفل در بطن مادرش حق دارد که زنده گی وی حفظ باشد ، و کسی نمیتواند که طفل را بخاطر خواسته ها وخواهشات شخصی خود از بین ببرد، دردین مقدس اسلام اجهاض (سقط جنین) حرام میباشد. بعضی ازوالدین اطفال شانرا در زمانیکه هنوز در بطن مادر قرار دارند از بین میبرند ، ودر بعضی از کشورهای غربی سعی وتلاش برای مشروع ساختن این امر دارند ، ولی در دین مقدس اسلام چنین عمل جریمه قتل پنداشته میشود، زیرا این طفل قبل از ولادت حق زنده گی را دارا میباشد. وتمامی فقهای اسلام به صورت اجماع اتفاق نموده اند كه هرگاه در جنین روح دمیده شود ، اجهاض آن مطلقا حرام میباشد، ولی در مورد اینکه قبل از دمیدن روح باشد ، در آنصورت علماء اختلاف نظر دارند که رای خوب وراجح آن حرام بودن اجهاض آن است.(
) 

سوال: آیا اجهاض بصورت کل حرام میباشد ویا کدام حالت استثنایی هم دارد؟ 

استاد: حالات استثنائی دارد که درصورتیکه خطر مرگ  به مادر طفل ویا خود طفل باشد واین تصمیم  توسط متخصصین اسلام باهمکاری متخصصین طب اتخاذ میگردد. اما درحالات عادی انجام چنین عمل جرم وجنایت است ، وعملیاتی را که برای سقط جنین صورت میگیرد دین مقدس اسلام اجازه نمیدهد وداکتران ومادرانیکه در چنین عملیات سهم داشته باشند ، درجمله قاتلین میباشند. وهرگاه والدین در ادای حق زنده گی جنین سهل انگاری نمایند ، وظیفۀ دولت اسلامی که این قضیه را تعقیب نموده ، مجرمین را به سزای اعمال شان برسانند ، البته جزای اخروی انان نیز در روز قیامت برای شان داده خواهد شد.
2- حق صحت قبل از ولادت: تجارب طبی نشان داده است که مادرانیکه مبتلا به مخدرات هستند اطفال آنان به صورت غیر نورمال بدنیا میآیند وجنایت های والدین به صحت طفل ضررمیرساند،حق طفل بالای مادراست که ازغذا ها، نوشیدنی ها واموریکه به صحت طفلش ضررمیرسانداجتناب ورزد، وهمچنان بر سایراعضای فامیل لازم است تا آرامش روحی مادررامراعات کنندزیرا تشویش های ذهنی وی به جنین ضرر میرساند، همچنان نباید مادرحامله را به کار هایی مصروف سازند که سبب سقط جنین وی گردد.

بالای پدران لازم است که غذای مناسب وصحی ، برای مادران در زمان حمل تهیه نماید تا فرزندش بصورت نورمال تغذیه گردد.  

سوال: بعضی ازمردان درهنگام حمل خانم شانرا لت وکوب مینمایند وحتی در بعضی حالات منجر به سقط جنین شده است. حکم اسلام درین زمینه چیست ؟ 

جواب: اصلاً لت کردن مادران یک عملکرد غیر انسانی واخلاقی ازدیدگاه دین مقدس اسلام میباشد، زیرا بی بی عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیامبراسلام صلی الله علیه وسلم هیچگاهی کسی را لت نکرده است. بناءً شایستۀ یک مرد مسلمان و با ایمانی که خودرا از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم میداند، شائسته نیست که همسرخود را لت وکوب نماید و دوم اینکه این نوع مردان درجمله قاتلین حساب میشوند.
درهنگام ولادت حق طفل است که در مورد صحت وسلامتی وی سعی وتلاش صورت گیرد ، بعضی از والدین بخاطر صحت خویش زنده گی جنین را بی ارزش تلقی میکنند ، در حالیکه از دیدگاه شریعت اسلامی صحت هردو دارای ارزش میباشند. ودر مورد هر دو باید عادلانه قضاوت نمود. 
3-  حق رعایت هنگام ولادت: زندگی اطفال درهنگام ولادت به خطر بسیاری مواجه میباشد ودر بسا حالات بسیاری از ولادت ها نورمال نمیباشند، احیانا طفل دربطن مادرمنعکس شده ازپا تولد میشوند که درین صورت خطرخفک شدن طفل وجود دارد. وهرگاه درین حالت توجه صورت نگیرد، واطفال به نزد بعضی ازخانمهای بی سواد گذاشته شودکه آنان ادعای تجربه میکنند درحالیکه ازطبابت آگاهی ندارند، بالآخره طفل را به هلاکت میاندازند، کسانیکه چنین بی تفاوتی میکنند درحقیقت مرتکب جریمه قتل شده اند، زیرا آنان میدانند که بی تفاوتی درین حالات سبب ازبین رفتن طفل میشود. 

حقوق فرزندان (دختر وپسر) بعد از ولادت: حقوق اطفال ازدیدگاه دین مقدس اسلام به اقسام مختلف تقسیم شده اند که بعضی ازین حقوق بالای والدین ومسؤولین واجب میباشند و بعضی ها به شکل سنت و مستحب میباشند.

1) حق زنده گــی:هنگامیکه طفل بدنیا میآید - دختر باشد ویا پسر- حق زنده گی وی ازدیدگاه شریعت اسلامی محفوظ است، قبل از اسلام مردمان عصرجاهلیت حق زنده گی اطفال را به اشکال مختلف وبهانه های مختلف سلب مینمودند ، در بعضی حالات بخاطر اینکه رزق وروزی اطفال بالای شان سختی مینمود، ویاهم دختران را بخاطر شرم وعار از بین میبردند. درین زمینه الله (سبحانه وتعالی) آیاتی را نازل نمود که برای کسانیکه به دین مقدس اسلام مشرف شدند تسلیت داد که روزی دهندۀ همه الله (سبحانه وتعالی) است ، بناءً کسی حق ندارد که طفلش را به این سبب به قتل برساند:(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیاهُمْ) (
) و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مكشید ما شما و آنان را روزى مى‏رسانیم. 
  2) حق نظافت وپاکی:هنگامیکه 
1- طفل تولد میگردد.حق دارد که نظافت وپاکی وی مراعات گردد.که این نظافت به شستن وغسل دادن طفل وپوشاندن لباسهای مناسب ادا میگردد.
   3) حق 
2- شنیدن نام الله (سبحانه وتعالی): هر طفل حق دارد که در گوشش اذان داده شود ، تا نخستین ایام زنده گی خویش را با شنیدن  ندای حق آغاز نماید. «از ابی رافع ( روایت است که: هنگامیكه فاطمه رضی الله عنها حسن (
3-  را تولد كرد آنحضرت ( در گوشش آذان فرمودند قسمیكه براى نماز آذان گفته میشود.
{رَأيتُ رَسولَ اللهِ ( أذَّنَ في أُذُن الحسن بن علي حِينَ وَلَدَتْهُ فاطِمَةُ بالصّلاة } (
) وعمر بن عبدالعزیز (رحمة الله علیه) درگوش راست نوزاد آذان ودرچپش اقامت میگفت. (
)  

   4) نام مناسب باعقیدۀ مسلمانان:هرطفل حق دارد که مطابق عقیده اش نامگذاری گردد، وازنامهایی که درآینده شخصیت وی را درنزد مردم ضعیف جلوه دهد، جلوگیری گردد، یکی ازسنت های پیامبراسلام این بودکه هرگاه اسمی را که مخالف عقیدۀ اسلامی میبود، فورا آنرا تغییر میداد، ووالدین را به اختیار نامهای اسلامی که با فرهنگ ایمانی موافقت داشته باشد امرمینمود.«ازعبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است كه فرمودند:رسول الله ( فرمودند: (إنً أحبَ أسمائكُم إلى اللهِ عَبدُاللهِ و عَبدٌالرحمن((
) بهترین نامهاى تان نزدالله(سبحانه وتعالی)عبدالله وعبدالرحمن است»درین موردرسالۀ(رهنمای نامگذاری اسلامی)را که تألیف نویسندۀ این متن میباشد، به علاقمندان محترم توصیه میکنم. 

  5) مالیدن خرمای جویده بکام طفل:«ازابی موسى الأشعرى( روایت است كه فرمود: (وُلِدَ لِي غٌلامٌ فأتَيْتٌ بهِ النّبِيَّ ( فَسَمّاهُ إبْراهِيم فَحَنّكَهُ بِتمْرَةٍ وَ دَعا لَهُ بِالبَرَكَةِ وَ دَفَعَهُ الی ( (
)   الله(سبحانه وتعالی)برایم فرزندى عطا نمود، او را نزد رسول الله ( بردم، نامش را ابراهیم نهادند سپس خرماى را جویدند و بر دهنش گذاشتند وبرایش دعاى خیر كرده و دوباره بدستم دادند». 

 6) تراشیدن موی طفل : حضرت علی (  میفرماید: ( عَقَّ رسولُ اللهِ ( عَنْ الحَسَنِ بشاةٍ و قال يا فاطمةُ احْلِقِي رأسَهُ وَتَصَدّقِي بزِنَةِ شَعْرِهِ فِضّة قال فَوَزَنَتْهُ فَكانَ وَزْنُه دِرْهَمَاً أوْ بَعْضَ دِرْهَمْ ( (
)رسول الله ( از حسن ( گوسفندى را عقیقه دادند و فرمودند: اى فاطمه! سرش را بتراش و به اندازۀ وزن مویش نقره صدقه كن، علی ( فرمودند مویش را وزن نمودم كه به اندازۀ درهم یا مقدارى از درهم وزن داشت.

  7) عقیقــه: عقیقه سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که فرزندان بالای والدین حق دارند که برای شان در صورتیکه اقتصاد مناسب داشته باشند ، عقیقه نمایند که با ذبح نمودن گوسفند ادا میگردد ، متاسفانه در کشور ما به سلسلۀ سایر بدعت هاییکه سنت های پیامبر(صلی الله علیه وسلم)را از بین برده اند ، بدعت شب ششم رواج پیدا نموده است که مانند مسیحیان با محفل رقص وسایر گناهان انجام میشود ، وسنت عقیقه کاملا فراموش گردیده است. الله (سبحانه وتعالی)  برای ما توفیق عنایت فرماید که به انجام سنت های پیامبر اسلام مبادرت ورزیم ، وخود را پیروان حقیقی مکتب نبوت سازیم. 

8)  رعایت مناسب: اطفال حق دارند که رعایت درست از آنان صورت گیرد ، فامیل اطفال ودولت اسلامی مسؤول درجه اول در تعلیم وتربیه اطفال میباشند ، همچنان کسانیکه پول دار هستند ، اطفال فقیر ، یتیم ، بی سرپرست وبی بضاعت بالای آنان حق دارند که از اموال شان برای رعایت حقوق آنان تخصیصی داشته باشند. 

 9) حق شناسایی الله(سبحانه وتعالی)ودین حق: فرزندان بالای والدین حق دارند که نخستین الفاظی را که برای شان تلقین میگردد الفاظی باشد که در آن شناسایی کلمۀ شهادت ،شناخت پیامبران ، کتاب های آسمانی ، ملایکه ها وصحابه کرام معرفی گردند. تا محبت آنان در قلب شان جاگزین گردد. برای شان فهمانده شود که شایستۀ عبادت تنها الله (سبحانه وتعالی) است ، پیامبران وسایر مخلوقات همه بنده گان الله  اند ، ما آنان را دوست داریم ، وزنده گی آنان سرمشق زنده گی ما باشد. «از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت شده كه رسول الله (فرمودند:(افتحوا على صبيانِكم أوّلَ كلمةَ بلا إلهَ إلاّ الله، ولقِّنوهم عِندَ المَوْت لاإله إلا الله( (
) اولین كلمه را كه به كودكان تان تعلیم میدهید از لا إله إلاَ الله آغاز كنید و هنگام وفات مینمایدنیز لا إله إلا الله را به آنان تلقین كنید.  
   10) حق تعلیم و تربیـه: تعلیم وتربیه حق اساسی فرزندان (دختروپسر) بالای والدین میباشد ، تا آنان را آموزش وپرورش مناسب نمایند. درین مورد بحث مفصلی داریم که در بحث های بعدی خدمت تان تقدیم میگردد.
   11) عدالت در معامله با اطفال: انسان مؤمن  سعی وتلاش ورزد تا در معامله با اطفال شان همیشه عدالت را مراعات نمایند. ازنعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت شده است كه رسول الله ( فرمودند: قال رسول الله (: ( فاتَّقوا الله واعْدِلو بَيْنَ أوْلادِكُم( (
)از الله  بترسید و میان فرزندان خود عدالت كنید»  اگر چه مسلمانان عقیده دارند که آنان به تمامی احکام قرآن عظیم الشان ایمان دارند. وبه آن عمل میکنند ولی متآسفانه که هنوز هم بسیاری از افکار واندیشه های جاهلیت مثل خفه شدن از تولد دخترکه در قرآن عظیم الشان از عادات مردمان جاهلیت بیان شده است ، در بین مسلمانان رواج دارد. 

  12) حق رضاع ( شیردهی ): فرزندان حق دارند که والدین شان برای شان زمینۀ شیردهی را فراهم سازند والدینی که اولاد های شانرا ترک نموده وخود شان بخاطر خواهشات نفسانی از دادن شیر به اولاد شان خود داری میکنند ،کار زشتی را انجام میدهند {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (
) ترجمه:(ومادرران دوسال کامل شیردهند فرزندان شانرا (این برای کسی است که) بخواهد. مدت شیردهی راتکمیل نماید )
13) حق نسب: اطفال حق دارند که نسب آنها مورد سوال قرار نگیرد ، یکی از علت هاییکه زنا در شریعت اسلامی حرام است ، از بین بردن نسب توسط زنا میباشد ، زیرا زنا کاران نسب اطفال شانرا انکار میکنند ، والدین حق ندارند که اطفال شانرا برای دیگران به فرزندی دهند ونسب خود را انکار نمایند ، اختلاط بین نسبت ها سبب نکاح محارم وزنا میگردد. 

14) حق احترام وحفظ شخصیت فرزندان: متاسفانه بعضی از والدین شخصیت فرزندان را در نظر نداشته در مقابل دیگران آنان را دشنام های زشت میدهند، که این عملکرد آنان سبب بد بینی و خرابی وضعیت فامیلی میگردد، حضرت پیامبر اسلام امت خویش را به شفقت بالای خوردان واحترام به بزرگان امر نموده است.
15) حق ازدواج: درصورتیکه والدین توانایی داشته باشند باید (به پسران خویش بعداز بلوغ شدن مطابق رضایت وانتخاب شان همسربگیرند) بخاطر رواج های زشت جاهلیت ازدواج آنانرا تاخیرنه اندازند.  

16) حق آینده سازی فرزندان: اعضای فامیل بخصوص والدین وبزرگان فامیل باید در مورد آیندۀ فرزندان خویش متوجه باشند ، بعضی اشخاص با گرفتن پول طویانۀ حرام(
) ، مصارف بیجا درعروسی ، جنگ وجنجال با فامیل داماد، کینه ها را به میان آورده که بالآخره بعد از ازدواج ورفتن دختر به خانۀ خسر ، برای دختربیچاره طعنه ها پیدا میگردد و احیانا قرضداری های داماد سبب میشود که فامیل شوهرش با دختر مثل یک کنیز معامله کنند.

      والدین مسلمان در هنگام ازدواج دختران شان به عوض فکر نمودن  به رواج وفرهنگ های پوچ وبی ارزش در فکر آینده دختران شان میباشند.  

17) حق  میراث: بعضی از والدین در هنگام حیات خویش اموال خویش را مطابق خواست خویش تقسیم نموده و فرزندان شان( دختران وپسران)از حق میراث  محروم میسازند ، ویاهم در زنده گی خویش میراث را تقسیم نموده دختران خویش را حق نمیدهند. که این عملکرد آنان مخالف شریعت اسلام بوده ودر آخرت جوابگو خواهند بود. 
18) حق اشتراک وسهم گیری در امور جامعه: بسیاری از والدین به شکل دیکتاتوری با فرزندان شان عمل نموده آنانرا از حقوق اشتراک وسهم گیری در جامعه محروم میسازند ، به فرزندان اجازه نمیدهند که حتی در یک مجلس سخن بزنند ، وسخن گفتن فرزندان را در مقابل بزرگان بی ادبی تلقی میکنند ، وبعضی از فامیل ها مانع تعلیم وتربیه دختران بصورت شرعی میشوند ، در حالیکه در شریعت اسلامی برای دختران حق داده شده که بیاموزند ، همسران پیامبر اسلام حافظان قرآن بودند ، وبی بی عایشه رضی الله عنها بزگترین عالم عصر خویش بود ، ولی  در تعلیم وتحصیل زنان مراعات حجاب وآماده ساختن شرایط اسلامی برای رفت وآمد ودوری از اختلاط در صنوف درسی شرط میباشد. که متاسفانه امروز در کشور ما بخاطر متأثر بودن بسیاری از مردم به فرهنگ اروپا نمی گذارند که دختران با ایمان با شرایط اسلامی درس بخوانند وسبب خدمت به جامعۀ اسلامی گردند. 

19) حق مراعات نمودن طفولیت: یکی از حقوق اطفال در مراحل طفولیت آنان عدم مکلفیت آن میباشد ، سن طفولیت سن بی تکلیفی میباشد ، رسول  الله صلی الله علیه وسلم  فرموده است: «سه نفر دارای مسئولیت نیستند» دیوانه تا زمانی كه بهبود می‌یابد. خوابیده تا زمانی كه از خواب برمی‌خیزد و كودك تا وقتی كه به سن بلوغ می‌رسد». بناءً طفل از دیدگاه اسلام تا زمان بلوغ از بسیاری تکالیف معاف میباشد ، و همچنان در صورت ارتگاب جرایم وجنایات جزای آنان نسبت به اشخاص بالغ فرق مینماید.   

20) حق مالکیت: دین مقدس اسلام برای اطفال ونوجوانان حق مالکیت میدهد ، هیچکسی حق ندارد که به بهانه های مختلف حق آنان را ضایع نماید ، بلکه مال یتیمان باید به شکل درست حفظ گردد. 

21) حق  انکشاف: اطفال حق دارند که همیشه برای انکشاف استعداد های آنان زمینه های تعلیمی و تربیوی مساعد گردد ، وهرگاه طفلی سرپرست نداشته باشد بالای اعضای جامعه ودولت اسلامی لازم است که درتربیه آنان سعی وتلاش ورزندوبرای اطفال بی بضاعت ویتیم زمینه انکشاف استعداد های آنان مساعد گردد.  
22) حق حفظ شخصیت: اطفال حق دارند که شخصیت انسانی واسلامی آن حفظ گردد ، بناءً هر چیزیکه مخالف فرهنگ اسلامی است ، درقسمت آنان نیز باید جلوگیری صورت گیرد ، به این اساس ازینکه بسیاری از غیر مسلمانان نیم سرشان را تراش میکنند ، ونصف باقی را ترک میکنند ، پیامبر صلی الله علیه وسلم ازین کار منع نموده است از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است كه فرمود: (نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَن القزَع((
) رسول الله( از قزع منع نموده اند. یعنی قسمتی از موی سر را تراشیدن و قسمتی را گذاشتن. 
23) ختنه نمودن پسران: اطفال حق دارند که هرچیز مفید برای صحت آنان ، وهرچیزی را که شریعت اسلامی برای حفظ صحت آنان تعیین نموده است ، حاصل کنند ، «از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده كه رسول الله ( فرمودند:{خمسٌ مِنَ الفِطْرةِ: الخِتانُ، والاستِحْدادُ، وتَقْلِيمُ الأظْفارِ، ونَتْفُ الإبْطِ، وقصَّ الشَّاربِ }پنج خصلت است كه از فطرت بشمار می رود: ختنه كردن، تراشیدن موى زیرناف، گرفتن ناخنها، كندن موى زیر بغل وكوتاه نمودن بروت» (
)

نتیجـه:  درنهایت پژوهش به این نتیجه میرسیم که اطفال که بخشی از جامعهء اسلامی را تشکیل میدهند ، وبیشترازهمه درمعرض آسیب ها قرار گرفته ونمیتوانند که با ناملایمت های اجتماعی به ساده گی دست وپنجه نرم کنند ، بناءً رعایت ، حفظ  ، صحت وتعلیم وتربیۀ آنها جزء مسؤولیت های کافۀ افراد یک جامعه میباشد ، واین مسؤولیت نه تنها ازدیدگاه قانونی متوجه آنان میشود ، بلکه از نگاه ایمانی واخلاقی وظیفۀ مهم آنها بوده ودین مقدس اسلام درین راستا تاکید دارد. 

پیشنهادات: ازینکه حقوق اطفال در دین مقدس اسلام مفصلاً تشریح وتوضیح شده است ، بناءً برای فهم ودانستن حقوق آنان نقاط ذیل را پیشنهاد مینمایم:
1- در زمینهء حقوق اطفال تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
2-موضوع حقوق اطفال شامل نصاب درسی شاگردان مکاتب وپوهنتون ها گردد ، تا با درک حقوق اطفال ، همه به مسوولیت خویش بهتر متوجه گردند. 
3-رسانه ها ووسائل اطلاعات جمعی باید درین زمینه برنامه های خاص تعلیمی درمورد حقوق طفل داشته باشند. 
4-برای معرفی خوبتر حقوق اطفال لازم است که نمایشنامه ها وفلم های از طرف مراجع ذیربط ساخته شود. 

فصل سوم 

نظام اجتماعی غرب

 و تاثیرات منفی  آن در جامعهء اسلامی 

بحث اول 

مشکلات نظام اجتماعی غربی     (
)

مطلب اول: معرفی برنامه های اجتماعی غربی: غرب بعد ازینکه به عصر رنسانس (یعنی برگشت به ساینس) رو نمود ، اندیشهء یی را بنام مدرنیزم ( تجدد گرایی) مطرح نمودند ، دانشمندان جامعه شناسی مدرنیسم را  چنین تعریف کرده اند: تلاش در جهت همانگ ساختن نهاد های سنتی با پیشرفت علوم وتمدن.

   آنان خواستند که یک توافقی میان علم و فرهنگ که در نزد آنان دین شان نیز تحت قاعدهء فرهنگ شان میباشد ، ایجاد کنند. 

   مشکل اساسی شان این بود که به اساس گفته دکتر محمد علی نقوی چون علم خودش حرف نمی زند ، نا چار در اختیار دانشمندان قرار میگرد.  در خود علم چیزی بنام تجدد گرایی و مدرنیسم وجود نداری ولی بسیاری از فرضیه های درست یا نادرست دانشمندان بهانهء مدرنیستها در زمینه های اجتماعی و عقیدتی بوده است. تجدد گرایی ومدرنیزم براین مبنای فلسفی قرار دارد که تنها فرضیه های علمی می تواند ماهیت واقعی انسان ، جهان وجامعه را ارائه دهدو اینکه غیر از عقل و تجربه وسیلهء شناخت وکسب معرفی وجود ندارد. (
) 
  این اندیشه برای مردم غرب مشکلات فکری را پیدا نمود که اول آن بی تفاوتی در مورد بسیاری از حقیقت هاست ، مثلا  فرضیه های علمی غیر متیقن میباشد ، و خود علم به آن اعتراف دارد ، ولی آنان در پذیرفتن حقایق با این فرضیه های به شکل قطعی حکم میکنند  و از جهتی هم فراموش کرده اند که بسا از حقیقت های توسط دین واخلاق وارزش های اجتماعی ثابت میگردد. 

   به اساس این مشاکل کسانیکه بنام علم در غرب سخن میگویند همان اندیشه های سیکولرستی وبیدینی خود را بنام علم بالای مردم تحمیل نمودند ویا هم کسانیکه خواسته اند بنام علم بازار های تجاری برای خود بیابند ، بنام علم تمامی اشکال استعمار را بالای ملتهای خود و دیگران تحمیل نموده اند.   
مطلب دوم: مثالهایی از مشکلات اجتماعی در غرب: درینجا بحثی مینمایم پیرامون مشکلات داخلی در خود کشور های غربی تا اینکه دوستانیکه میخواهند رواج ها وقوانین آنانرا برای ما تحفه بیاورند بدانند که کالایی را که وارد میکنند دارای چی مشکلاتی است.  
مشکلات اجتماعی در امریکا: 
	یکی از دانشمندان امریکایی بنام اندرو جی. چرلین جامعه شناس و استــاد آمار دانــشگاه جـــان هاپـــکینز آمریکا در مورد مشکلات خانــــواده ها در امـریکا تحقیق نـــموده وکتــــابـــی را تحـت عـــنوان (The Marriage go round) نوشته است ، و به همکاری انتشارات" Alfred A. Knopf" آنرا نشر نموده است. 

در یکی از سایت های انترنتی درمورد این کتاب معلومات داده شده بود که من این معلومات را خلاصه نموده ، خدمت شما تقدیم میدارم.
نویسنده مقاله نتایجی را که چرلین به آن رسیده است بطور مفصل بیان نموده است من میخواهم این نتایج را نقطه وار از مقاله اش گرفته بطور خلاصه برای خواننده گان تقدیم نمایم: 
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1-  خانواده‌های دو یا چند نفری در آمریکا مثل طلا کمیاب هستند.

2- نسبت به آمار بالای طلاق و خانواده‌های متزلزل این کشور هشدار می‌دهد.
3- در بعضی موارد از واژه تشنج و هرج و مرج برای وضعیت ازدواج و خانواده استفاده کرده است.
4- سیر تحول ازدواج در نیم قرن اخیر آمریکا را تشریح کرده و آن را اسفبار ارزیابی می‌کند.
5- چرلین اعتقاد دارد به دلیل عدم انگیزه و نیروی محرکه لازم "چرخ ازدواج" در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کند شده است و خطر ایستادن آن هر لحظه احساس می‌شود، که نتیجه‌ی این کندی حرکت چرخ  را می‌توان در پیدایش ازدواج‌های عجیب و غریب و همجنس‌گراهای فردی و گروهی مشاهده کرد. 
6- نظر به طلاق وبرگشت دوباره کودکان همیشه شاهد آمدن و رفتن‌های یکی از والدین خود هستند. به همین خاطر است که چرلین در نوشته‌های خود اعتقاد دارد کودکان کنونی آمریکا دیگر به زندگی با یکی از والدین خود عادت کرده‌اند.
7- به اعتقاد چرلین مردم آمریکا بر خلاف آن چیزی که در رسانه‌های این کشور تبلیغ می‌شود، دارای کمترین ثبات قانونی و حتی مذهبی نسبت به مسئله ازدواج هستند و به عبارت دیگر اعتقادی به الهی بودن مسئله‌ی ازدواج ندارند. 
8- قوانین این کشور نیز برای استحکام این رابطه کفایت نمی‌کند و در حقیقت قوانین مربوط به ازدواج و خانواده بیشتر از رابطه‌ی زن و شوهر به استقلال و شخصیت طرفین اهمیت می‌دهد.
9-  وزارت صحت عامه امریکا در سال 2005 میلادی از سوی دولت 100 میلیون دلار بودجه اختصاصی برای تبلیغ امر ازدواج دریافت کرد؛ اما... در اینجا نویسنده با لحنی کنایه آمیز می‌نویسد: "ما یعنی آمریکا تنها کشور جهان هستیم که دولتش باید سالیانه میلیون‌ها دلار برای تشویق جوانان به ازدواج هزینه کند، که در این راه هم بسیاری از گروه‌های منحرف که نفوذ بسیاری در دستگاه‌های دولتی این کشور دارند؛ در همین امر نیز مداخله می‌کنند و در خلاف این هدف حرکت می‌کنند.
10- چرلین می‌نویسد: "من به عنوان یک شهروند آمریکایی باید بگویم که ازدواج در تمام ادیان الهی توصیه شده است و مردمان قدیم قاره‌ی جدید نیز این مسئله را می‌دانستند. ولی نیرویی که در حال حاضر به جنگ آن آمده است همان قوانین پست‌مدرنی است که آمریکای اخیر برای آزادی بیشتر افراد وضع کرده است و همین قوانین به افراد اجازه می‌دهد بدون توجه به احساسات و درونیات فرد دیگری، وی را ترک کنند."
11- در ایالت آرکانزاس قوانین مربوط به ازدواج و طلاق را محدود کرد ولی آمارهای سال 2004 نشان داد نه تنها طلاق در این منطقه کاهش پیدا نکرد، بلکه تظاهراتی نیز از سوی گروه‌های حقوق بشر برای نقض این قانون صورت گرفت!
12- در بعضی از صحنه‌های زندگی مردمی که در کشورهای مدرنی مثل آمریکا زندگی می‌کنند، ازدواج بخشی از تکامل و سیر روند صعودی بشر نیست و به احتمال زیاد مانند جفت‌گیری پرندگان و حیوانات برای تولید فرزند است و به همین خاطر است به جای هزینه کردن روی ارتقای سلامت خانواده‌ها و تحکیم روابط زوج‌ها، بیشتر قوانین برای امنیت و اطمینان از سرپرستی فرزندان تصویب می‌شود در حقیقت کسی به نیازهای معنوی این بچه‌ها توجهی ندارد و دولتمردان اعتقاد ندارند که طلاق می‌تواند تاثیرات منفی روی فرزندان و نسل آینده به جای گذارد. (
)
نتایج تمدن مادی به زنده گی زنا شوهری در امریکا و اروپا: دکتور صلاح الدين سلطان استاد فاکولتهء شرعیات و رئیس سابق پوهنتون اسلامی امریکا که مدت تقریبا ده سال را در امریکا سپری نموده است تحت عنوان  " نتایج تمدن مادی به زنده گی زنا شوهری در امریکا و اروپا "نگاشته است ، درآن بسیاری از ارقام واحصائیه هایی را که لازم است در مورد آن به شکل دوامدار فکر کنیم ذکر نموده است و از خود بپرسیم که آیا این همان راهی است که غرب برای ما میخواهد که در عقب آنان برویم ؟ و ایا همین نتایج را جوامع ما بدست میاورد اگر ما به خواسته های دعوت جهانی سازی غربی لبیک بگوییم؟!..
  استاد بدر محمد بدر  خلاصهء این تحقیق را به زبان عربی نوشته و میگوید این تحقیق برای ما کشف میکند که اگر این نمونهء از سیستم زنده گی غربی جهانی شود مردم خواهند دید که چقدر این سیستم به نابودی جنس بشری منجر میگردد. 

    من مولف این کتاب این خلاصهء استاد بدر را بطور مختصر از زبان عربی به درجه ترجمه نموده و خدمت شما تقدیم میدارم.  
پیشرفت مفهوم خانواده: این تحقیق که مولف بر اسناد امریکایی واروپایی اعتماد نموده است میگوید که مفهوم خانواده در پنجاه سال در امریکا پیشرفت نموده است و بعد اقتصادی در زنده گی خانواده بسیار مهم شده و خانمی که کار نمیکند گاهی فرصتی برای ازدواج نمی یابد واگر وظیفه اش را از دست دهد گاهی هم به همرایش زنده گی خانواده را از دست میدهد ، علاوه بر احساس فردیت و عدم علاقمندی بر اینکه یکی بر دیگری سیطرهء داشته باشد که این هم سبب بلندی نسبت طلاق گردیده است ، زیرا هر جهت میخواهد که به بهترین شکلی زنده گی کند که جانب مقابل بالای وی کدام سیطره نداشته باشد ، و به این اساس اندیشهء قربانی برای اولاد ضعیف شده و اکثریت بدین نظر شده اند که اگر اولاد ها به همرای پدر یا مادر زنده گی کنند بهتر است نسبت به اینکه به همرای هردوی شان با این همه اختلافات زنده گی کنند ، و به همین علت است که تقریبا 50% از اولاد هایی که زیر سن چهل سالگی در سال  2000قرار داشتند ، پدران شان مادران شانرا طلاق داده و در سال  1995تقریبا یک بر سه حصهء فرزندان امریکایی تنها به همرای مادران شان زنده گی مینمودند ،  واکنون 25% از امریکایی ها تنها زنده گی میکنند واکثریت آنان یا خانم وشوهر بدون اولاد زنده گی میکنند ، یا یکی از والدین به همرای اولاد زنده گی میکند ویاهم انسانهایی که یکی با دیگری بدون ارتباطات همسری با هم زنده گی میکنند!
اول: مشکلات اجتماعی در امریکا: 

دوری از ازدواج: این تحقیق نسبت کسانی را نشان میدهد که ازدواج نکرده اند.
1- مردانی که در بین سن  20 الی  24 سالگی  در سال  1970  در ایالات متحدهء امریکا به نسبت  35.8% بدون ازدواج بودند در سال  2002 به 85.4% رسیده است.  
2- مردانی که در بین ســن 25الی  29 بودند و ازدواج نکرده بودند ، نسبت شان 10.5% بود در سال  2002 نسبت شان به 53.7رسید.
3- مردانیکه در بین ســن 30الی  34 بودند و نسبت شان 6.2 بود نسبت مجردی شان به 34% رسید.
4- مردانیکه  در بین ســن 35الی  39 بودند نسبت شان 5.4% بود به 21.1% رسید ، مردانیکه در بین ســن 40الی  44 بودند و نسبت شان  4.9% بود نسبت شان به  16.7% رسید.
  عین احصائیه در قسمت خانمها میباشد ، مثلا: 

1- خانم هایی که در سن  20 الی 24 سال قرار داشتند ، نسبت مجردان شان در سال 1970 به 54.7% میرسید ، این نسبت در سال  2002 به  74%بلند رفت.
5- خانم هایی که در بین ســن 25الی  29 قرار داشتند نسبت مجردان شان 19.1% بود به 40.4بالا رفت.
6- خانم هایی در بین ســن 30 الی 34 بودند نسبت مجردان شان 9.4% بود به  23%بلند رفت.
7- خانم هایی که در بین ســن 35الی  39 بودند و نسبت مجردان شان  7.2% بود به  14.7%بالا رفت. 
8-  خانم هایی که در بین سن (40 ـ 44) قرار داشتند ، نسبت مجردان شان 6.3% و به  11.5% ر سید. 
   این تحقیق نشان میدهد که تقریبا در مدت  32 سال نسبت دوری از ازدواج در میان میان 336% و در بین خانم ها 169%میباشد و این نسبت روز بروز زیاد میشود مثلا در سال 2003 فقط 7.5% از هزار نفر ازدواج نموده اند! 
بلندی معیار طلاق: چنانچه تحقیق نشان میدهد مشکل تنها در قلت معیار ازدواج نمیباشد ، بلکه مشکل دیگر که خطر آن بیشتر است بلندی معیار طلاق میباشد. 

     ارقام نشان میدهد که در سال 2000  نسبت ازدواج ساکنین ایالات متحده امریکا 8.2% بود در حالیکه  اندازهء طلاق 4.1% به  50%و در سال  2003  این اندازه به 51%بالا رفت. 

     و حالات طلاق از  708 هزاز در سال  1970 به یک ملیون و 125 هزار حالت در سال  2000بلند رفت.

    این احصائیه پایانی معیار ازدواج و بلند معیار طلاق را به شکل دوام دار نشان میدهد. 
دوم: مشکلات اجتماعی در اروپا: تحقیق علمی را که دكتور صلاح در بعضی از کشور های اروپایی انجام داده است ، نسبت ازدواج را در هزار شخص: 

1- در بلژیک اندازهء ازدواج  4.2% واندازهء طلاق 2.9% یعنی 69%.
2- در سویس اندازهء ازدواج  4% و اندازهء طلاق  2.4%.

3-  در اتریش اندازهء ازدواج  4.2% و اندازهء طلاق  2.5%.
4-  در فنلند اندازهء ازدواج  4.8% و اندازهء طلاق 2.6%.
5-  در آلمان اندازهء ازدواج 4.7% و اندازهء طلاق 2.4%.
6-  در انگلستان اندازهء ازدواج 5.1 % و اندازهء طلاق 2.6.
در تمامی این کشور های اروپایی نسبت به 50 % بلند میرود.
تاثیر خطرناک بر اطفال: این تحقیق نشان میدهد که دوری از ازدواج ، بلندی معیار روابط جنسی بدون ازدواج وهمچنان بلندی نسبت معیار طلاق در میان ازدواج های محدود ، به یک مرض اجتماعی بزرگی مبدل شده  که تاثیر آن بالای اطفال میباشد که آنان را از زنده گی میان والدین با محبتی که تفاهم داشت و برای مصلحت اطفال شان مشوره میکنند محروم ساخته است. بسیاری از اطفال  تنها به همرای مادران شان ویا هم تنها به همرای پدران و یاهم در اماکنی که برای رعایت اطفال ساخته شده است و مادران و پدران شان را نمیشناسند زنده گی میکنند ، همچنان تعداد اطفالی که بدون ازدواج بدنیا آمده اند نسبت شان به شکل زیاد پیشرفت نموده است.  

اطفال نا مشروع: این تحقیق نشان میدهد که نسبت اطفالی که بیرون از دایرهء ازدواج بدنیا آمده اند: 

1-  در امریکا در سال  1990 به نسبت  28%بود به 35.5% در سال  2001افزایش نموده است یعنی که یک بر سه حصهء اطفال در امریکا به اساس ارتباطات مشروع ازدواج بدنیا نیامده اند. 
2-  در  انگلستان این نسبت  در سال  1974 به 8.8%میرسید در سال  1999 به  41.1% به شکل بسیار خطرناک بلند شده است. 
3-  در سویس در سال  1980 به 40% میرسید به  54% رسید. 
4-  در  فرنسا من 11% در بین سالهای   1998 و 1980 به 40% در سال  1998.
   تحقیق نشان میدهد که کشور هایی که در آن معیار طلاق بیشتر میشود ، معیار ولادت خارج دایرهء ازدواج بیشتر میشود. همچنان نسبت پدران ومادرانی اولاد های شانرا به تنهایی سرپرستی میکنند بیشتر میشود. 

   احصائیه ها نشان میدهد که مليون طفل هر سال در امریکا از والدین جدا میشوند خواه ولادت شان به اساس ازدواج باشد و یا هم به اساس روابط دوستی بدون ازدواج.
    تعداد خانواده هایی که مسوولیت کامل رعایت بدوش  تنها پدر یا تنها مادر میباشد روز بروز افزایش میابد ، مثلا: در امریکا در سال  1970 که 393 هزار خانواده بودند به دو ملیون و260 هزار در سال  2003رسید. و تعداد خانواده هایی که آنرا مادر به تنهایی بدوش داشت در سال  1970 سه ملیون و 410 هزار میرسید به ده ملیون و 142 هزار رسید و این ارقام روز بروز در افزایش است. 

خشونت درمقابل اطفال: اطفال در امریکا تنها از محبت والدین محروم نشده اند بلکه آنان قساوت ، خشونت و ضرب برای اطفال ویا هم مادران شان. 

احصائیه ها نشان میدهد که که 3.3 مليون طفل سالانه مادران شانرا میبینیند که در مقابل شان لت و کوب میشوند خواه از طرف پدر طفل و یاهم از طرف شوهر مادرش  و یا هم دوست مادرش  ! 
   در منازلی که مادر یا پدر لت وکوب میشوند اطفال بیشتر به لت وکوب وسختی ها 1500 مرتبه نسبت به کسانیکه به همرای فامیل های عادی زنده گی میکنند صورت میگیرد. 

    احصائيه نشان میدهد که از 40 الی  60% از مردانی که خانم های و دوست خانم های  شانرا لت وکوب نموده اند ، عین عمل را با اطفال شان انجام داده اند و در نتیجه 27% از اطفالی که به قتل میرسند اطفالی اند که اغلب شان ( 90% شان ) زیر سن ده سالگی قرار دارند.
خشونت ضد خانمها:  نمونه هایی از زنده گی خانواده گی ، روابط عام بر دوستی یا شهوت رانی ها منجر به ظلم و خشونت مردان وزنان شده است ، ولی زنی را که آنان ادعای آزادی وحقوق برای شان میکنند و میگویند که به مرحلهء مساوات کامل با مردان رسیده است ، اکثرا متحمل مسوولیت اطفال شان میباشند. بر علاوهء این مسوولیت ها انواع مختلف خشونت وظلم و لت وکوب را متحمل میشود ، و تا بحال قوانین نتوانسته است که دست جنایتکاران را درین زمینه بگیرد.  احصائیه ها مقدار ظلم را بر زنان را به شکل ذیل بیان میدارد:
1 ـ 33% از زنان امریکایی به لت وکوب مواجه هستند.
2 ـ روزانه به شکل وسط سه زن به قتل میرسد در سال 2001 به تعداد 1247 زن به دست شوهر یا دوست پسرش به قتل رسیده است.
3 ـ نست اجمالی زنانی که به لت وکوب شده اند 90الی  95% بوده و نسبت مردانی که زنان شانرا لت وکوب میکنند به 90% رسیده است. 

اما زنانی که زنان را لت و کوب میکنند به  5% میرسد.
 4 ـ اکثر خشونت زنان در مقابل دیگر دفاعی بوده است.
5 ـ در تحقیق که در سال  (1992 ـ 1993) صورت گرفته نشان میدهد که زنان شش چند بیشتر نسبت به مردان مورد لت وکوب قرار میگیرند.
6 ـ 70% من مقتولین به شکلی عمومی از زنان میباشد.
7 ـ در سال  1999 تعداد زنان لت شده به 960 هزار حالت به سه ملیون بلند شد که از طرف شوهر ویا دوست پسر فعلی یا سابق صورت گرفته که نسبت زیادت در سال 2001 به 20% بیشتر نسبت به سابق بود.
  بدون شک این ارقام سقوط زنده گی اجتماعی را در ایالات متحدهء امریکا نشان میدهد. 

معتادین به مخدرات: تحقیقاتی را دکتور صلاح الدين سلطان رئيس اسبق پوهنتون اسلامی امریکا انجام داده است ارقام بسیار خطرناکی را از مخدرات و اشیای نشه آور بین جوانان امریکایی نشان میدهد که از آن جمله احصائیه ای که دوماه زنده گی شاگردان لیسه را نشان میدهد. 

   در سال  2003 تعداد مبتلایان به سگرت در میان شاگردان  24.4% ، ماريگوانا  21.2%  ، كوكايين 21.1% ، الکول (شراب) 47.5% ، ونوشیدن شراب پنج مرتبه پی در پی 27.9% و با وجود آن یک اندازه بهبود درین راستا نشان میدهد که در سال  1980 تعداد جوانانی که شراب مینوشیدند 72%و کسانیکه از پنج مرتبه بیشتر مینوشند و عقل شان زایل میگردد 41.2%و سگرت کشی 30.5% بود.

روابط جنسی : یکی از مشکلات اجتماعی که بحرانی برای زنده گی اجتماعی غربی میباشد ، انتشار روز افزون روابط جنسی نا مشروع یعنی زنا میان دختران وپسران پایانتر از سن 19 سالگی میباشد. 

   در سال  1995 تحقیقات نشان میدهد که بیشتر از  50% از دختران  و55% از پسران روابط جنسی مینمایند ، و گزاراشات نشان میدهد که دختران حامله میان سن 15 الی  19 به 10.2% میرسد یعنی در حدود  40% از وسایل وحبوبات ضد حمل استفاده میکنند که نسبت شان به 10.2% میرسید.
 مشکلات بزرگ سالان: بزرگ سالان شاید در غرب غذا و مسکن بیابیند ولی از محروم از نیکی خانواده ، زنده گی اجتماعی طبیعی انسان که احساس شخصیت ، اهمیت ، احترام ، منفعت ومحبت نمایند. 

1- تعداد بزرگ سالانی که به تنهایی در امریکا زنده گی میکنند از 3.5% در سال 1956 به 9.4% در سال  1994و در قسمت زنان از 7.3% به  14.2% در همین سالها رسیده است. 
2-  در  انگلستان احصائیه ها نشان میدهد که 70% از خانمهایی که بلند تر از 85 سال دارند به تنهایی زنده گی میکنند !.
تهديد داخلي: تحقیات نشان میدهد که مشکلات اجتماعی در غرب یکی تهدید بزرگ برای غرب و بیشتر از تهدید های خارجی میباشد. (
)
معیار جرایم وجنایات در جهان: آژانس خبری سي ان ان  لستی از کشور هایی را نشر نموده است که در آن کشور هایی را ذکر نموده که مطابق گزارشات ملل متحد در آنجا معیار جرایم بسیار زیاد میباشد ، وازینکه این گزارش در میان سالهای 2010 الی 2014. میباشد ، بعضی از ین کشور ها وضعیت شان تغییر نموده است ، وهمچنان سی ان ان مینویسد که باید اشاره به این نقطه نمود که اختلافات قانونی درین کشور های موجود است بگونهء مثال بعضی ازین کشور ها در قوانین شان جرایم جنسی را اصلا جرم نمی پندارند.
   سی ان ان اشاره میکند که این لست مطابق گزارشات ملل متحد در مورد جرایمی چون قتل ، اغتصاب ، استعمال زور ، سرقت موترها ، دزدی عام ، حملات مسلحانه ، تجاوز ، و اختطاف ترتیب گردیده است.
  به اساس این گزارش کشور هایی که در آن میزان جرایم بیشتر است به ترتیب تقسیم بندی شده است که در راس آن برازیل و در ختم آن روسیه میباشد. 

1-برازیل. 2- مکسیکو. 3- هندوستان ، 4- ایالات متحده امریکا ، 5- انگلستان ، 6- فرانسه ، 7- آلمان ، 8- هندوستان ، 9- هالند و10- روسیه. (
)
 
بحث دوم

غرب گرایی و آثار آن جامعهء اسلامی     
مطلب اول: معرفی غرب زده گی و غرب گرایی:  دو اصطلاح مهم درین راستا قابل تحقیق میباشد. 
غرب گرایی:  دکتر علی محمد نقوی میگوید که تعبیر غرب گرایی را برای جریان اقتباس از غرب میباشد که ناشی از دلبستگی یا وابستگی به غرب نبوده بلکه ناشی از علاقه به ملت خود در جهت تقویت کشور در برابر تجاوزات استعماری غرب بوده است. درین نوع اقتباس از غرب اقتباس مبتی بر تشخصیص است و نه تقلید و دلبستگی مفرط به غرب. (
) 
غرب زده گی: غرب زده گی عبارت از نوع اقتباس از غرب نه از روی تشخصیص بلکه کورکورانه و لجام گسیخته و در کلیه زمینه ها بوده و انگیزه روی کرد به غرب نیز به اساس دلبستی یا وابستگی به غرب بوده است. این جریان منجر به خالی شدن از شخصیت اسلامی وشرقی میشود. (
)
مطلب دوم: آثار تاثر به غرب: بعد ازینکه غرب گرایی و غرب زده گی در میان مسلمانان رواج یافت مشکلات خانواده گی که در میان غربی ها بود در میان مسلمانان نیز رواج پیدا نمود ، به عبارت دیگر هنگامیکه از یک جامعهء مریض اجتماعی ، به اساس جنگ فکری غربیان و یا تسلیمی فکری شرقی ها بنام های غربی گرایی و غرب زده گی ، امراض خطرناک اجتماعی آنان به نام دوا ها انتقال گردید ، مشکلات زیادی در جامعهء اسلامی رونما گردید ، که حتی خود طرفداران دموکراسی غربی و نظامهای غربی ومراکز بین الملی حقوق بشروغیره به آن اعتراف نموده اند ، که درین بحث بعضی ازین امراض را فقط در جامعهء افغانستان مورد مطالعه قرار میدهم: 

اول: افزایش خشونت فامیلی: عوامل خشونت در افغانستان دو اساس وریشه دارد ، یکی از عوامل آن همان فرهنگ های عصر جاهلیت قبل از اسلام است که در بسا مناطق ادامه دارد و در فیصله های قومی به عوض تحکیم شریعت اسلامی به نام جرگه های قومی توسط جرگه ماران که مطابق عنعنات قومی صورت میگیرد ، فیصله میشود ، بد دادن دختران در مقابل ظلم ویاقتلی که توسط یکتن از اعضای خانوادهء آنان صورت گرفته است ، یکی از عوامل بسیار خطرناک خشونت فامیلی میباشد ، زیرا رفتن خواهر ویا دختر قاتل به منزل مقتول ،  تمام مصیبت هایی است که این دختر وخواهر باید آنرا تحمل کند ، زیرا خانوادهء مقتول که آتش قلب شان توسط قصاص گرفتن از قاتل خاموش میشد ، اکنون این آتش با ظلم و تعدی بالای این دختر مظلوم که رنج ظلم اعضای خانوادهء خود را باید بکشد ، خاموش میگردد. 

   گاهی هم چنین شده که یکتن از مردان یک خانواده زن ویا دختری را از خانوادهء دیگری فرار داده است اکنون که انتقام باید ازین مجرم گرفته شود که چرا بر خانودهء آنان تجاوز کرده است ، به عوض آن دختران وزنانی بد داده میشود تا وسیلهء خاموش احساسات فامیل مقابل باشد که درین صورت نیز این دختر مظلومی که برای جانب مقابل به عنوان (بد) پرداخته میشود ، یکی از اسباب بزرگ خشونت علیه زنان میباشد. 

    هنوز این مشکلات وبدبختی ها در مقابل زنان ودختران بیچارهء افغان ختم نشده بود که مشکل سومی دامانگیر آنان شد ، و آن هم تاثر به رواجها وقوانین غربی شد که ، آزادی های افراطی ، بی بند وباری ها ، از بین رفتن حجاب وستر ، اختلاط میان دختران وپسران ، انتشار روابط سری ، داخل شدن رواجهای غربی توسط سریال ها وفلم ها ، از یک جهت ودوری از احکام شریعت اسلامی ، اعتقادات اسلامی ، اخلاقیات اسلامی ، بی حجابی وبی ستری ، جهل وبی خبری از قوانین اسلامی ، اسباب دیگری برای خشونت گردید ، که قربانی آن خانوادهء های مسلمان گردیده است. 

   در افغانستان پدیدهء خشونت در خانواده علیه زنان واطفال 83 % تمامی خشونت های علیه زنان واطفال را تشکیل میدهد ،    (
)
دوم: فرار از منزل:  یکی از شایع ترین دوسیه های زنان در محاکم فعلی افغانستان را فرار از منزل تشکیل میدهد ، کسانیکه درین امور تحقیق نموده اند ، به این نظر اند که تعداد کسانیکه از منزل فرار میکنند سیر صعودی را به خود گرفته است ومیزان واقعات ثبت در حارنوالی کابل از 51 واقعه ثبت شده در سال 1382 به 120 واقعهع در سال 1384 رسیده است که 78 الی 80 % این فرار را زنان و دختران 15-20 ساله و23 ساله و 19% را 21-2 ساله تشکیل میدهد. (
)
دوم: افزایش جرایم:  

الف جرایم مردان وپسران: 

ب: جرایم زنان ودختران: به اساس تاثر به فرهنگ های خارجی احصائیه ها نشان میدهد که تعداد مجرمان در میان زنان ودختران روز به روز بیشتر میشود.
جـ: جرایم اطفال:             

 
فهرست مصادر ومراجع  

1- القرآن الکریم. 
2- الالبانی،  محمدناصرالدین. صحيح الجامع الصغير وزیادته ،  المکتب السلامی ، دط، دت.
3-  البخاری ، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله. صحیح البخاری ، بیروت: دار ابن كثیر ، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987. 
4- البیهقی ، أبوبكر أحمد بن الحسین بن علی. السنن الكبرى ، هند: مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة فی الهند ببلدة حیدر آباد (ط 1) ،(1344 هـ). 
5- البیهقی، أحمد بن الحسین ، شعب الايمان بيهقي تحقیق، محمد السعید، بسیونی -  دارالکتب العلمیه ، بیروت ، الطبعه الاولی 1410هـ 
6-   الترمذی، محمد بن عیسی، السلمی. جامع الترمذی،  الریاض، دارالسلام، الطبعه الاولی ، 1420 هـ 
7-   السجستانی،  سلیمان بن الاشعث الأزذی ، سنن ابی داود  : (ت275ه) الریاض،  دارالسلام ،  -  الطبعه الاولی (1420ه ق).
8- الشیبانی ، ابوعبدالله احمد بن حنبل ، المسند: (ت241ه)ت/ احمد بن محمد بن شاکر- دارالمعارف ،مصر،(1374هق).
9- القزوینی، محمد بن یزید. سنن ابن ماجه  ، الریاض، دارالسلام ، الطبعۀ الاولی 1420 هـ
10-  الکویت ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة.  الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، قام بتنسیقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 2 أبوعمر. 
11- لنسائی ، احمد بن شعیب بن علی النسائ  سنن النسائی  : (ت 303ه) دالفکر –بیروت ،الطبعه الاولی (1348ه ق).
12-  النیسابوری ، أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری. صحیح مسلم ، بیروت: دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة. 

قرآن کريم ونکوهش فرهنگ دختر ستيزی

مقدمه: 

درعصر تاريك جاهليت كه هنوز نور دين مقدس اسلام ندميده بود ، مردان آن زمان ، دين ابراهيمي را فراموش نموده ، نه تنها به انسان پرستي وبت پرستي آغاز نمودند  بلكه يك سلسله از فرهنگ هاي قبيلوي زشت در ميان آنها ظهور نمود كه از جمله انديشهء نادرست عدم رضايت به آوردن دختران ، احساس حقارت درصورت دخترداشتن ، وننگ وعار پنداشتن موجود مونث ، وبالآخره لکهء شرم برای کسانيکه دختران بدنيا مياوردند ، بود ، اين فرهنگ جاهليت آنان را بجايی کشانيد که در مقابل حضور دختران درمنازل شان جبهه گيری نموده ، در آغاز پيدايش آنانرا نا بود کنند.
بيان فرهنگ دختر ستيزی در قرآن: قرآن عظيم الشان بعد ازينکه اساسات عقيدهء اسلامی را در قلب وذهن مومنان مستحکم ساخت ، برای مبارزه با فرهنگ های زادهء عصر جاهليت بر مبارزه برخواست و قصه حالت دخترشدن جاهلان را چنين بيان ميدارد: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  ((1: الاسراء: 57-60)  ترجمه: هنگامى كه به يكى از آنها بشارت دهند الله دخترى به تو داده آنچنان از فرط ناراحتى چهره اش تغيير مى كند كه صورتش سياه مى شود! او براى نجات از اين ننگ و عار كه به پندار نادرستش ، دامنش را گرفته از قوم و قبيله خود به خاطر اين بشارت بدى كه به او داده شده است متوارى مى گردد بلكه او دائما در اين فكر غوطه ور است كه آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگهدارد و يا آنرا زنده در زير خاك پنهان سازد! بدانيد حكمى را كه آنها مى كردند، حكم زشت و بدى بود.  

قرآن عظيم الشان عادت جاهلانه عصرجاهليت را كه دختر داشتن را ننگ ميشمردند ، مفصلا بيان مينمايد كه: هنگامى كه به يكى از آنها بشارت وخوشخبری دهند که الله (سبحانه وتعالی)   دخترى به تو نصيب نموده است ، انسانهای جاهل وبی ايمان ، آنچنان از فرط ناراحتى چهره اش تغيير مى كند كه صورتش ‍ سياه مى شود! 

علامه قرطبي (رحمه الله) سياه شدن چهرهء جاهلان را شرح نموده  ميگويد: ليس السواد الذي ضد البياض وانما هو کناية عن غمه بالبنت ((منظور سياهي که ضد سفيدي ميباشد نيست بلکه منظور از سياهي کنايه از غم واندوهي است که بالاي وي بخاطر دختر داشتن پيدا شده است)). (8: 10-104 )
عربها براي کسيکه به کدام مشکلي مواجه گردد ميگويند: ((قد اسود وجهه غما وحزنا )) او احساس ميکرد که روزگارش سياه وتاريک  گرديد ، زيرا دخترداشتن در نزد آنان يکنوع بد بختي درزنده گي حساب ميگرديد . (8: 10-104 )
امام ماوردي ميگويد: مقصد سياهي چهره است واين سخن جمهور علماء ميباشد. زيرا درهنگام غضب وجگرخوني به گفتهء بسياري از بزرگان ، تمامي خون به روي انسان جمع ميگردد وچهرهء انسان سياه ميشود ، در ميان مردم تغيير رنگ علامتي براي حالات مختلف است ، وقتي کسي شرمنده وملامت شود ميگويند رنگ سرخ شد ، وهنگاميکه مريض باشد ميگويند رنگش زرد شده است. ودر حقيقت همين قسم است ، انسانهاي جاهل درهنگام  خبر شدن از دختر رنگ شاه از غصه وغم زياد سياه ميگرديد. (8: 10-104 )
امروز هم مرداني هستند که بمجرد خبر شدن از دختر و يا اطلاع از معاينات تلويزيوني که براي شان ميگويد طفل آن دخترست خيلي ها غمگين ميشوند ، چهرهء شان تغيير ميکند ، ودر بسا حالات خانم هاي خويش را طعن ولعن ميکنند.

اين عملکرد آنان ثابت ميکند که هنوز هم فکر وانديشهء آنان با قرآن آراسته نشده است ، وفرهنگ هاي جاهليت قبل از اسلام هنوز هم در دماغ آنها باقيست. 

(وهو کظيم) مملو از خشم و غضب مى گردد. حضرت عبدالله ابن عباس(رضي الله عنهما) ميگويد: کظيم به معناي حزين يا خشمناک وغمگين است ، واخفش ميگويد: کظيم به کسي گفته ميشود که جگر خوني اش را بپوشاند وآنرا آشکار نکند. (7: 1041 )  بناء همچنان کظم به معناي سکوت است. علامه ابن منظور کظيم را به معناي ساكت بيان داشته است. (9: 12-519) 

علي بن عيسي ميگويد کظيم از کظامه گرفته شده است وعربها کظامه ( دهان بستن مشک را گويند ) بناء کسيکه در داخل بسيار غمگين است ومانند مشک مملو از آّب يا روغن پنديده است ولي دهانش را از غم زياد بند ميکند. کظوم  بند نمون نفس را گويند. (2: 2-300)
به اساس گفته های مفسرين وزبان شناسان عرب ميتوان گفت که کظيم حالت شخصی است که بخاطر غضب بسيار زياد شکمش پنديده وآثار آنان در چهره اش نمايان شده ، واز فرط غضب خاموش نشسته است گويی که نزديک است انفجار نمايد.
درعصر امروزي هم  مردمانيکه هنوز قرآن در انديشهء آنان تاثير نکرده و فرهنگ هاي جاهليت قديمي خويش را نسبت به ارشادات قرآني ترجيح ميدهند چنين بد بختي ها وانديشه هاي غير ايمانی که مخالف قرآن وسنت است وجود دارد ، بسياري از پدران در عصر امروزي نيز با وجود اينکه خود را از جملهء مردمان متدين فکر ميکنند ، در مقابل دختر داشتن حساسيت دارند ، وعين انديشهء جاهليت در مغز هاي آنان باقي است. 

(يَتَوَارَى مِنْ  الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ) از قوم خود بخاطر اين خبر بد پنهان ميگردد ، انسانهای جاهل نه تنها غضبناک ميبودند ، بلکه تنها به غضب وقهر اکتفا ننموده ، بلکه خود را از ديدهء  وابستگان ونزديکان خويش پت مينمودند. اين پنهان شدن وي از قومش به اين علت است که آنان او را طعنه ميزنند ، برايش الفاظ زشت ميگويند وبه حالش زار نالگي ميکنند. 

قرآن عظيم الشان براي ما ميفهماند که اين انسان تنها خودش ملامت نيست ، بلکه فرهنگ جاهليت وي زادهء همين جامعهء جاهليت است که در آن فرهنگ جاهليت حکمفرماست ، او چرا از قوم خود پنهان ميگردد ، زيرا به او تجربه شده است که قومش کساني را که قبل از او دختر زاده اند به حالت عادي نگذاشته ايشانرا به سخنان زشت طعنه داده اند و اين فرهنگ در جامعهء شان حکمفرماست ، او هم  همين فکر را از آنان گرفته وبراي اينکه مانند ديگران در ميان جامعهء خويش احساس ضعف وکمي نکند از ميان قوم خود فرار ميکند ، تا آنان او را طعنه نزنند ، مسخره اش نکنند.  جامعهء جاهليت انسانهايي را تربيه ميکند که با فرهنگ جاهليت زنده گي ميکنند ، در عصر امروز که هنوز هم اين فرهنگ دختر ستيزي ضد قرآني مروج ميباشد با پيدا شدن دختر نه تنها پدران بي ايمان خفه وغمگين ميگردند ، بلکه ساير اعضاي فاميل واقارب آنان با الفاظ زشت ودلسوزي هاي جاهلانه با والدين برخورد ميکنند ، امروز هم  کساني هستند که در هنگام ملاقات با کسيکه دختر بدنيا آورده است الفاظي چون (خدا شما را صبر بدهد) ، (چيزي که قسمت است) ، (دلم برايشان سوخت) ، (دخترهايش قطارشده اند) وغيره الفاظ را استعمال ميکنند ، که انسان را  به فکر همين توصيف حالت جاهلان که در قرآن کريم بيان شده است ميبرد.
عملکرد جاهلان در همين حرکات زشت که در هنگام تولد دختران است خاتمه نيافته بلکه آنان در فکر تصميم گيري در آينده ميشدند که چي کند ؟  (أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگهدارد و يا آنرا زنده در زير خاك پنهان سازد! (أيمسكه على هون ام يدسه فى التراب). 

کلمهء هون به معنای ذلت ، حقارت وخواری است. (11: 14-169) 

اين انسان جاهلی درين انديشه ميشد که آيا او را به شکل حقارت وتوهينی که متوجه او ميشود ، نگهداری کند ، واين توهين وتحقير را بپذيرد ويا اينکه خود را ازين حقارت نجات داده او را زنده در خاک دفن نمايد. 

منظور ازهون که او را به گونهء توهين آميز و تحقير نگهدارد ، پسرانش را نسبت به او برتريت دهد ، برايش هيچ احترامي نکند ، حق ميراث برايش ندهد. 

کلمه( يدس ) از اصل (دس) گرفته شده است و فيروزآبادي که مولف قاموس المحيط است مينويسد که منظور پوشاندن وياهم داخل نمودن چيزي درزير چيزي ميباشد.(7: 490)

((دسيسه هم از همين واجريشه گرفته شده است که منظور آن پوشاندن مکر، فريب وهيله گري ميباشد. درآيت شريف (وقدخاب من دساها)  منظور آن بخيلي است که منزل واموال خويش را ازديگران ميپوشاند ، وياهم کسانيکه خود را در ميان صالحين پنهان نموده درحاليکه انسان نيک وصالح نيست )) (4: 279-280)
فرهنگ جاهليت امروزي هم همين انديشه را در ذهنيت مردمان دور از ارشادات الهي گذاشته است ، امروز در کشور ما افغانستان نيز همان انديشه هاي قبل از اسلام در بعضي از خانواده هاييکه هنوز عقيدهء قرآني را بصورت کامل آن مورد مطالعه قرار نداده اند وبيشتر به فرهنگ هاي جاهليت دختر ستيزي توجه دارند ، تطبيق ميگردد ، آنان با وجود اينکه دختران را نگهداري ميکنند ولي آنانرا توهين ميکنند ، درهنگام محبت وصميمت با اولاد ها پسران را ترجيح ميدهند ، آنان را به آغوش کشانده با آنان بازي و محبت ميکنند ولي دختران را به نظر بد ميبينند ، درهنگام خريداري لباس نيز تبعيض ميکنند ، پسران را نسبت به دختران برتريت ميدهند ، ودرهنگام جواني اولاد شان براي عروسي ومحافل پسران مصارف گزافي را متحمل ميشوند اما در مقابل دختران نه تنها مصرفي نميکنند بلکه دختران خود را مانند حيوانات در مقابل پول بنام هاي تويانه ويا ولور ميفروشند ، احيانا درمقابل چند گاو دخترش را به کسي ميدهد ، احيانا در مقابل چندين لک افغاني پول نقد ميگيرند ، وگاهي هم دختران خود بخاطر اينکه پسر شان صاحب زن شوند به مردماني ميدهند که زنـده گي دختران شان کاملا بد و روزگار شان بسيار خراب ميباشد ، واز همه بد تر در هنگاميکه پسران جنايتکار شان مرتگب قتل ويا کدام گناه ديگري گردد ، دختران را در مقابل جنايت آنان (بد) ميدهند.

نه تنها فرهنگ جاهليت عار وننگ را دليل زنده بگور نمودن دختران ميدانستند ، بلکه احيانا بخاطر تنگی رزق ونداشتن نفقه نيز اولاد های خويش را به قتل ميرساندند ، ولی قرآن عظيم الشان ، قتل اطفال معصوم را که دختر باشد ويا پسر به هرنام وهردليلی که باشد منع قرار داده موقف قاطع خود را در زمينه بيان داشت.  

موقف قرآن عظيم الشان : قرآن عظيم الشان برای مبارزه با اين فرهنگ جاهلانه  موقف خويش را به صراحت به اشکال ذيل بيان داشت: 

1-  (أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ((1: الاسراء: 57-60) بدانيد حكمى را كه آنها مى كردند، حكم زشت و بدى بود ، بعد ازينکه قرآن عظيم الشان فرهنگ جاهلانهء آنانرا بيان داشت ، درنهايت صراحتا عمل آنان را به بررسي گرفته براي مومنان حقيقي فهمانيد که آنچه جاهلان ميکردند ، وتصوراتي که آنان درمورد زنان داشتند ومطابق آن در زنده گي خويش حکم ميکردند حکم زشت وبدي بود و نبايد کسانيکه بعد از نزول قرآن عظيم الشان ورسيدن احکام الهي به شرف ايمان نائل شده اند ، خط فکری آنانرا تعقيب نماييند.
2- منع قتل اولاد به هر بهانهء که باشد ، زيرا بسياری از آنان اولاد های خود را بخاطر عار وننگ وبعضی از آنان بخاطر ترس فقر وناتوانی اقتصادی آنانرا به قتل ميرساندند ، بناء قرآن عظيم الشان آنانرا منع نمود ، وبرای کسانيکه ميگفتند ما اين کار را بخاطر فقر ميکنيم الله (سبحانه وتعالی)  فرمود:  {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً ((1: الاسراء: 31) اولاد هاي تانرا از ترس فقر نکشيد ، ما شما وآنانرا رزق ميدهيم. 

امام بخاری از عبدالله رضی الله عنه روايت ميکند که فرمود: گفتم ای رسول الله صلی الله عليه وسلم ! کدام گناه بزرگ است ؟ فرمود: اينکه به الله شريکی قائل شوی در حاليکه او ترا خلق نموده است ، سپس گفتم: بعد از آن کدام گناه بزرگ است ؟ فرمود: اينکه فرزندت را بخاطر غذا خوردن همرايت به قتل برسانی. پرسيدم بعد از آن کداميک ؟ فرمود: با همسر همسايه ات زنا نمايی. (3: 5655 ) 
3- ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ   ((1: التکوير: 8- 9 ) ترجمه: هنگاميکه دختر زنده بگور شده سوال شود که به چي گناهي به قتل ر سيده است. قرآن كريم جزای بزرگ اخروی را نيز برای چنين اشخاص با قاطعيت بيان داشت که در روز قيامت از همان دختر زنده بگور شده پرسيده ميشود که به کدام گناهی به قتل رسيده است. اين سؤال الهي براي اين ميشود كه آن دختر مظلوم در مقابل تمامي مخلوقات در روز قيامت شهادت دهد كه اين پدر ظالمش او را زنده بگور نموده و قاتلش ميباشد ، تا آن انسان خود خواه ومجرم ، به سخت ترين مجازات الهي كه آتش دوزخ است ، محاكمه گردد ، مؤمنان با دانستن اين حكم الهي و دفاع قرآني از حقوق زنده گي دختران ، تمامي فرهنگ هاي جاهليت را به دور انداخته و دختر را يك موجود گرامي دانسته ، وبه اساس اين دفاع قرآني ، اين فرهنگ جاهليت كاملا از ميان عربهاي مومن برچيده شد. 

مغيره بن شعبه (رضي الله عنه ) موقف رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را درين مورد براي مؤمنان بيان داشته فرمود: كه نبي كريم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: الله  (سبحانه وتعالی) غضبناك نمودن والدين و زنده بگوركردن دختران را حرام قرار داده است. (3: 2231)
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». 
ترجمه: از مغيره بن شعبه رضي الله عنه روايت است كه نبي ‏اكرم ( فرمود: «خداوند نافرماني از مادران، زنده بگور كردن دختران، به زور گرفتن چيزي و ندادن حق ديگران را براي شما حرام قرار داده است. و سخن بيهوده، زياد از ديگران خواستن، و ضايع كردن مال را ناپسند و مكروه دانسته است».(بخارى:2408)
دين مقدس اسلام که دين رهايي مظلومان از چنگ مستکبران است ، زنان را جزء جامعهء انساني قـرار داده ، نقش آنانـرا در ساختار جامعهء انسان گرامي دانسته وجنت را تحت قدمهاي مادران بيان داشته است.  امام طبري ميگويد: تغيير دادن چهره بخاطر دختر داشتن خاصيت مشرکان قريش بود ، الله (سبحانه وتعالی)  مومنان را به بدی اعمال آنان خبر داد ، اما مومنان را شايسته است که مطابق تقسيم الهی رضايت داشته ، وفيصلهء الهی نسبت به فيصله شخصی انسان برتريت دارد ، زيرا او نميداند که کداميک برای وی بهتر است ، شايد در بسياری حالات دختر داشتن نسبت به پسر داشتن برای انسان بهتر باشد. (6: 17-228)
بيان اين قصه درس عبرت براي مردمان عصرجاهليت كنوني نيز ميباشد كه دختر داشتن را عيب پنداشته مانند افراد بي ايمان وجاهل آن عصر نور ايمان قلب هاي شانرا مملو نساخته ويا هم تنها به نام مسلمانند ، بعضي احكام قرآن را قبول ميكنند واحكام ديگرش را كه مخالف رواج وعادات قبلي زشت وفرهنگ هاي جاهليت است ترك نميكنند ، بازهم از شنيدن نام دختر غمگين ميشوند و خانم هاي بيچاره خويش را به باد ملامت ميگيرند كه الله  اين عمل را نهايت بد بيان داشته است.

مشکل خطرناک ديگري که مردمان عصر جاهليت داشتند اين بود که آنان زنان را مسوول آوردن دختران ميدانستند ودربعضي حالات زنان را تهديد ميکردند که هرگاه دختري بدنيا بياورند ، آنانرا از خانه بيرون ميکنند. اين مشکل در عصر امروزي نيز دامانگير زنان مظلوم است که توسط بعضي از مردان بي خبر از قرآن وهمچنان پيشرفت هاي علمي تکنالوژي معاصر صورت ميگيرد  قرآن عظيم الشان 14 قرن قبل اين موضوع را با صراحت بيان نموده است:{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى ((1: النجم: 45- 46 )  اوست که دو جفت (مذكرو مؤنث) را از نطفهء  كه مردان  ميريزند خلق نموده است.
به اساس فيصلهء قرآنی زنان هيچ دخالتی به تغييردر نوعيت فرزند ندارند وعلت دختر يا پسر شدن همان نطفهء مردان ميباشد. 
اين حقيقت علمي قرآني درعصرحاضرتوسط دانشمندان علوم طبي بخصوص علماي امبرولوژي ثابت گرديده است که: كروموزوم هاي جنسي در خانم ها يكسان انـد (x - x  ) اما كروموزوم هاي جنسي در مردان مختلف انـد (y – x) ، دانشمندان ميگويند که(Y)   حاوي كروموزم عامل پســـر و(X) حاوي كروموزم عامل دختــر ميباشد. 
با وجود اينکه مردمان عصر جاهليت قبل از اسلام اين حقيقت ها را نميدانستند ولي امروز که عصر ساينس وتکنالوژي است وبسياري از معجزات قرآني ثابت شده ولي بازهم بسياري از مردمان نميخواهند به حقيقت سرتسليم نهند وهنوز هم اين فرهنگ زشت دختر ستيزي دامانگير آنان است. 

اما در جهت ديگر مسلمانان حقيقي قرار دارند آنان ميدانند که داشتن دختر يک نعمت بزرگ الهي است ، صحابهء کرام با دانستن حقيقت هاي قرآن دختران خود را به آغوش گرفته به مارکيت ها ميرفتند ، تا ثابت کنند که داشتن دختر براي آنها نه تنها عار وننگ نيست ، بلکه يک رحمت بزرگ الهي است ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ( عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». ترجمه: عايشه رضي الله عنها مي فرمايد: روزي، زني با دو دخترش به خانه من آمد و چيزي خواست. در آن لحظه، بجز يك دانه خرما، چيز ديگري در خانه نبود. آن را به او دادم. آن زن، دانة خرما را ميان دو دخترش تقسيم كرد و خودش چيزي نخورد. سپس، برخاست و رفت. وقتي كه رسول الله صلي الله علْيه وسلم تشريف آورد، جريان را برايش تعريف كردم. آنحضرت صلي الله علْيه وسلم فرمود: «هر كس را كه خداوند به وسيلة چند دختر، مورد آزمايش قرار دهد ( و او آنها را درست تربيت كند)، برايش سپري در برابر آتش دوزخ، خواهند شد».(3: 1418)
نتيجـه:  

در نهايت اين بحث به اين نتيجه ميرسيم که قرآن عظيم الشان از زمان نزول تا امروز پيروان خويش را به دوری از فرهنگ های جاهليت بخصوص فرهنگ دختر ستيزی امر نموده است ، وآنان را از هر آنچه شخصيت دختران وزنان با ايمان را مکدر ميسازد ، منع نموده است. 

قرآن عظيم الشان نتنها داشتن دختر را عيب نميپندارد ، بلکه آنرا يک از نعمت های الهی ميداند ، وتاريخ اسلام زنان با ايمانی را منحيث نمونه برای بشريت معرفی نموده است.
قرآن کريم کسانی را که از داشتن عار وننگ ميکنند ، وياهم بخاطر از بين بردن آنان سعی وتلاش ميورزند ، به عصر جاهليت نسبت داده ، وبيان داشته است که کسانيکه دارای چنين انديشه اند ، از بهرهء ايمان مستفيد نيستند.
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سوالات نظام اجتماعی اسلام 

ياد داشت: 

1)هر محصل مکلف است که جواب اين سوالات را قلمی نوشته وتسليم نمايد ، تايپ وکمپيوتر شده قابل قبول نبوده ، نمره ندارد. 

2) هرگاه جواب دو محصل با هم مشابه باشد ، هردوی شان مستحق درجه نميشوند. 

سوال اول:  شعر سعدی را در مورد اختيار دوست واقعی نوشته ، سپس مفهوم آنرا مطابق برداشت خود تان تشريح نماييد. 

سوال 2: اين عبارت را تشريح نماييد: نظام  مجموعهء از قوانينی است که شامل  امور فکری ، عقيدتی ، سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تعليمی ، تربوی وغيره ميشود.  

سوال 3: اين عبارت را در پنج سطر با ذکر دلايلی از قرآن تشريح نماييد: (اسلام نظام کامل است). 

سوال 5: اسلام به معنای استسلام ، تسليمی  ، صلح و آشتی ميباشد ) اين عبارت را در يک مقاله تشريح نماييد. 

سوال 6: اين تعريف اسلام را مطابق فهم خود تشريح نماييد: اسلام عبارت از تمامی تعليمات واحکام الله (سبحانه وتعالی) است که بالای رسول الله (صلی الله عليه وسلم) نازل شده و اورا مکلف به تبليغ وتطبيق آن نموده است.  که شامل اعتقادات ، فرايض ، واجبات ، سنتها ، مسحبات ، مباحات ، وساير نظامها ميشود.  
سوال 7: اقسام اجتماع را مفصلا تشريح نماييد ، سپس بگوييد که نظام اجتماعی فعلی کشور ما را چگونه ميتوان ارزيابی نمود ؟ 

سوال 8: چرا اصل ومبنای نظام اجتماعی اسلام را توحيد تشکيل ميدهد ؟ در پنج سطر تشريح نماييد. 

سوال 9: ( آزادی در چوکات دستورات قرآن کريم ) اين عبارت را تشريح نموده ، وبا آزادی هاييکه درين چوکات نيست مقايسه نموده ، با چند مثال واضح سازيد. 

سوال 10: فرق بين آزادی وبی بندو باری چيست مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 11: اين حديث شريف را ترجمه وسپس هر بخش آنرا مفصلا تشريح نماييد: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». (بخارى:6065) 

سوال 12: اين عبارت را در پنج سطر تشريح کنيد (مراعات اساسات اخلاقی قانونا وتطبيقا). 

سوال 13: اين آيت شريف را ترجمه وسپس با مثالها تشريح نماييد. (هل يستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون).

سوال 14: اين حديث شريف را ترجمه نموده ، سپس تاثير آنرا بر محو تعصب مفصلا تشريح کنيد. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 

سوال 15: در مورد حقوق های ذيل از ديدگاه اسلام مفصلا معلومات داده با مثال واضح سازيد :  حقوق انسان ، حقوق زن ، حقوق طفل ، حقوق حيوان ، حقوق هم نوعان ، حقوق استادان ، حقوق شاگردان ، حقوق همسايه ها ، حقوق اقارب ، حقوق والدين ، حقوق اولاد ، حقوق بزرگان ، حقوق زير دستان ، حقوق کارمندان وساير حقوق. 

سوال 16: تسامح دينی چی معنی تشريح نماييد. 

سوال 17: در مورد ( زنده گی با عفت ) يک مقاله بنويسد که از شش سطر کم نباشد. 

سوال 18: فرق بين تقوا و اخلاص چيست ؟

سوال 19: اين عبارت را تشريح کنيد (توجيه و استقامت بخشی به غرايز). 

سوال 20: اهداف نظام اجتماعی اسلام را در پنج نقطه مفصلا تشريح کند. 

سوال 21: مشکلات امروزی که از نظام اجتماعی غربی ايجاد شده است ، کدام امور ميباشد ، در ده سطر تشريح کنيد. 

سوال 22: نظام اجتماعی اسلام برای ايجاد جامعهء جهانی اسلامی چهار مرحله دارد اين مراحل را توضيح نماييد. 

سوال 23: برای ساختار فرد کدام روابط مهم است ، مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 24: رابطه با معتقدات را مفصلا تشريح کنيد.
سوال 25: چهار رابطه با مقدسات چهار خلای موجود در شخصيت را از بين ميبرد ، هرکدام را مفصلا تشريح کنيد.  

سوال 26: ضرورت ، منفعت ونتاريج رابطه با خالق را تشريح نماييد. 

سوال 27: ضرورت ، منفعت ونتاريج رابطه با قرآ« کريم  را تشريح نماييد. 

سوال 28: ضرورت ، منفعت ونتاريج رابطه با سنت وسيرت  را تشريح نماييد. 

سوال 29: ضرورت ، منفعت ونتاريج رابطه با  فکر وانديشه اسلامی را تشريح نماييد.
سوال 30: در سال  2007 (55000000) پنجاه وپنج مليون انسان مبتلا به ايدس بود ، شما مطابق گزارش سازمان صحی جهان بگوييد که در سالهای بعدی وسالهای فعلی اين تعداد به چند نفر رسيده است ، در زمينه از انترنت گزارش را تهيه نماييد. 

سوال 31: در مورد خطر ايدز دانشمندان جهان چی گفته اند وراه حل برای علاج آن چيست ، تحقيق نموده ، در ده سطر جواب را ارائه نماييد. 

سوال 32: اين عبارت را تشريح کنيد: (شخصيت انسان زمانی کامل ميگردد که انسان خودش خود را احترام کند به اين علت از تمامی اموريکه شخصيت وی را ضعيف جلوه ميدهد اجتناب ورزد ).

سوال 33: در مورد اين عبارت  يک مقاله بنويسد که از ده سطر کم نباشد: (چون عبادت به معنای ذلت است ، وانسان نبايد در مقابل کدام مخلوقی خود را ذليل سازد ، به اين علت رکوع ، سجده ، قربانی ، نذر ، استغاثه ، مددخواهی وغيره عبادت ها ، در مقابل مخلوق از ديدگاه شريعت اسلامی شرک وگناه بزرگ پنداشته شده است). 
سوال 34: اين عبارت را تشريح کنيد:   انديشهء ماترياليستی انسان را فقط به ماده منحصر نموده است و

سوال 35: الفاظی که شخصيت را ضعيف ميسازد ، کدام الفاظ است ، هرکدام را تشريح نموده ، برای حرمت آن دليلی از قرآن ويا حديث بنويسد. 

سوال 36:  ده اعمالی را بيان داريد که شخصيت را متزلزل مينمايد ، ودلائل حرمت آنرا نيز از قرآن وسنت بنويسد.
سوال 37: چرا سود جنگ با خالق گفته شده است ، دلايل آنرا با استناد به قرآن وسنت بيان داريد.  

سوال 38: شخصيت کامل با اصلاح ظاهر وباطن ، مظهر ومعنی ، صورت وسيرت مطابق نورم های اسلامی تکميل ميگردد ) اين عبارت را تشريح وبا مثال واضح سازيد. 

سوال 39: زن مسلمان قدسيت خود را زمانی حفظ ميکند که لباس مقدسی را که  خالق قدوس برايش تعيين نموده است ، مراعات نمايد ) اين عبارت را در مقالهء که از ده سطر کم نباشد ، تشريح کنيد. 

سوال 40: ده بدی بی حجابی را تحقيق نموده ، مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 41: رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) خبر داده است که در آخر الزمان  خانم هايی ظهور ميکنند که شرايط لباس اسلامی را مراعات نميکنند ( کاسيات عاريات ) ، ولی ادعا ميکنند که امت وی هستند ، اينگونه خانمها حتی از بوی جنت هم محروم ميباشند. شما اين حديث را کاملا نوشته سپس ترجمه تشريح کنيد. 

سوال 42: در قسمت شراب ده کس لعنت شده است ، با دليل اين اشخاص را معرفی کنيد. 

سوال 43: در مورد گوشتهای وارداتی امروزی از خارج و حکم ان از ديدگاه شريعت اسلام ، مفصلا معلومات داده حکم آنرا بيان داريد ، (رفرنس: کتاب حکم گوشتهای وارادتی – انتشارات سيرت ) 

سوال 44: چرا  توازن شخصيت تعلقی به سن وسال ندارد ، مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 45: رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدت 13 سال در مکهء مکرمه وسپس در مدينهء منوره شخصيت هايی را تربيه نموده که با وجود اينکه ديوار های مسجد النبوی خام بودند ، بلکه اين شخصيت ها آنقدر از نگاه فکر ، عقيده ، ايمان ، علم ، دانش و فهم وشناخت جهان وجهان بينی رسيده وپخته بودند ، که هرکدام جهان را رهبريت مينمودند.

سوال 46: علامات شخصيت متوازان  مفصلا تشريح نماييد. 

سوال 47: علامات شخصيت نا متوازن را مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 48: بين نشانه های شخصيت متوازن وغير متوازن مقايسه نماييد. 

سوال 49:  ازين  آيات شريف چی استنباط ميگردد: (ولقد كرمنا بني آدم) (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم) (وعلم آدم الاسماء کلها) ( انی جاعل فی الارض خليفه). 

سوال 50: در مورد وسايل (شخصيت سازی) در اسلام مفصلا معلومات دهيد. 

سوال 51: اين عبارت را در يک مقالهء ده سطری تشريح نماييد. مفکر کسی است که درک ودرد داشته باشد.
سوال 52: 40 علامات انسان مفکر را  تشريح نماييد.
سوال 53: کدام امور انسانرا ذليل ميسازد ، تشريح نماييد. 

سوال 54: رهبانيت چيست تشريح نماييد. 

سوال 55: چرا در اسلام رهبانيت نيست ، مفصلا با دلیل بيان داريد. 

سوال 56: قصه آمدن سه جوان به منزل رسول الله صلی الله عليه وسلم را بيان داريد. 

سوال 57: از قصه رسول الله صلی الله عليه وسلم با سه نفر جوانان کدام دروس گرفته ميشود ، مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 58: اين أيت شريف را ترجمه وتشريح نماييد  (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) 
سوال 59: ارشادات اسلامی به ايجاد وحفظ خانواده ها تاکيد نموده به کدام امور امر نموده است. 

سوال 60: چی دليل داريد که ازدواج يک امر قرآنی است ؟ 
سوال 61: از عبارت إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ  در آيت شريف چی دروسی گرفته ميشود ؟  
سوال 62: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) اين آيت را ترجمه نموده ، سپس دروسی را که از آن استنباط ميگردد ، بيان داريد. 

سوال 63: ازدواج در کدام حالات فرض ، واجب ، سنت ، مستحب ، حرام ومکروه ميباشد ، با مثال تشريح کنيد. 

سوال 64: اقسام ازدواج درعصر جاهليت را مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 65: در ميان  روابط جنسی دو جاهليت ، جاهليت قبل از اسلام و جاهليت امروز مقايسه نموده ، نظر تانرا بيان داريد. 

سوال 66: غرايز را مفصلا تشريح کنيد. 
سوال 67: در مورد قانون غرايز ميان نظامهای مختلف ونتايج آن مفصلا معلومات تانرا ارائه نماييد. 

سوال 68: معيار های مادی و معنوی را در اختيار همسر شرح نموده ، سپس بگوييد که اگر اين معيار ها با هم  يکجا نشوند ، کدام معيار را برتريت دهيم؟ 

سوال 69: اين حديث شريف را ترجمه وتشريح نماييد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

سوال 70: اين حديث را ترجمه وسپس دروسی که از آن استنباط ميگردد ، بيان داريد:  رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه ، فأنكحوه ، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض »  

سوال 71: در مورد  آثار ونتايج اختيار همسر معلومات دهيد. 

سوال 72: اين حديث را ترجمه نماييد. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. 

سوال 73: هنگام طلبگاري اسلام ديدن جانب مقابل را تا چي اندازه اجازه ميدهد؟ 

سوال 74:  در تاريخ اسلام ميخوانيم که قريشی ها که پيروان حضرت ابراهيم عليه السلام بودند ، بعد از گذشت زمان منحرف شده و دين ابراهيمی را  ترک گفته وبه  شرک وکفر روی آوردند ، علت گمراهی آنانرادر پنج نقطه مفصلا تشريح کنيد. 
سوال 75: اين آيت شريف را ترجمه وتفسير نموده ، سپس عادات جاهليت را با موسيقی در عبادات امروزی مقايسه کنيد.   {وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}

سوال 76: امام طبری در مورد نماز صحابه کرام چی گفته است ؟ 

سوال 77: در مورد  انتقال رهبريت ديني بدست جاهلان در عصر قبل از اسلام وعصر امروزی مقايسه نماييد. 

سوال 78: تغيير در صفات خالق چی معنی مفصلا تشريح نماييد. 

سوال 79: مشکل اختيار همسر در افغانستان چگونه است ، مفصلا تشريح نماييد. 

سوال 80: در مورد  ضرر و بدي شيريني خوري  مفصلا معلومات دهيد ؟ 

سوال 81: در مورد حکم پوشيدن طلا وابريشم برای مردان معلومات داده وبا دليل بيان داريد. 

سوال 82: فرق بين لست های مصارف عروسی در عصرنبوت وزمان امروزی در کدام نقاط است ، مفصلا تشريح کنيد. 

سوال 83: طويانه يا (ولور) را با  مهر اسلامی مقايسه نموده ، بگوييد که کدام يک حلال وکدام يک حرام ميباشد ؟ 

سوال 84: در مورد اين حديث يک مقاله بنويسد: از ابوهريره  روايت است كه نبي اكرم  گفت: «الله  مي فرمايد: سه نفراند كه من روز قيامت، دشمن آنها خواهم بود. اول: كسي كه به اسم من، پيمان ببندد، سپس، آنرا نقض كند. دوم: كسي كه شخصِ آزادي را بفروشد و قيمتش را بخورد. سوم: كسي كه از شخصي كار بگيرد و مزدش را ندهد».  
سوال 85:  بعض ها ميگويند که ما اين مال را بخاطر خود نميگيريم بلکه دو باره اموال را خريداري نموده به همراي عروس به منزل داماد ميفرستيم ؟ جواب آنان چيست ؟ 

سوال 86: وليمه يا نان عروسی را کی تعيين کند وبه اختيار کی ميباشد ؟ 

سوال 87: اين حديث شريف را با رواج های امروزی مقايسه نموده نتيجه اش را بنويسيد: انس ( مي‌گويد: نبي اكرم ( براي هيچ يك از همسرانش به اندازة زينب، وليمه نداد. چنانكه براي جشن عروسي اش يك گوسفند، ذبح كرد. 

سوال 88: اين حديث را ترجمه وسپس تشريح کنيد شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (مسلم عن أبى هريرة) أخرجه مسلم

سوال 89: نکاح نيمه چيست وحکم آن از ديدگاه اسلام چيست  ؟ 

سوال 90: بعضي ها ميگويند که در شريني خوري نکاح کامل ميکنند ، مثلا شاهدان شهادت ميدهند و هم ايجاب وقبول صورت ميگيرد ، آيا بعد از آن رفت و آمد جايز است و يا نيست ؟ 

سوال 91: اين آيت را ترجمه وتشريح کنيد ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (      

 سوال 92: امام طبري  ميگويد (المبذّر: المنفق في غير حقه)  مبذر کسي است که غير حق مصرف ميکند. اين عبارت وی را تشریح کنيد. 

سوال 93: در مورد  عيدي و نوروزي مطابق احکام اسلام معلومات دهيد. 

سوال 94: مشکل بردن عروس به آرايشگاه چيست شرح نماييد.
سوال 95: محفل گرفتن درهوتل به کدام شرايط ناجاير است ؟ 
سوال 96: اين آيت شريف را تشريح کنيد ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) 

سوال 97: چرا يک مسلمان حق ندارد که ترک ازدواج نمايد ، اين موضوع را با مقايسه به چهار مرحلهء نظام اجتماعی اسلام شرح نماييد. 
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5- مجله مجلة مجمع الفقه الاسلامی مربوط سازمان کنفرانس اسلامی در جده 9/2111 (مکتبهء شامله).
6- افروغ  فصلنامه مطالعات راهبردي، افروغ/، عماد نصري، قدير وديگران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، سال چهارم، شماره سوم، شماره مسلسل 31، 1381. ص: 287.
سلاوی ؛ أبو سفيان مصطفى باحُّو السلاوي المغربي. العلمانية - المفهوم والمظاهر والأسباب. مراکش:جريدة السبيل، المغرب،ط۱،(1432 هـ - 2011 م).
مطلب دوم: شناخت غرايز: غرايز را ميتوان به دو شکل تقسيم نمود: 

الف: غرايز حيوانی: غرايزی است که انسان با ساير حيوانات شريک ميباشند ، مثل غرايز جنسی ، خورد ونوش ، ترس ، محبت وغيره. 

بــ: غرايز فطری: غرايزی است که مخصوص انسانها بوده ، وبه شکل فطری در وجود انسانها وجود دارد ، مثل: غريزهء دينداری. غريزهء اجتماعی بودن. غريزهء عبادات فطری. 

غرايز  انسان نياز مند توجيه وتربيهء مثبت ميباشد ، زيرا اگر اين غرايز تربيه نشوند ، منحرف ميگردند. 

فرق ميان انسانها وحيوانات در غرايز در دو نقطه است: 

1-انسانها دارای غرايزی ميباشند که حيوانات آنرا ندارد ، مثل غريزهء دينداری وعبادت. که همين دينداری وعبادت است که انسانرا از حيوان برتريت داده است. 

2- غرايز حيوانات به شکل تحميلی بوده ، که آنان مطابق آنچه خلق شده اند مجبورند عمل کنند ، مثلا حيوانات سال يک مرتبه از غريزهء جنسی برای ازدياد نسل استفاده ميکنند ، ولی غريزهء انسانها به اختيار خود شان بوده ، وبرای اينکه اراده واختيار دارند ، بناء خود شان در  تربيه وتوجيه مثبت غرايز خويش مکلفيت دارند ، تا آنرا مطابق ارشادات الهی بشکل معقولانه استفاده نمايند. 
اهميت غرايز در زنده گی بشريت: موجوديت غرايز در وجود انسان بخاطر اهدافی است که انسانرا برای زنده گی در روی زمين آماده ميسازد ، مثلا: 

1- غريزهء ديانت برای خداجويی ميباشد. 
2- غريزهء اجتماعی بودن برای استحکام روابط اجتماعی است. 
3- غريزهء جنسی برای دوام نسل بشری ميباشد. 
4- غريزهء برتريت جويی برای آبادی زمين و پيشرفت علم ومعرفت است. 
5- غريزهء تملک يا مالکيت برای پيشرفت های اقتصادی است. 
6- غريزهء سلطه جويی برای اقامهء نظام سياسی اسلام ميباشد. 
حيوانات نميتوانند زمين را آباد بسازند ، زيرا غرايز آنان در چوکات خلقت آنان بوده ، ونميتوانند از آنچه که بر آن خلق شده اند زياد و کم کنند ، يک مورچه به اساس غريزهء که دارد خانه ميسازد ، ولی به اساس مقيد بودن غريزه اش ، خانهء امروزی اش با خانهء ده قرن قبل او هيچ تفاوتی ندارند ، ولی بر عکس آن انسان در ساختمان منازل خود هر روز نقشهء جديدی را طرح ميکنند ، زيرا غريزهء وی با اختيارش يکجا ميباشد. 

    همچنان ملائکه نميتواند که زمين را آباد کند ، زيرا عدم موجوديت غرايز برتريت جويی وانکشاف او را وا ميدارد که به زنده گی عادی ادامه دهد ، وفکری برای ساختمانهای جديد وزنده گی مرفه نداشته باشد. 

    به همين علت انسان است که ميتواند زمين را بسازد. 

علامه قرطبی مينويسد: که زيد بن اسلم (استعمرکم)  تفسیر نموده ميگويد: (أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن ، وغرس أشجار) شما را امر نمود به آبادی آنچه که به آن نياز داريد ، از بنای مساکن ، وغرس نمودن درختان. 

صاحب تفسير ميزان نوشته است:  كلمه" عمارت" (بر خلاف كلمه" خراب" كه به معناى از اثر انداختن چيزى است)، به معناى آباد كردن چيزى است تا اثر مطلوب را دارا شود، مثلا مى گويند:" عمر ارضه" يعنى فلانى زمين خود را آباد كرد، و مضارع آن" يعمر" و مصدرش" عمارة" است،... وقتى گفته مى شود:" اعمرته الارض" و همچنين اگر گفته شود:" استعمرته الارض" معنايش اين است كه من زمين را به دست فلانى سپردم تا آبادش كند، در اين معنا نيز در قرآن كريم مى خوانيم:" و استعمركم فيها" پس بنا بر اين، كلمه" عمارت" به معناى آن است كه زمين را از حال طبيعيش برگردانى و وضعى به آن بدهى كه بتوان آن فوايدى كه مترقب از زمين است را استفاده كرد، مثلا خانه خراب و غير قابل سكونت را طورى كنى كه قابل سكونت شود و در مسجد طورى تحول ايجاد كنى كه شايسته براى عبادت شود و زراعت را به نحوى متحول سازى كه آماده كشت و زرع گردد و باغ را به صورتى در آورى كه ميوه بدهد و يا قابل تنزه و سير و گشت گردد، و كلمه" استعمار" به معناى طلب عمارت است به اين معنى كه از انسانى بخواهى زمين را آباد كند بطورى كه آماده بهره بردارى شود، بهره اى كه از آن زمين توقع مى رود.

قانون غرايز: قبلا خوانديم که الله (سبحانه وتعالی) در وجود انسانها غرايزی را بنا نهاده است که انسان را به حرکت ، کار ، سعی وتلاش سوق ميدهند ، اين غرايز که از آغاز پيدايش در وجود انسان ميباشند ، با  نموی انسان نموی بيشتر ميکنند ، وبا ضعيف شدن انسان ضعيف ميشوند. اين غرايز انسانرا هدايت نميکنند ، بلکه او را به انجام کار تشويق وسوق ميدهند. 


1- گذاشتن غرايز به حال خود شان: هرگاه اين غرايز به حال خود شان گذاشته شوند ، زنده گی انسان مثل جنگلی شده ، وحالت انسان مانند حالت حيوانات ميشود ، هرچه بخواهد ميکند ، نه کدام اصول وقوانين ونه هم کدام محافظهء به کرامت انسان وعزتش. 
2- خود انسان برای خود نظامی بسازد: هرگاه انسان برای خود خودش قانون بسازد ، اين انسان دو گونه قانون برای مرفوع ساختن غرايز خود ميسازد: 
قانون اول: آزادی برای غرايز به شکلی که هرچه بخواهند انجام دهند ، چنانچه در کشور های غربی انسانها برای خود بنام آزادی انسان ، تمامی انواع ارتباطات جنسی را آزاد گذاشته اند. 

   نتيجهء اين آزادی های افراطی و بی بند وباری ها سبب بد بختی های زيادی  در جامعه شده که امروز مردم جهان از خطرناک ترين مرض که ايدز   (    V  I     H ) ميباشد در خوف ورنج زنده گی ميکنند ، درسال 2007 چهل وپنج مليون (45000000) انسان مبتلا به اين مرض شدند ، که همه منتظر مرگ ميباشند. وتعداد تلفات آن بيشتر از نفوس افغانستان است ، در سال 2009 اين تعداد به پنجاه وپنج مليون رسيده است. وگزاراشات سالانه اين مقدار را رو به افزونی نشان ميدهد که شايد در 2050 بزرگترين فاجعهء بشری در جهان رخ دهد.  

قانون دوم: منع غرايز از فعاليت ها: اين گونه قانون که غالبا در رهبانيت مسيحيت و گوشه نشينی های هندو ها موجود است ، غرايز را سرکوب نموده ، نميگذارد که حرکت کنند. آنان به دعوای معنويت و خدا پرستی ، ترک دنيا نموده ، وجوانان را به رهبانيت وملنگيزم سوق ميدهند ،  نتيجهء آن امراض روانی ، وعقده های شخصی شده که سبب جرايم وجنايات وانحرافات خطرناک ميشود.
اگر چه راهب وراهبه ها در کليسا ها ادعای عفت ميکنند ، ولی سالانه صد ها طفل نامشروع را از ليليله های کليسا برون ميکنند. 
3- خالق انسان برايش قانونی ونظامی بسازد: اين قانون که به شکل متوسط است ، نه غرايز را سرکوب ميکند ، ونه هم آنرا به شکل افراطی وبی بند باری آزاد ميگذارد ، بلکه شکل وسطيت را در پيش گرفته ، غرايز را به گونهء مثبت آن همه رغبت های انسان بر آورده ميشود ، وهم سبب آبادی زمين وآرامش روانی بشريت ميکردد.
  بگونهء مثال غريزهء شهوت است که با قوت يافتن وجوانی انسان قوت ميابد ، هرگاه اين غريزه سرکوب گردد ، وموانعی درمقابلش باشد ، از يکطرف سبب امراض روانی وعصبی ميگردد ، واز جهت ديگر سبب قطع نسل بشريت ميگردد.

وهرگاه اين غريزه بدون لگام رها گردد ، هرچی خواست بکند ، فرقی بين خود وبيگانه نکند ، فرقی بين منزل و روی بازار نکند ، مانند يک بز آزاد در رمه گذاشته شود ، بناء سبب بد  بختی های ديگری ميگردد. 

ولی هرگاه اين شهوت با لجام شريعت اسلامی چنان مستحکم گردد که دروقت نياز وضرورت بتواند رفع احتياج نمايد ، که ازدواج است ، ودروقت تجاوز وبی حيايی اين لجام مانع حرکتش شود ، درين صورت شهوت از طغيان نشسته ، برای بقای نسل انسان خدمت نموده ، وباعث ايجاد خانوادهء خوب ميگردد ، وبه اين شکل سعادت وخوشبختی انسان حاصل ميگردد. 

دانشمندان اسلام مثالی را برای توضيح اين مطلب ذکر ميکنند ، که شما تصور کنيد که در منطقهء دريايی است که با سيل وباران های زياد مملو از آب ميشود ، هرگاه اين دريا بحال خودش گذاشته شود ، طغيان نموده بالاخره خانه ها را از بين ميبرد ، وشايد سبب هلاکت هزاران انسان گردد ، وهرگاه در مقابلش ديواری مستحکمی گرفته شود که مانع حرکت وی شود ، آب دريا بالآخره گنديده وفاسد شده سبب امراض مختلف ميگردد ، وياهم اين آب بالآخره زياد شده ديوار را ويران نموده ، تمام منطقه را ويران ميکند ، ولی هرگاه در مقابل اين اين دريا يک بنـد مستحکم ساخته شود و برای جلوگيری از فساد آن يک ، دو ، سه و يا چهار سوراخی گذاشته شود ، آب به شکل منظم بيرون ميرود ، وهيچ ضرری برای ديگران ايجاد نميکند.
به همين گونه شريعت اسلامی با غريزهء شهوت معامله نموده ، برای سرکشی آن احکام مانع کنندهء را بيان داشته است که انسان را از زنا ، گناه ، نظر بد ، بی حيايی ، تجاوز به ناموس ديگران منع مينمايد ، ولی برای زنده گی بهتر انسانی دروازهء ازدواج را باز گذاشته ، که انسان با ازدواج ميتواند ، اين غريزهء خود را اشباع نمايد ، واگر يکی نشد دومی ، سومی و بالآخره چهارمی. 

شريعت اسلامی ازدواج را مشروع نموده است ، تا انسان بتواند که به زنده گی اجتماعی با عفت و پاکی تنظيم شود ، انسان با کرامت انسانی زنده گی نمايد.
مقایسهء زنده گی خانوادهء اسلامی وغیر اسلامی   

    انسان يک مخلوق اجتماعي است ونميتواند به تنهايي زنده گي کند ، زمانيکه الله (سبحانه وتعالی) آدم عليه السلام را  خلق نمود با وجود تمامي نعمت هاي جنت آن حضرت احساس تنهايي ميکرد تا اينکه بي بي حوا عليها السلام را خلق نمود وياور آدم عليه السلام گرديد.  

   کانون خانواده فضايِ تعليمي وتربيتي براي اعضاي خانواده ميباشد ، اگر چه بعضي از غير مسلمانان  خانواده را مانند حکومتي ميدانند که  داراي رهبريت ، اعضاء و رعيت ميباشند ،  به همينگونه بسياري از اموري را که خانم و شوهر در خانه اجرا ميکنند مثل فضاي اداري دانسته ، هميشه مشکلاتي در امور تنظيم خانواده به وجود ميايد ، وهميشه مبارزه براي اين است که زنان از کارهايي که در منزل انجام ميدهند معاف شوند ، زيرا به نظر آنان آوردن فرزندان ، شير دادن به اولاد ، کار نمودن در منزل وساير اجراات خانواده گي زنان را برده و غلام ساخته در خدمت مردان قرار ميدهد.  

ولي از ديدگاه دين مقدس اسلام کانون خانواده عبارت از يک موسسهء اجتماعی تربيتي است که اساس آنانر مودت ورحمت تشکيل ميدهد: الله (سبحانه وتعالی) مي فرمايد:
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (
) « و يكي ديگر از نشانه‌هاي (دلالت کننده بر عظمت و حكمت) الله (سبحانه وتعالی) اين است كه از جنس خودتان همسراني را برايتان آفريد ،‌ تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت قرار داد، بدون شك در اين (امور) نشانه‌ها و دلائلي است براي كساني كه مي‌انديشند». 

   اساس کانون خانوادهء اسلامي محبت وصميميت است ، هر کدام سعي وتلاش مي ورزد که بيشتر خدمات را به منزل و اولاد خويش نمايد.  اين خدمت گزاري به نيت آمريت و ماموريت نيست بلکه به اساس محبت وشفقت بالاي يکديکر است.  

· پدر با کمال شوق و محبت به بازار رفته  ، خريطه هاي مملو از کچالو ، پياز ، ميوه و غيره را با بسيار سختي و تکليف به منزل مياورد ، گاهي هم در صورت ضرورت بورجي آرد و مواد ارتزاقي را به دوش برداشته ومانند يک جوالي آنرا به خانه انتقال ميدهد ، ولي  او هيچگاهي احساس نميکند که مزدور است ، و يا هم خود را جوالي خانواده فکر کند ، بلکه از آوردن اين همه احساس لذت ميکند ، زيرا در هنگام رسيدن به منزل خانم مهرباني را ميابد که سودايش را فورا ميگيرد و به آشپز خانه انتقال ميدهد ، اولاد هاي شيريني را ميبييند که در اطرافش جمع شده وگاهگاهي هم حتي لقمهء دهان خود را به دهان اولاد هايش ميگذارد  وهنوز لحظاتي از نشستن وي نگذشته که پيالهء چاي درمقابلش گذاشته ميشود و تمامي خستگي وي در هنگام ملاقات با چنين فاميلي مرفوع ميگردد. 

· خانم منزل که چنين وضعيتي را از شوهرش تماشا ميکند و ميبيند که او با چي سختي و مشکل وظايفش را انجام ميدهد ، شبانروز زحمت کشيده نفقهء فاميلش را آماده ميسازد ، در مقابل او نيز با انجام امور منزل هيچگاهي احساس خستگي نکرده و خود را کم احساس نميکند ، او اگر لباسهاي اعضاي فاميل راميشويد و يا هم غذايي براي آنان تهيه ميکند خود را بزرگ فاميل احساس ميکند ، وهميشه در نيمه شب ها از خواب برخواسته و حتي اعضاي بدن طفل کوچکش را که همهء لباسهايش را کثيف نموده صفا ميکند ، واين وظيفه را يک وظيفهء شرافتمندانه مادري ميداند که براي پرورش اطفال خود جان نثاري ميکند. 
   اما در اندیشه های مادی آوردن اولاد ، تربيهء اولاد ، شيردادن به اولاد وخدمت گذاري به اولاد نيز نوعي از برده گي تلقي شده وبسياري از خانمها براي منفعت هاي شخصي خود شان از داشتن اولاد خود داري ميکنند ، وهرگاه طفلي هم بدنيا بياورند از شير دادن و خدمت به وي ابا مي ورزند. 
ببين که فاصلهء ره از کجاست تا به کجا

· محبت وصميميت در منزل سبب شده که فضاي منزل يک مسلمان کاملا دوستانه وپر از محبت بوده هر يکي سعي ميکند که براي تربيهء اطفال شان مطابق توانايي خويش خدمت نمايد ، واين دوستي ها ومحبت هاي بالآخره در تقديم نمودن فرزندان لايق وشايسته ، داراي صفا و صميميت به جامعه سهيم ميشود. 

·  نتيجهء محبت وصميميت در خانواده هاي مسلمانان سبب شده که يک مسلمان با خانمش تا آخر عمر زنده گي نمايد ، هستهء خانواده حفظ باشد ، اولاد هاي شان با هم صميميت داشته ، در خوشي وغم خويش هميشه سهم داشته باشند ، اما در مقابل در کشور هاي غربي که انديشهء مخالف انديشهء مسلمانان دارند ، فضاي خانواده رو به شکست بوده ، بزرگترين مشکل امروزي آن ورشکستگي ها فاميلي در غرب است.  محبت وصميميت از ميان برداشته شده ، وهمين انديشه هاي باداراي ومزدوري در خانواده سبب شده که پديدهء طلاق جزء بزرگ جامعه شده و ياهم ازدواج ها و روابط فقط به نام بوده ، فرزندان از خانواده فرار نموده به مخدرات پناه برند و خانم و شوهر با وجود داشتن مدرک هاي قانوني ازدواج ، به عاشق ومعشوق گرايي رو آورده و اساس روابط زن ومرد فقط موضوعات شهوت است که به شکلي از اشکال اين غرايز جنسي بايد ارضاع گردد. 
·  در فضاي خانوادهء اسلامي هرکسي اشتباهات جانب مقابل را ناديده گرفته وتا حد توان براي آموزش وپرورش بهتر اطفال شان سعي وتلاش صورت ميگيرد ، خانم وشوهر به اساس حقوقي که از جانب خداي عزوجل وياهم سنت هاي رسول الله  (صلی الله علیه وسلم) بر دوش وي گذاشته شده است ، يکديگر را احترام نموده وهميشه سعي مي ورزند که با خشنود نگهداشتن فضاي منزل رضايت خداي عزوجل را حاصل نمايند.
·  خانم وشوهر که اساس و زير بناي خانواده را تشکيل ميدهد داراي يک سلسله از مسووليت هايي اند که خداي عزوجل بدوش آنان گذاشته است ، که مراعات آن سبب سعادت ودوام زنده گي فاميلي ميگردد. زيرا هر مسلمان ميداند که تطبيق اين احکام سبب سعادت دنيا وآخرتش ميگردد ، واين احکام حکم خانم ويا شوهر بالاي يکديگر نبوده بلکه احکام الهي است که براي حفظ سعادت وخوشبختي وي در دنيا و آخرت به دوش شان ميباشد.  بنائ از تطبيق اين احکام اين احساس رضايت وخوشي مينمايد ، وبا افتخار تمام اين احکام  را بالاي خود تطبيق مينمايند.
· براي اينکه مفهوم مودت و رحمت بيشتر و عميقتر گردد ، وهر کدام وجايب خويش را با قناعت کامل ادا نمايد ، خداي عزوجل شوهران را مخاطب قرار داده مي فرمايد:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (     (
)       

« و براي همسران- حقوق و واجباتي- است- كه بايد شوهران ادا بكنند- همانگونه كه برآنان- حقوق وواجباتي- است كه- بايد همسران - به‌گونه‌اي شايسته ادا كنند». 

بناء شوهران متدين ميدانند که در ارتباط خانم و شوهر جاده يکطرفه نبوده که تنها شوهران حقوق خود را از خانم هاي شان مطالبه نمايند چنانچه بسياري از مردان حق نا شناس و بيخبر از قرآن وسنت چنين ادعا ميکنند ، بلکه به همان گونه که شوهران بالاي خانم هاي خود حقوقي دارند ، خانم ها نيز بالاي شوهران حقوقي دارند که شوهران بايد آنرا رعايت کنند. 

صحابه کرام که قرآن شناسان حقيقي بودند در ساير موارد زنده گي حقوق خانم هاي شانرا مراعات نموده و حتي در بسياري از حالات عادي که شايد بسياري از مردم از آن بخبر باشند و يا بنظر شان بسيار عادي جلوه کنند صحابه کرام آنرا ادا ميکردند ، بزرگترين صحابه – عبدالله بن عباس رضي الله عنهما -  که در فهم قرآن منحيث مفسر بزرگ قرآن به اساس دعاي رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  که برايش نموده بود مشهور است ، واز جملهء قرآن شناسان بزرگ در تاريخ اسلام معروف است با فهم وجايب مردان در مقابل همسران شان ميگويد: 

( إني لأتزين لإمرأتي كما تتزين لي ) (
) « من خودم را براي همسرم مي‌آرايم همچنان كه او خودش را براي من مزين مي‌كند». 
 و رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  مي‌فرمايد:  ( ألا إن لكم علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا) (
)« آگاه باشيد همسرانتان برشما حقي دارند همچنانكه شما برآنان حقي داريد». 
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�- سورهء الإسراء، آیت: 36..


�- سورهء التوبة، آیت: 105.


�- لسان العرب تاليف محمد بن مكرم بن منظور افريقي مصري، بيروت: دار صادر، باب ميم، فصل سين.


�- لسان العرب، باب ميم، فصل سين.


�- لسان العرب، باب ميم، فصل سين.


� - اقتصاد اسلامی تالیف محمد تقی عثمانی،  ترجمه عنایت  الله روانبد، (برگرفته از سایت عقیده) ص:‌23.


�- سورۀ البقرة، آيت: 208..


�- الصحاح في اللغـة تالیف ابونــصر اسماعیل بــن الحماد الجوهری،‌ اعداد وتصنيف: أُسَامَة مرعشلي ونديم مرعشلي، بیروت: دَار الحضارة الْعَرَبِيّ، (دط)، (دت)، باب السين، حرف السين.


�- الجامـع الصحيح المسنـد المختصر من امــور رسول الله ( و سننه و ايامــه، مشهور به صحيح البخاري تالیف محمد بن إسماعيل أبي عبد الله الجعفي البخاري (ت 256 هـ)، مراجعة: د. مصطفى ديب البغا، بيروت (1407 هـ/ 1987 م)، حدیث شماره (50)، و صحيح مسلم تالیف مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 216 هـ)، مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت (1374 هـ/ 1954 م)، حدیث شماره (9).


� -  النظام الاجتماعي في الإسلام � HYPERLINK "http://www.alukah.net/authors/view/home/3112/" �إيهاب إبراهيم� � HYPERLINK "http://www.alukah.net/culture/0/37450/" \l "relatedContent" �مقالات متعلقة�تاريخ الإضافة: 11/1/2012 ميلادي - 16/2/1433 هجري  زيارة: 17076 رابط موضوع: � HYPERLINK "http://www.alukah.net/culture/0/37450/" \l "ixzz4HP8NaS4B" �http://www.alukah.net/culture/0/37450/#ixzz4HP8NaS4B�


�  -  شيخ ناصر الدين البانی در کتابش بنام " السلسلة الصحيحة " 6 / 449 : ميگويد :  و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير من سمع خطبته صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يسم ، و ذلك مما لا يضر ، لأنه صحابي ، و الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في علم "مصطلح الحديث "


� -  دعوتنا تاليف حسن البنّا


� -   (( آيات 32-33 ، سورهء النور))





�. این حدیث صحیح را ترمذی (3892)، ابن ماجه (1977) و ابن حبان (1312) روایت کرده‌اند.


�-  الأمة الإسلامية من التبعية إلي الريادة  معالم الأحياء الحضاري الإسلامي تأليف محمد محمد بدري 1/1/1413هـ ، ص :


�- السباق إلى العقول تأليف دكتور عبد الله (قادري الأهدل 1/116.


� - قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث .شیخ ناصر الدین البانی در سلسله صحیحه آنرا حدیث حسن گفته است. 


�- سورهء توبه، آیت: 31..


�- سورهء توبه، آیت: 31..


�- الوسطیه فی ضوء القرآن الکریم تالیف ناصر بن سليمان العمر ، ریاض ، وزرات اوقاف ، (ب ط) ، (ب ت) ، ص: 48.   


�- سورهء البقره، آیت: 30..


�- سورهء الحجرات، آیت: 10..


�- دعوتنا تالیف حسن البنّا.


�-  مصالح جمع مصلحت و مرسله به معنای مطلقه میباشد. و در اصطلاح مصلحت هایی اند که در مورد آن حکم شرعی به نفی و يا اثبات آن موجود نباشد. مصلحت های مردم همه روزه تجدید میگردد تقنین این مصالح مطابق پيشرفت زنده گی بشریت و پيشرفت وسائل تکنالوژی يکی از ضرورت های عصرمیباشد. هرگاه به منابع تشریعی صحابهء کرام ( و تابعین و مجتهدین اسلام رجوع کنیم میابیم که آنان بسیاری از امور را مطابق برنامهء مصالح مرسله تقنین نموده اند،‌ مثلاً ابوبکر صدیق ( به جمع نمودن قرآن کریم امر نمود با مانعین زکات امر جهاد نمود،‌ عمر ( نظام دواوین را برای ثبت و راجستر اسناد اداری توصيه نمود.به اساس مصالح مرسله قانون دانان اقتصاد اسلامی اموری ذیل را مشروع میدانند: چاپ واحد های پولی، ساختن شرکت های تجاری، ساختن ذخایر مواد غذایی، ساختن کارتهای تجاری، پاسپورت تجاری وسایر اموری که ضرورات، حاجات و تحسینات آنرا تقاضا مینمایند.





�- سورهء الأعراف، آیت: 96.


�-صلح جهان نطر به اسلام ،سید قطب،ترجمه سید ناصر خسرو(شامی)،کابل:انتشلرات سیرت(1388ه.ش)ص:164.   


�- سورهء الأعراف، آیت: 96.


� -   لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، بيروت : دار صادر – بيروت ، ط 1 ، 5/195 ، 2/625


� -   تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي (دت ) ، (د ن ) ، 1/1783 .


� -   (الرعد / 38)


�-. متفق عليه.


�-. اخرجه احمد و اصحاب السنن.


�  -( تزوجو4028 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة ) قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره  


�-. اخرجه الجماعه.


�  -  أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ عبد الحميد بن سليمان ، ثنا محمد بن عجلان ، عن وثيمة البصري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه ، فأنكحوه ، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » المستدرك على الصحيحين للحاكم حديث نمبر 2644« هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه »





�-. اخرجه احمد.


�-. اخرجه احمد و ابوداود.


�-. اخرجه احمد و اصحاب السنن.


�-. اخرجه احمد بن جابر.


� -   فقه خانواده در جهان معاصر ، تأليف دکتر وهبه زُحَيلي ترجمه عبدالعزيز سليمي ،  ص : 80


�  -  الموسوعة الفقهية الكويتية تاليف زارة الأوقاف والشئون الإسلامية الکويتية ، قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 2 أبوعمر 2/9292 58/11





� -   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». رواه البخاري 


� -   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا».  رواه البخاري 


� -   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ( أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. رواه البخاري 


�- أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك . رواه الدار قطني عن أبي هريرة بسند ضعيف جدا .


�- (أرسلي إلى فلان فاستضعي منه  ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها)


�  -  (أرسلي إلى فلان فاستضعي منه  ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها)


� -  سورهء المومنون ، آيت :1- 3  


� -  سورهء الأنفال ، آيت : 35


� -  جامع البيان في تأويل القرآن تاليف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ] تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، (1420 هـ - 2000 م) 19/694





� -  سورهء الاحزاب ، آيت : 59


� -  الرحيق المختوم ، صفي الرحمن مبارکفوري ، ص : 33  . 


� -   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».صحيح البخارى ، باب اثم من منع اجر الاجير 


� -   عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ( قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «تَزَوَّجْتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَمَنْ»؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ سُقْتَ»؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (بخارى:


� -   عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ( بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلا أَنْ أَمَرَ بِلالاً بِالأنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقََالَالْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ. (بخارى:4213) الأقط : لبن مجفف يابس يطبخ به


� -   عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ( عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (بخارى








� -   عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ( عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (بخارى:


� -  شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (مسلم عن أبى هريرة) أخرجه مسلم (2/1055 ، رقم 1432) . وأخرجه أيضًا : الحميدى (2/493 ، رقم 1170) ، وأبو عوانة (3/63 ، رقم 4207) . 





� -   (الاسراء / 27)


� -   أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب. إمام مفسرين. در طبرستان تولد شده ، در 16 سالگي به طلب علم آغاز نمود به کشور هايي زيادي براي نيل و کسب علم سفر نمود ، سپس به بغداد مسکن گزيد ، علماء تعريف زيادي از طبري نموده اند ، وگفته اند که عالم ثقه ميباشد ، از اهل سنت است و اقوالش قابل اخذ است ، تاليفات زيادي دارد که مشهور ترين آن تفسير وي بنام جامع البيان عن تأويل آي القرآن که بنام تفسير طبري مشهور است ، نخستين تفسير کامل است که بدسترس ما قرار گرفته است وهمه از تفسير وي استفاده نموده اند بناء تفسيرش را پدر تفسير ها مينامند ، چنانچه خودش را پدر تاريخ ميگويند ، زيرا کتاب مشهوري در تاريخ نيز نوشته است بنام  تاريخ الأمم والملوك است که بنام تاريخ طبري مشهور شده است همچنان کتاب  تهذيب الآثار  وساير کتب از تاليفات وي ميباشد .


� -   جامع البيان في تأويل القرآن ، تاليف أبو جعفر محمد بن جرير طبري تحقيق أحمد محمد شاكر ، ناشر : موسسه رسالت ،  ، 1420 هـ - 2000 م  ج17 ص 429





� -   (اسراء / 27)





� -   (النساء / 19)


�-. اخرجه الترمذي و ابن ماجه عن عائشه(.


� -   (الروم / 21)  


�- سورهء القلم، آیت: 4..


�. التحريم (6).


� -   وظايف زن ومرد نسبت به يكديگرمؤلف: شيخ علي دهواري


� -   امروز در افغانستان  کست ها وسي دي هاي اسلامي به شکل فراوان موجود است ، انتشارات ازهر و انتشارات سيد جمال الدين افغان که در سرک اول کارته چهارم مقابل ليسه غازي در داخل مارکيت کتاب فروشي موقعيت دارند ، بهترين مراجع براي بدست آوردن کست هاي اسلامي ميباشند همچنان جمعيت اصلاح وانکشاف افغانستان نيز درين زمين امکانات بسيار خوبي را براي هموطنان ما در دست دارند که در مقابل بلاکهاي شاداب ظفر نماينده گي دارند ، انتشارات مستقبل نيز که در مقابل بلاکهاي شاداب ظفر است کست ها وسي دي هاي اسلامي را براي هموطنان ما تهيه وبه خدمت شان قرار ميدهد .  


�. طه (132).


� -   (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم)( ترمذي/928).   )


� -   (نساء/19).


� -   ((سابقني رسول الله  فسبقته فلبثنا حتي إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك)(صحيح ابو داود/7/243/2561). )


� -   (( كل شئ يلهو به ابن ‌آدم فهو باطل، إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) (صحيح ابن ماجه/4534).  )


� -  ( إني لأتزين لإمرأتي كما تتزين لي )  ابن جرير طبري/2/453. 


� -   (صحيح ابن ماجه/1501 وترمذي/2/315/1173).


� -   وظايف زن ومرد نسبت به يكديگرمؤلف: شيخ علي دهواري


� -   ( و الرجل راع في أهله و هو مسئول عن رعيته)(متفق عليه).


� -   (وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها .   مشکاة المصابيح ، باب الجماعة وفضلها الفصل الأول   )


� -   (عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن . رواه أبو داود.)


� -   (عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد . فقال ابن لعبد الله بن عمر فإنا نمنعهن . فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا ؟ قال فما كلمه عبد الله حتى مات . رواه أحمد .  )


� -   (النساء /20. )


� -   ( )


� -   ( إستوصوا بالنساء خيرا، فإنهنّ خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا ) (متفق عليه).


� -   (مختصر منهاج القاصدين ص/78و79).


� -   (( إذا صلت المرأة خمسها، و صامت شهرها، و حفظت فرجها، و أطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت ) صحيح: (ص.ج 660)، أ (250/228/16).


�.  و الذي نفسي بيده، ما من رجل يدعوا امرأته إلي فراشه فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتي يرضي عنه)صحيح: (ص.خ  7080)، م(1436-121-1610/2)  


�. إياكم و الدخول علي النساء قيل يا رسول الله: أفرأيت الحمو- و هو قريب الزوج كأخيه و ابن أخيه و عمه و اين عمه و نحوهم- قال: الحمو الموت )


� -   الإسراء: ٢٣ – ٢٤


� -   النساء: ٣٦


� -   النهر والانتهار: الزجر بمغالظة؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، تاليف الراغب الأصفهاني کتاب النون. 


� -   لقمان 14- 15





� -   وعن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه عنهما قالت: قَدِمتْ عليَّ أُمِّي وهِي مُشركة في عهْدِ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاسْتَفتَيْتُ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قلت: قَدِمتْ عَليَّ أُمِّى وَهِى راغبةٌ ، أَفأَصِلُ أُمِّي؟ قال: « نَعمْ صِلي أُمَّكِ » متفق عليه.


� -   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ  رواه البخاري 


�-   قال تعالى: { وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) } [الإسراء: 24] فهما بحاجة إلى دعوة صادقة أو استغفار أو بذل صدقة عنهما.


� -   قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله! قال: من أدرک أبويه عند الکبر أحديهما أو كليهما فلم يدخل الجنة». «رواه مسلم».


� -   وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلک الباب أو احفظه».


� -   وعن أبي عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نفر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله تعالى بصالح أَعْمَالكُم.


قال رجلٌ مِنهُم: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كَبِيران، وكُنْتُ لاَ أَغبِقُ قبْلهَما أَهْلاً وَلا مالاً فنأَى بي طَلَبُ الشَّجرِ يَوْماً فَلمْ أُرِحْ عَلَيْهمَا حَتَّى نَامَا فَحَلبْت لَهُمَا غبُوقَهمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِميْن، فَكَرِهْت أَنْ أُوقظَهمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ     وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِى    أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمى     فَاسْتَيْقظَا فَشَربَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْه.


قال الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانتْ لِيَ ابْنَةُ عمٍّ كانتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ » وفي رواية : « كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشد مَا يُحبُّ الرِّجَالُ النِّسَاء، فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتُهِا عِشْرينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِهَا ففَعَلَت، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا » وفي رواية : « فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْليْهَا، قَالت: اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ الْخاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّه، فانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِليَّ وَتركْتُ الذَّهَبَ الَّذي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيه، فانفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا.


وقَالَ الثَّالِث: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجرَاءَ وَأَعْطَيْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذي لَّه وذهب فثمَّرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجائنى بعد حين فقال يا عبد الله أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْت: كُلُّ مَا تَرَى منْ أَجْرِك: مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيق فقال: يا عَبْدَ اللَّهِ لا تَسْتهْزيْ بي، فَقُلْت: لاَ أَسْتَهْزيُ بك، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْه شَيْئا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيه، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فخرَجُوا يَمْشُونَ » متفقٌ عليه.





� -   (قال عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه): سألت النبي (صلى الله عليه وسلم): أي العمل أحب الله قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). (رواه البخاري ومسلم).


� -   قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مَن سَرَّهُ أَن يَمُدَّ لَه في عُمرِه وَيُزادَ في رِزقِهِ فَيَبَروالِدَيه وليَصِل رَحِمَهُ». ( مسند احمد )


� -   وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « لا يَجْزِي ولَدٌ والِداً إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مملُوكا، فَيَشْتَرِيَه، فَيَعْتِقَهُ » رواه مسلم.


� -   وعنه رضي اللَّه عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يا رسول اللَّه مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسنِ صَحَابَتي؟ قال: « أُمُّك » قال: ثُمَّ من؟ قال: « أُمُّكَ » قال: ثُمَّ مَن؟ قال: « أُمُّكَ » قال: ثُمَّ مَن؟ قال: « أَبُوكَ » متفقٌ عليه. وفي رواية : يا رسول اللَّه مَنْ أَحَقُّ الناس بِحُسْن الصُّحْبة؟ قال: « أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّك، ثُمَّ أُمُّك، ثمَّ أَباك، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ » .


� -   وعن أبي  بكرةَ نُفيْع بنِ الحارثِ رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «أَلا أُنَبِّئُكمْ بِأكْبَرِ الْكَبائِر؟ » ثلاثاً قُلنا: بلَى يا رسولَ اللَّه: قال: « الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الْوالِديْن » وكان مُتَّكِئاً فَجلَس، فقال:«أَلا وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ » فَما زَال يكَرِّرُهَا حتَّى قُلنَا: ليْتهُ سكت. متفق عليه.


� -  قال الله تعالي: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ{22} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} محمد: ٢٢ – ٢٣


� -   وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «الْكبائر: الإِشْراكُ بِاللَّه، وعقُوق الْوالِديْن، وقَتْلُ النَّفْس، والْيمِينُ الْغَموس» رواه البخاري.


� -   وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: « مِنَ الْكبائِرِ شتْمُ الرَّجلِ والِدَيْه،» قالوا: يا رسولَ اللَّه وهَلْ يشْتُمُ الرَّجُلُ والِديْه؟، قال: « نَعم، يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أَباه، ويسُبُّ أُمَّه، فَيسُبُّ أُمَّهُ » متفقٌ عليه.  وفي روايـةٍ : « إِنَّ مِنْ أَكْبرِ الكبائِرِ أَنْ يلْعنَ الرَّجُلُ والِدَيْه، » قيل: يا رسـول اللَّهِ كيْفَ يلْعنُ الرجُلُ والِديْه؟، قال: « يسُبُّ أَبا الرَّجُل، فَيسُبُّ أَبَاه، وَيَسبُّ أُمَّه، فيسُبُّ أُمَّهُ».


� -  وعن أبي عِيسى المُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: « إِنَّ اللَّهُ تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمهَات، ومنْعاً وهات، ووأْدَ البنَات، وكَرَهَ لكُمْ قِيل وقال، وكثرة السَؤال، وإِضَاعة المالِ » متفقٌ عليه.


� -   عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: « إِن أَبرَّ البرِّ أَنْ يصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ » .


� -   وعن عبدِ اللَّهِ بن دينارٍ عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رجُلاً مِنَ الأَعْرابِ لقِيهُ بِطرِيق مكَّة ، فَسلَّم عَليْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمر، وحملهُ على حمارٍ كَانَ يرْكَبُهُ، وأَعْطَاهُ عِمامةً كانتْ على رأْسِه، قال ابنُ دِينَار: فقُلنا له: أَصْلَحكَ اللَّه إِنَّهمْ الأَعْرابُ وهُمْ يرْضَوْنَ بِاليسِير. فقال عبدُ اللَّه بنُ عمر: إِنَّ هذا كَان ودّاً لِعُمَرَ بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وإِنِّي سمِعْتُ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: « إِنَّ أَبرَّ البِرِّ صِلةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ».   وفي روايةٍ عن ابن دينار عن ابن عُمَر أَنَّهُ كَانَ إِذا خرج إلى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمارٌ يَتَروَّحُ عليْهِ إذا ملَّ رُكُوب الرَّاحِلَةِ ، وعِمامةٌ يشُدُّ بِها رأْسه، فَبيْنَا هُو يوْما على ذلِكَ الحِمَارِ إذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابي، فقال: أَلَسْتَ فُلانَ بْنَ فُلان؟ قال: بلَى : فَأَعْطَاهُ الحِمَار، فقال: ارْكَبْ هذا، وأَعْطاهُ العِمامةَ وقال: اشْدُدْ بِهَا رأْسَك، فقال لَهُ بَعْضُ أَصْحابِه: غَفَر اللَّه لَك، أَعْطَيْتَ هذَا الأَعْرابيِّ حِماراً كنْتَ تَروَّحُ عليْه، وعِمامَةً كُنْتَ تشُدُّ بِهَا رأْسَكَ؟ فقال: إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُقول: « إِنْ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْد أَنْ يُولِّىَ» وإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقاً لِعُمر رضي اللَّه عنه، روى هذِهِ الرِّواياتِ كُلَّهَا مسلم.


� -   وعن أبي  أُسَيْد بضم الهمزة وفتح السين مالكِ بنِ ربِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رضي اللَّه عنه قال: بَيْنا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذ جاءَهُ رجُلٌ مِنْ بني سَلَمة فقال: يارسولَ اللَّه هَلْ بقى مِن بِرِّ أَبويَّ شىءٌ أَبرُّهُمَا بِهِ بَعدَ مَوْتِهِمَا؟ فقال: « نَعَم، الصَّلاَة  علَيْهِمَا، والاسْتِغْفَارُ لَهُما، وإِنْفاذُ عَهْدِهِما، وصِلةُ الرَّحِمِ التي لا تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وإِكَرَامُ صَدِيقهما »  رواه أبو داود.


� -   عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ما غِرْتُ على أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَا غِرْتُ على خديجةَ رضي اللَّه عنها. ومَا رَأَيْتُهَا قَط، ولَكنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّما ذَبح الشَّاةَ ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاء، ثُمَّ يَبْعثُهَا في صدائِق خدِيجةَ ، فَرُبَّما قلتُ لَه: كَأَنْ لَمْ يكُنْ في الدُّنْيَا إِلاَّ خديجةُ ، فيقول: « إِنَّها كَانتْ وكَانَتْ وكَانَ لي مِنْهَا ولَدٌ » متفقٌ عليه.وفي روايةٍ وإنْ كَانَ لَيذبحُ الشَّاةَ ، فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يسَعُهُن.


وفي روايةٍ كَانَ إِذَا ذَبحَ الشَّاةَ يَقُول: « أَرْسِلُوا بِهَا إِلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجةَ » .وفي روايةٍ قالت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخُتُ خَديجَةَ عَلَى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَعَرفَ اسْتِئْذَانَ خديجة ، فَارْتَاحَ لَذَلِكَ فقال: « اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خوَيْلِدٍ » .وفي الجمْعِ بين الصحيحين لَلْحُمَيْدِي: « فَارْتَاعَ » بِالعينِ ومعناه: اهْتَمَّ بِه.


� -   وعن أَنس بن مالكٍ رضي اللَّه عنه قال: خَرجْتُ معَ جرير بن عبدِ اللَّه الْبَجَليِّ رضي اللَّه عنه في سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُني فقلتُ لَهُ: لا تَفْعلْ، فقال: إِنِّي قَدْ رَأَيـْتُ الأَنصارَ تَصْنَعُ برسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم شَيْئاً آلَيْتُ عَلى نَفْسي أَنْ لا أَصْحبَ أَحداً مِنْهُمْ إِلاَّ خَدمْتُهُ. متفقٌ عليه.











�-   نافرماني والدين ، اسباب  و  راه علاج ، تاليف محمدبن ابراهيم الحمد ، ترجمه عبدالحميد گل مهرآبادي ص : 15- 24














�  سوره الاعراف /172  


�   بخاري شريف ، کتاب  1359


�  حديث نمبر(138) کتاب الوضوء ، صحيح البخاري


�  الموسوعة الفقهية الكويتية ، تاليف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت 2/384


�  سوره  الانعام / 151


�   مسند احمد ٦/ ٩, و ابو داود ( ٥١٠۵), و الترمذي ۵/ ١٠٧و گفت: اين حديث صحيح است.(


�   عبد الرزاق در مصنف- شمارۂ ( ٧٩٨۵) 


�  مسلم3/1682 ابن ماجه2/1229


�   متفق عليه


�   ترمذي1656-حاكم4/237-صحيح الجامع الصغير7960


�  شعب الايمان بيهقي 18/166


�   متفق عليه


�  سورۀ البقرة/233


�  دراسلام مهروجود دارد که حق مسلم دختر میباشد، طویانه رواج مردم افغانستان است وبامهر فرق دارد .


�   متفق عليه  


�   متفق عليه


�-  


�-   جامعه شناسی و غربگرایی  تالیف دکتر علی محمد نقوی تهران : موسسهء انتشارات امیر کبیر، (1377) ص : 19.


�- نیویورک تایمز/کتاب نیوز/30.4.2009 نویسنده : دنیتیا اسمیت لینک به زبان اصلی : � HYPERLINK "http://www.nytimes.com/2009/04/20/books/20smit.html?_r=2&ref=books" \t "_blank" �The Marriage ~ Go ~ Round�


�-  من در مقدمه این مقاله نوشتم که این مطلب را من از نوشته عربی استاد بدر گرفتم که در انترنت آنرا نشر نموده و او آنرا از تحقیقات دکتور صلاح الدين سلطان استاد فاکولتهء شرعیات و رئیس سابق پوهنتون اسلامی امریکا که مدت تقریبا ده سال را در امریکا سپری نموده است تحت عنوان  " نتایج تمدن مادی به زنده گی زنا شوهری در امریکا و اروپا "نگاشته است گرفته است.


�-  مصدر: سي ان ان. 


�-   جامعه شناسی و غربگرایی  تالیف دکتر علی محمد نقوی تهران : موسسهء انتشارات امیر کبیر، (1377) ،  ص : 20.


�-   جامعه شناسی و غربگرایی  تالیف دکتر علی محمد نقوی تهران : موسسهء انتشارات امیر کبیر، (1377) ص :18.


�-    این مطلب در بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان در خانوادهء که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر شده است ، من آنرا از کتاب خانوادهؤ و جایگاه زن از منظر شریعت قانون و عرف در افغانستان اخذ نمودم که مرکز بین اللمی حقوق بشر وانکشاف دموکراتیک (حقوق ودموکراسی) آنرا در صفحهء 18 اش نشر نموده است. 


�-     جایگاه زن از منظر شریعت قانون و عرف در افغانستان اخذ نمودم که مرکز بین اللمی حقوق بشر وانکشاف دموکراتیک (حقوق ودموکراسی) ، ص : 19. 





� -   (الروم / 21)


� -      (بقره/228).


� -   مفاتيح الغيب ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  الرازي ،  2/226    


� -   (صحيح ابن ماجه/1501 وترمذي/2/315/1173).







